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پیشگفتار

در پیشـینۀ تاریخـی هـر ملتـی فرازهـای پرافتخـاری یافـت می شـود که در 
آن خلـق حماسـه و مقاومـت از مقوله هـای اجتناب ناپذیـر ایـن فراینـد اسـت. 
بی تردیـد ملـت سـرفراز ایران نیز در گذشـته درخشـان خویش سرچشـمه های 
عمیقـی از پایـداری و ایثـار را بر بشـریت تقدیم کرده که ایسـتادگی در مقابل 
انبوهـی از قدرت هـای سـلطه گر در طول هشـت سـال دفاع مقـدس و در پسِ 

انقاب شـکوهمند اسـامی بخشـی از آن تلقی می شـود.
جنـگ در تاریخچـۀ هـر قومـی مجموعـه ای از کامیابی هـا و ناکامی هـا 
را در خـود دارد کـه تصویـر صحیـح از آن رونـد می توانـد در ایجـاد نسـبت 
واقعـی مابیـن نسـل خالـق حـوادث و وقایـع نبـرد و نسـل های پـس از جنـگ 
موثـر افتـد. مقاومـت هشـت سـاله ملت رشـید ایران اسـامی در مقابـل عراق 
و هـم پیمانانـش ایـن فرصـت را بـرای جوانان برومنـد این مرز بـوم فراهم کرد 
تـا در یـک خودآزمایـی ملـی و دینـی نقـش بی بدیلـی را بـه نمایـش گذاشـته 
و سـبد افتخـارات تشـیّع را پربارتـر کننـد. طایـه داران مکتب سـرخ شـهادت 
کـه بـن مایه هـای معرفتـی خـود را از اسـام گرفته اند هـر لحظه، بـرگ زرین 
تاریـخ کربـا را که بـه شـهادت اباعبدالله الحسـین )ع( و یاران وفـاداراش مزین 
شـد و مانائـی خـود را بعـد از 1400 سـال حفـظ کـرد در دیـدگان خویـش 
و  می کردنـد  تـاش  محبـوب  بـه  وصـال  در  بی صبرانـه  و  کـرده  بازنمایـی 
تقدیم بیش ار 200 هزار شـهید در کشـور و 10400 شـهید در اسـتان مازندران 
 کارنامـه ایـن دلدادگـی اسـت. آن چه در ایـن میان پـر اهمیت تلقی می شـود، 
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بازخوانـی صحیـح و دقیـق محتوایـی حـوادث و وقایع ایـن نبرد نابرابـر از زبان 
فرهیختـگان اسـت که خـود این دورۀ پر طاطم را تجربـه کرده اند و برگزاری 
جشـنواره خاطره نویسـی هـم بـه همیـن بهانـه در 89/10/1 برنامه ریزی شـده 
اسـت. آثـار ارسـالی توسـط کارشناسـان نظامـی و ادبـی داوری شـده و هـم 
اینـک مهم تریـن آن هـا در ایـن کتـاب به زیر طبع آراسـته می شـوند تـا جامعه 

ادبـی و پایـداری کشـور مـا و مازنـدران بتواند فایـدۀ مناسـب را از آن ببرند.
در پایـان از مشـارکت و همـکاری نهادهـا کـه پشـتیبان مـا در ایـن اتفـاق 

مهـم ادبـی بـوده  کمـال تقدیـر و تشـکر بـه عمـل می آیـد.     

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مازندران
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مقدمه

برگزاری نخستین جشنوارۀ خاطره نویسی مازندران در عملیات والفجر8 در 
قالب مشخص و تعریف شدۀ جشنواره، اقدامی فرخنده در مازندران است که باید 

ظرفیت های حاصل از آن را پاس داشت و در تقویت کیفی و کمّی آن کوشید.
 با وجود تجربۀ نخست برگزاری جشنوارۀ خاطره نگاری، وصول 155 خاطره به
 دبیرخانه و راه یابی 87 اثر به مرحلۀ نهایی، روزهای امید بخشی را در این حوزه نوید می دهد.

آن چــه در ایــن مســیر توجــه بــدان لازم می نمایــد، تعمّــق در کارکردهــای 
فــراخ جشــنواره اســت.

نتایـج برآمـده از دل جشـنوارۀ خاطـره نـه تنهـا در ثبـت موقعیت هـای نـاب 
حماسـی- معنـوی 8 سـال دفاع مقـدس از حیث تاریخی قابل اعتناسـت، بلکه 
از آن رو کـه می توانـد دسـت مایـۀ خلـق ژانرهـای دیگـر ادبی همچـون رمان و 

داسـتان باشـد، قابل تأمل اسـت.
در همیـن ارتبـاط آسـیبی که امـروزه متوجه گونه های مختلف ادبی اسـت، 
فقـدان سـوژه ها و مضمون هـای حقیقی و ارزشـمند اسـت و نویسـنده در ورای 
ایـن خـاء، تحمیـاً موقعیت هایـی را فراهـم خواهـد آورد کـه در بطـن و متـن 

خـود از روح حاکـم بـر جریـان دفـاع مقدس به دور اسـت.
و امـا آسـیب دیگـری کـه همـواره جـزو دغدغه هـای مقـام معظـم رهبـری 
 نیـز بـوده اسـت، عـدم ظهـور آثـار ادبـی دفـاع مقـدس در سـطح جهانـی، 
علـی رغـم وجـود ظرفیت هـای خیـره کننـدۀ آن اسـت کـه توجـه بـه جریـان 

خاطره نـگاری، رافـع بسـیاری از ایـن معضـات خواهـد بـود.
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آن جـا کـه پـایِ نهادهـای حمایتـی به میـان می آیـد این نکتـه را نبایـد از یاد 
بـرد کـه موانعـی کـه اینـک در بـرون داد خاطـره از دل و روح حماسـه سـازان 
وجـود دارد، ناظـر بـر برگـزاری انحصاری جشـنواره ها از سـوی متولیـان دولتی 
اعـم از بنیـاد حفظ آثار، کنگرۀ شـهدا و بنیاد شـهید اسـت، لـذا در این صورت 
متوقـعّ بـودن پیرامـون زایـش فکـری یـا ایجـاد خاقیت هـای شـگرف در خلق 

خاطـرات مانـا کمـی از انصاف به دور اسـت.
جریـان  در  آمـده  وجـود  بـه  فضـای  شـمردن  غنیمـت  حاضـر  حـال  در 
خاطره نـگاری کـه خوشـبختانه بـا نهضتـی در ایـن زمینـه همـراه اسـت و البتـه 

معطـوف بـه کمیـت بـوده، اقدامـی ضـروری اسـت.
در خصـوص آثـار رسـیده به جشـنواره، نکتۀ حائـز اهمیت، ناشـناخته بودن 
عناصـر خاطـره در میـان برخـی از قلمداران آن اسـت بـه گونه ای که این شـائبه 
تقویـت شـده اسـت که پـس از سـال ها قلـم فرسـایی، هنـوز عـده ای از عزیزان 
شـرکت کننده در جشـنواره همراه بـا ذهنیت های برخاسـته از کاس های زنگ 
انشـاء مدرسـه بـه امـر خاطـره مبـادرت می ورزند، حـال آن کـه انتظار مـی رود با 
درک درسـت و تحلیل مناسـب، از این ذهنیت ها تهی شـده و توانایی قلمی خود 
را در کشـف و پـرورش عناصـر خاطـره جهت خلق آثار جان فـزا، روح بخش و 
مانـدگار بـه کار برند. مصداق بـارز این مدعا عنصر »موضوع« اسـت که برخی 
از نگارنـدگان خاطـره و راویـان جشـنواره بـدان توجه نکـرده و قلم هـای خود را 
بـه پرداخـت و شـرح رویدادهایـی بـه کار بـرده کـه همگونی با موضـوع خاطره 
مازنـدران در والفجـر8 نداشـته اسـت. البته می بایسـت از صاحبـان قلم هایی که 
بـه زیبایـی در پرداخـت خاطره هـا کوشـیدند و تعدادشـان نیـز قابـل توجـه بوده 

یـادی کرد و دسـت مریـزادی گفت.
ــان فــرض اســت از داوران بخــش مســتند جشــنواره، آقایــان: ســردار  در پای
ــر  ــادی بصی ــرهنگ ه ــاب س ــا و جن ــر پاش ــی اکب ــردار عل ــان، س ــر رزاقی  ناص
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ــی و  ــر مهــدی خادمــی کولای ــروز، دکت ــر غــام رضــا پی ــی: دکت  و بخــش ادب
ســید حســین مرتضــوی کیاســری بــه پــاس عنایــات بی دریغ شــان ســپاس گزاری 

ــل آورم. به عم
 همچنیـن از حسـن عنایـت سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار عبداللـه ملکـی 
 مدیر کل محترم و مدیران کل سابق:جناب آقای منصور علی )محسن( زارعی،

پاسـدار  سـرهنگ  جنـاب  میرشـکار،  علیجـان  پاسـدار  دوم  سـرتیپ   سـردار 
سـید مهدی کیاءالحسـینی و نیز از جناب آقای سـید محمد صادقی سنگدهی، 
 مدیـر محتـرم ادبیـات، انتشـارات و هنـری اداره کل و دبیـر اجرایـی جشـنواره 
 در برپایی هرچه فاخرتر جشـنواره و چهار نوبت چاپ قدردانی به عمل آورده، 

توفیقات روزافزون عزیزان را از خداوند زیباآفرین مسألت می نمایم.

دبیر علمی
جواد صحرایی رستمی
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فرمایش مقام معظم رهبری
در خصوص عملیات غرورآفرین »والفجر8«

»فرزندان عزیز من! مواظب باشید از مسأله ی دفاع مقدس که در این کشور 
اتفاق افتاد، غافل نشوید؛ کار بزرگی انجام گرفت. آن جوان ها مثل شماها بودند؛ 
همین  قبیـل  از  کردند،  ایفـا  مؤثر  نقش های  جنگ  در  جوان هایی که  این  اکثـر 
دانشجوها بودند و خیلی هایشان هم جزو نخبه ها بودند. دلیل نخبه بودنشان هم 
این بود که یک جوان بیست  و دو، سه ساله، فرمانده ی یک لشکر شد؛ آن چنان 
توانست آن لشکر را هدایت کند و آن چنان توانست طراحی عملیات را که هرگز 
نکرده بود، بکند که نه فقط دشمنانی را که مقابل ما بودند – یعنی سربازان مهاجم 

بعثی عراق - متعجب کرد، بلکه ماهواره های دشمنان را هم متعجب کرد.
مـا والفجـر8 را کـه حرکـت نشـدنی و بـاور نکردنـی اسـت، داشـتیم؛ در 
حالـی  کـه ماهواره هـای آمریکایی بـرای عراق - لابـد این موضوع را شـنیدید 
و مطلعیـد - کار می کردنـد؛ اطاعـات بـه آن کشـور می دادنـد؛ یعنـی دائمـاً 
بـا  و  دسـتگاه های خبـری آمریکایـی  بـا  بعثـی  رژیـم  قرارگاه هـای جنگـی 
ماهواره هایشـان مرتبـط بودنـد و آن ماهواره هـا نقـل و انتقال و تجمــع نیروهای 
مـا را ثبــت می کردنـد و بافاصلـه بـه آن هـا اطـاع می دادنـد کـه ایرانی هـا 

کجـا تجمـع کرده انـد و کجـا ابـزار، کار گذاشـته اند؟
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حتماً می دانید که اطاعات در جنگ، نقش بسیار مهم و فوق العاده یی دارد؛ 
 اما زیر دید این ماهواره ها، ده ها هزار نیرو رفتند تا پای اروندرود و دشمن نفهمید! 
بـا شـیوه های عجیـب و غریبـی کـه می دانم شـماها چیـزی از آن هـا نمی دانید - 
البتـه آن وقـت بـرای ماهـا روشـن بـود، بعـد هـم برای مـردم آشـکار شـد؛ منتها 
متأسـفانه معـارف جنـگ دسـت  به  دسـت نمی شـود؛ یکـی از مشـکات کار 
مـا این اسـت؛ لذا شـماها خبـر ندارید – این هـا با کامیـون، با وانت، به شـکل های 
گوناگـون، مثـل این کـه گویا هندوانـه بار کرده اند، توانسـتند ده ها هـزار نیروی 
انسـانی را بـا پوشـش های عجیـب و غریـب و در شـب های تاریکـی کـه مـاه 
هـم در آن شـب ها نبـود، بـه کنـاره ی ارونـدرود منتقل کننـد و از ارونـدرود که 
عـرض آن در بعضـی از قسـمت ها بـه دو، سـه کیلومتر می رسـد، ایـن نیروهای 
عظیـم را عبـور بدهنـد بـه آن طرف؛ از زیـر آب و با آن وضع عجیبـی که اروند 

دارد که شـماها شـاید آن را هـم ندانید.
ارونــد دو جریــان دارد: یــک جریــان از طــرف شــمال بــه جنــوب اســت 
ــم در  ــرات ه ــه و ف ــه ی دجل ــت و رودخان ــد اس ــی ارون ــان اصل ــه آن، جری ک
همیــن جریــان بــه ارونــد متصــل می شـــوند و بــا هــم بــه طــرف خلیج فــارس 
ــدّ  ــع م ــت و آن، در مواق ــان اس ــن جری ــسِ ای ــر، عک ــان دیگـ ــد؛ جری می رون
ــا بــه قطــر حــدود دو، ســه یــا چهــار متــر  دریاســت. در ایــن مواقــع، آب دری
ــی  ــمال؛ یعن ــرف ش ــه ط ــد ب ــوب، می آی ــرف جن ــی از ط ــا، یعن ــرف دری از ط
دریــا ســرریز می شــود در رودخانــه. بــا ایــن حســاب، یعنــی ارونــد دو جریــان 
ــک  ــا ی ــال، ب ــر دارد. به هرح ــف همدیگ ــاً مخال ــه ای کام ــتاد درج صدوهش
چنیــن وضــع پیچیده ایــی - آن زمــان مــا در جریــان جزئیــات کار قــرار 
ــه  ــتند ب ــام توانس ــدگان اس ــذا - رزمن ــذا و ک ــا و ک ــم و آن دلهره ه می گرفتی
آن جــا برونــد و منطقــه ای را فتــح کننــد و کار شــگفت آوری را انجــام دهنــد.«

دیدار با جوانان نخبه و دانشجو - 1383/5/7
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*     خاطرات
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یادداشت های بهمن شیر
روزنوشت های شهید زارع | نویسنده: سیّدولی هاشمی

ع - 64/4/17 الی 64/11/20 روزنوشت1 شهید رمضان علی زار
64/8/17 اسـت. نزدیـک اذان مغـرب اسـت. دارم جـواب نامـۀ برادران 

حسـین واحـدی و سـیدضیاءایمانی را می دهـم. پیغمبـر می فرمایـد:
»جـواب سـام واجـب اسـت.« نزدیـک اذان مغرب اسـت. هـوا کم کم 
دارد رو بـه تاریکـی مـی رود و سـتاره های آسـمانی دارند سـر از آسـمان به در 

می آورنـد و حـرکات بـرادران رزمنـده را نظـاره می کنند.
خدایـا! این بـار چـه عاشـقانی را از مـا خواهـی گرفـت؟ نمی دانـم ایـن بار 
کـدام جـوی )کانـال( پُـر از خـون می شـود؟ قرائـت قـرآن بـا صـدای بلنـد از 
بلندگـو بـه طـرف عراقی هـا نـه، بلکـه بـه طـرف کربـای حسـین )ع( پخـش 
می شـود. بعضـی از بـرادران می گوینـد: صـدا را کم تـر کنیـد، امـا بعضـی 
دیگـر می گوینـد: جنـگ این حرف هـا را ندارد. بایـد عراقی هـا را تبلیغ کرد.

1. یکـی از بهتریـن نـوع تاریـخ شـفاهی خاطراتـی اسـت کـه »بـه   رود« نوشـته شـده و از 
کوله بـار یـک رزمنـده بیـرون بیایـد . عیـار ایـن نـوع خاطـرات از آن جهت بالاسـت که در 

زمـان وقـوع حادثـه نوشـته می  شـود و دور از هـر نـوع تحریـف اسـت.
بودنـد رزمندگانـی کـه علیرغـم مسـئولیت سنگین  شـان در جنـگ، فرصتـی گیـر آورده و 

درخلوت شـان بـه ثبـت حـوادث جنـگ می  پرداختنـد.
از میـان صدهـا نفـر رزمنـده  ای که به ایـن کار مبادرت می  کردنـد به چهره  ای بـر می خوریم که از 
منطقـۀ محـروم سـاری »دودانگه« برخاسـت و در چند مرحلـه عازم جبهه شـد. در تمام مراحلی 
کـه ایشـان بـه جبهه رفـت به ثبت حـوادث جنـگ پرداخت که در نـوع خودش کم  نظیر اسـت. 
رمضان علـی زارع روز 25 بهمـن 1364 در عملیـات والفجـر8 جامۀ سـرخ شـهادت را بر تن کرد.
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بـرادران دیگـر مثـل صفـری، آلالایـی، اکبـری، معصومـی، غفـوری و 
دیگـر بـرادران دارنـد والیبـال بـازی می کننـد.

خدایـا! ایـن چـه منظـره ای اسـت کـه روبـه روی مـن در حـال خودنمایی 
اسـت. از یـک طـرف جنـگ و از طرفـی دیگـر بـازی و... ؟!

* * *
غروب روز سه شـنبه اسـت. سـالروز رحلت رسـول اکرم )ص( و روز شهادت 
امـام حسـن مجتبـی )ع( روز 28 صفـر اسـت؛ روزی که تمام شـیعیان عزادارند. 

امروز همه در غم سرورشـان امام حسـن )ع( اندوهگین هسـتند.
روز شـهادت امـام حسـن مجتبـی )ع( و هنـگام غـروب اسـت. احسـاس 

کـردم چنـد کلمـه خاطـره را بـه روی کاغـذ بیـاورم:
بـه خیابان هـای اروندکنـار رفتـم؛ خیابانـی کـه چندین مغازه داشـت. همۀ 
مغازه هـا خالـی بودنـد. بـه مـن یـک احسـاس غریـب و احسـاس دل تنگـی 
دسـت داد. صاحبـان ایـن مـکان بـه کجـا رفته اند کـه خانه های شـان این گونه 

ویران شـده اسـت؟
این چند سطر را به این خاطر می نویسم که درسی برای آیندگان باشد.

- خدایـا! تـو می دانی که تنها هسـتم و تنهـا تو ناظراعمال، افکار، قلم و نوشـتۀ 
مـن هسـتی. تو می دانی که چه چیـزی را می خواهم بنویسـم و می دانی اول چیزی 

را کـه خواهـم نوشـت نام مقدس توسـت. وجود تو مرا خیلی نگهدار اسـت.
- ای خـدای بـزرگ! بارهـا و لحظه هـا و به دفعات از تو غافل شـده ام. تو 

خـود می دانـی که چگونه غرق در گناه و غرق در اشـتباه شـده ام!
-  ای بی همتـا، روزهـا در سـر نمـاز و در وقـت و بی وقت، وجـودت را در 
تمـام کارهایـم طلـب می کـردم. بارهـا از تو خواسـته ام کـه تنهایم نگـذاری تا 

هیـچ وقـت از تو غافل نباشـم.
-  ای خـدای بـزرگ و ای کسـی کـه از همه چیـز من خبـر داری، می دانم 
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کارهـای زشـت مـرا پرده پوشـی کرده و به کسـی نمایـان نکردی. همـۀ این ها 
را در پشـت پـردۀ حجـاب جمـع کـردی و بـه مـن متذکـر شـدی کـه فانـی 
حواسـت را جمـع کـن! امـا من توجه نکـردم، حتـی ادامه هـم دادم. نگاه من 

به عفو و بخشـش توسـت.
خدایــا! در وقــت موعــود از »حســن مفیدیــان« جانش را پــس گرفتی و او 
را بــه آســمان ها بــردی، امــا مــن بنــده ای نبــودم کــه از رفتــار گذشــته ام، درس 
ــتاده ای،  ــم فرس ــه برای ــی ک ــوزم. از راهنمایان ــت بیام ــرم. از قرآن ــرت بگی عب
خــط و مشــق بگیــرم. از مؤمنیــن تــو ســر مشــق بگیــرم. بلکــه خــود را کامــل 

ــر از دیگــران! می دانســتم و برت
ای کاش میانـه روی می کـردم و بـه نتیجـۀ کارِ بـدکاران توجـه می کـردم 
راه  بـه  و  می گرفتـم  عبـرت  درس  اَبـرار  و  صالحـان  نیـک  کارهـای  از  و 

می رفتـم. تـو  اهدنا الصراط المسـتقیم 
-  ای تنهـای تنهـا!  ای کاش آن چـه را که به دیگران متذکر می شـدم، خود 

اول بـه آن عمـل می کـردم تا دیگران از عمل مـن درس عملی می گرفتند.
-  ای شـاهدِ در دو عالـم، تـو خـود، بهتـر می دانـی کـه همیشـه از عذاب 

آخرتـت خـوف داشـتم و بـه رحمت تـو امیدوار.
ناامیـد نیسـتم. همیشـه حـرف دل مـن ایـن بـود کـه روزی در بیـن علمـا، 

صلحـا و بـه ویـژه، شـهدا آبرویـی کسـب کنـم و سـرافکنده نباشـم.
- خدایـا مـرا ببخـش تـا دوبـاره بنـده ای باشـم کـه تـو را بندگـی کنـم. 
زمانـی کـه بـه فکـر گناه بـودم متاسـفانه به فکـر عقوبـت آن نبودم کـه چنین 

اعمـال زشـتی از مـن سـر زده!.
تـو خـود بهتـر می دانی که همیشـه به فکر شـهدا بوده ام. به ویژه شـهدایی 
کـه بـا هـم بودیـم. امـا اکنـون رابطه مـان بـا هم دیگـر قطع شـده اسـت. آن ها 

دیگـر حتی بـه خواب مـن هـم نمی آیند.
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- ای خدای بزرگ! تو خود می دانی که چقدر زجر می کشم.
- ای خدایـی کـه بیـن آتش و آب اُلفت انداختـی و بین پیغمبر و آتش اُلفت 

انداختـی، بیـن من و شـهدا محبت و الفت بر قـرار کن تا به دیدارشـان روم.
- خدایـا! تـا انـدازه ای می دانـم کـه شـهدا چـرا از مـن جدا شـده و از من 
پیشـی گرفته انـد؟ تـو از اعمـال زشـت مـن بـا خبـری. بـه تـو پنـاه می بـرم که 

تـو بهتریـن پناهگاهی.
- خدایـا! تـو را عصیـان نورزیـدم تـا خـودم را از تـو جـدا سـازم. پـس محبتی 
عنایـت کـن تـا بندۀ معترف به گناه به سـویت کشـانده شـود و از تو غافل نباشـد.

- خدایـا! اگـر روزی در جلـوی دیدگانِ شـهدا پـردۀ گناه مرا بـاز کردی، 
بسـوزانم تـا کسـی مرا نبینـد. چرا کـه از هم اکنون وحشـتم گرفته اسـت.

* * *
8/28/  64 اسـت. درون سـنگر نشسـته ام. نامـه ای  از دودانگـه از طـرف 
بـرادر فضلـی و هـم چنیـن از خانـواده ام رسـیده اسـت. قبـل از خوانـدن نامه 

ابتـدا خاطـرۀ شـب های قبـل را می نویسـم:
شـب جمعـه بـود. بـرادران از سـنگرهای دیگـر آمـده بودنـد در واحـد 

یعقوبـی )بـرادر پاشـا( جمـع شـده بودنـد.
نماز مغرب و عشـا به امامت برادر مجیدسـعادتی به جماعت خوانده شـد. 
بعـد از اتمـام نمـاز، دعـا بـرای پیـروزی رزمنـدگان اسـام و دعا برای سـامتی 
امـام زمان)عج( خوانده شـد. سـپس دعای پر فیض کمیل توسـط بـرادر نصیرایی 
خوانـده شـد. دعـای کمیـل آن شـب خیلـی در مـن اثر گذاشـت. بـرادران در 

چهارگوشـۀ سـنگر نشسـته و یا در حال سـجده دعـا را گـوش می دادند.
امشـب شـبِ تذکـرۀ کربا گرفتن اسـت. بـرادران چـه عاشـقانه می خوانند. 
چـه عاشـقانه گریه می کنند. نهایت بندگی را پیش خـدای خود مطرح می کنند.
- خدایا! سرباز تو یک چیز می خواهد و آن این است که فرمانده خود را ببیند.
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-  ای خدای گرامی! سگ در خانۀ توایم، استخوان مان بده!
واژه هـای دعـا دل بـرادران را  شـکافته اسـت. چـرا که وقتی دعـای کمیل 
بـه پایـان رسـید. همگـی سـکوت کـرده  حرفـی نمی زننـد. کسـی چیـزی 
نمی خوانَـد. امـا همـه گریه می کننـد. زاری می کننـد. پـس از آن غریبانه هم 

دیگـر را بغـل می کننـد و گریـه می کننـد:
- برادر شفاعت مان کن.

- فراموش مان نکن.
هم دیگر را ول نمی کنند.

* * *
مورخۀ 1364/8/29ست. شب همۀ برادران داخل سنگر خوابیده اند. ساعت 
پشتی ها  کوله  داخل  و  کرده اند  همه جمع  را  تجهیزات  وسایل  است.   21:30

گذاشته اند. از قرار معلوم برای مأموریت یک هفته ای همه آماده شده اند.
همـۀ بـرادران خوابیده انـد. فضای داخل سـنگر تاریک اسـت. اورکت را 
زیـر سـرم گذاشـتم، پتـو را رویم کشـیده ام. به فکر افتـاده بـودم. نمی دانم به 
چـه فکـر می کـردم، داشـت خوابـم می بُـرد کـه یک دفعه یکـی از بـرادران به 

نـام احمـدی پل سـفیدی صدایم کـرد و گفت:
بیا برادر طوسی با شما کار دارد.

مخلـص  بـرادران  از  یکـی  اکبـری  بـرادر  و  مـن  رفتیـم.  بهـداری  بـه 
اطاعـات، بـرادر اکبرنـژاد »اهـل گنبـد« مـوج انفجـار خـورده و زیاد سـر و 

صـدا می کـرد. او را بـرای مـداوا بـه اهـواز بردیـم.
از زجـری کـه می کشـید، خیلـی متأثـر شـده بـودم. وجـودم می لرزیـد. 

حالـت عجیبـی بـه مـن دسـت داد.
ایشـان را در بیمارسـتان شـهید بقایی اهواز بسـتری کردیم. سـاعت 2:30 

شـب بـه پایگاه شـهید بهشـتی رفتیـم و آن جـا خوابیدیم.
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صبح بلند شدم و از حیاط داشتم رد می شدم، برادرانی که از دودانگه آمده بودند 
را زیارت کردم. خیلی خوش حال شدم، لحظات بسیار خوش حال کننده ای بود.

از اهـواز بـه هفت تپـه رفتـم. برادر حسـین واحـدی را دیدم کـه در پادگان 
آموزشـی لشـکر مشـغول خدمت است.

دوبـاره بـه پایـگاه اهـواز برگشـتم. برای خانـواده ام تلفـن کـردم و از حال 
آن هـا باخبر شـدم.

دوبـاره توفیـق یافتـم که برگردم بـه خط. آن جایـی که عاشـقان می نالند و 
ضجـه می زننـد. بـه دیار عاشـقان، آن جایی کـه بـرادران برای بندگـی خدا در 

نوبـت نشسـته و یـا از هم دیگر سـبقت می گیرند.
* * *

صبـح روز یک شـنبه مورخـۀ 1364/8/30 اسـت. بعـد از نمـاز صبـح به 
کنـار رودخانـه آمـده ام. بـاد سـردی مـی و زد. سـتاره ها در آسـمان بـه صورت 
انگشـت شـمار دیـده می شـوند. آب رودخانـه گل آلـود و از طـرف شـمال به 

طـرف جنـوب در حرکت اسـت.
بـا ایـن کـه این جا بـه اصطاح جنـگ اسـت، امـا روسـتاییان در این طرف 
رودخانـه، گاوهـا را بـه چـرا آورده اند. آن طـرف رودخانه افراد غیـر نظامی دیده 

نمی شـوند. در نقطـه ای نگهبـان ما نشسـته و ارتفـاع آب را انـدازه می گیرد.
مـن نظاره گـر صحنـه هسـتم. آن چـه را که به چشـم می بینم بـر روی کاغذ 
مـی آورم. نخل هـای آن طـرف رودخانـه چنان انبوه اسـت که گویـی چیزی در 
آن دیـده نمی شـود. امـا در قلب آن روسـتایی اسـت کـه مـردم در آن به صورت 
عـادی مشـغول زندگـی هسـتند اگـر چـه خطـر تـوپ و خمپـاره آنـان را تهدید 

می کنـد. شـاید بپرسـید آن جـا کجاسـت؟ و آن آب چـرا این جوری اسـت؟
این جـا رودخانـۀ بهمن شـیر اسـت. آن جایـی کـه ظفرمنـدان در عملیـات 

شکسـتنِ حصـرِ آبـادان بـا آب آن وضـو سـاخته اند.
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در اطـراف آبـادان و آب آن دایـم، جـزر و مد می شـود. آب طوری حرکت 
می کنـد کـه گویی آسـمان، به طرف شـمال در حرکت اسـت.

خمپاره هـای دشـمن زبـون گاه گاهـی بـه سـان گـرگ زخـم خـورده بـه 
ایـن طـرف پرتـاب می شـوند. گاه در کنـار رودخانـه و گاه بـه داخل نخلسـتان 

می افتنـد. اهالـی بـه تماشـای آن می آینـد.
حالادیگـر بـرادران هـر کـدام کناری نشسـته اند. عـده ای نامه می نویسـند، 

عـده ای خاطـره، و عـده ای هـم درس می خواننـد. اجرکـم عندالله!
* * *

مورخـۀ 1364/9/2 اسـت. دیشـب سـاعت 20:30 بلنـد شـدیم و لبـاس 
مقـدس غواصـی را بـه تـن کـرده، جهـت تمرین داخـل آب شـدیم، تـا بتوانیم 

آمـاده باشـیم، إن شـاءالله ایـن عمـل مقبـول درگاه خداونـد قـرار بگیـرد.
بعـد از بیـرون آمـدن از آب و صـرف چـای همگـی خوابیدیـم. در خـواب 
دیـدم کـه در همسـایگی خانـۀ مـا مجلـس ترحیمـی برقرار اسـت. همـۀ اهالی 

جمـع شـده اند. من هـم حضـور دارم و دعـای توسـل می خوانـم.
در آن مجلس همه گریه می کنند و حالت عجیبی دارند. من هم شروع کردم 
به مصیبت خواندن. وسط های مصیبت بود که یک دفعه دیدم یکی از اعضای 

خانواده ام مرا صدا می زند و می گوید: »پشت بام خانه مان آتش روشن است.«
خانه مـان آتـش گرفتـه بود. کسـی بـه کمک مان نیامـد. افـراد مجلس همه 
رفتنـد. مـن بـه تنهایـی داشـتم آتش هـا را خامـوش می کـردم کـه بیـدار شـدم. 
دوبـاره خوابیـدم و خـواب دیـدم کـه شـهید خلیـل فتاحـی را دارنـد تشـییع 
می کننـد و مـن جلـوی تابـوت را گرفتـه ام، مـادرش با شـیون به مـن می گوید:

»شـما تابـوت را رهـا کنیـد و در تشـییع جنـازۀ فرزنـدم شـرکت نکنیـد! 
 مـن هـم چنـد کلمـه، این کـه چـرا نبایـد شـرکت کنـم بـا او صحبـت کـردم 

و بعد بیدار شدم.«
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پـس از خوابـی کـه دیـده ام، آن چنان ترسـیده ام که موهای سـرم بلند شـده 
و وحشـت کرده ام که چه شـده اسـت ؟

- خدایـا! نکنـد شـهدا از مـا راضـی نباشـند؟ خـودت توجهـی کـن و بـا 
الطـاف بی کرانـت بـه مـا عنایتـی کـن.

- خدایا! شهدا را از ما راضی و ما را در راه شان ثابت قدم بگردان.
* * *

1364/9/3سـاعت 11:30 اسـت همـه بـرادران سـوار ماشـین شـده اند و به 
طـرف مسـجدی کـه قرارمـان بـود، جمـع بشـویم، رفته انـد تـا بـه صحبت های 

فرمانـده لشـکر - بـرادر قربانی - گـوش کنند.
ابتـدا نمـاز جماعـت را بـه اتفاق یکـی از بـرادران خواندیم و به جـان امام و 
رزمنـدگان دعـا کردیـم. بـرادر مرتضـی قربانی برای مـان صحبت کرده انـد و از 

این کـه الطـاف خداونـدی شـامل حـال ما شـده، چیزهایـی گفته اند.
ایشـان بـرادران را بـه رازداری در اسـرار جنگ فـرا خوانده اند. سـپس برادر 
نصیرایـی نوحـه سـرایی کردند، برادران عاشـقانه سـینه زدند. مسـجد اطاعات 

را بـرادر قربانی افتتـاح کردند.
پـس از آن برگشـتیم و ناهـار را در پاسـگاه فرخ پی صرف کردیـم. آن روز برادر 
مختـاری را در جمـع بـرادران دیدم. ایشـان در مهندس رزمی مشـغول خدمت بود.

* * *
مـورخ 64/9/5 بـه پایـگاه شـهید بهشـتی اهـواز رفتیـم. بـرادران واحدی و 
نـوروزی را دیـدم، بسـیار خوش حـال شـدم. از آن هـا شـنیدم کـه بـرادر فضلـی 
و چندیـن نفـر از معلمـان دودانگـه جهـت بازدیـد از جبهـه بـه اهـواز آمده اند. 
خیلـی دوسـت داشـتم آن هـا را ببینم. ولـی وقت نبـود، دوباره برگشـتم به خط. 
چـرا کـه آن هـا قـرار بـود سـاعت 5:30 بـه مقـر شـهید رجایـی برگردنـد. من و 
بـرادر رحیمـی - مسـئول یـگان دریایـی - بـا هـم به خط مقـدم برگشـته بودیم.
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* * *
مورخـه 1364/9/8 سـاعت 8:45 دقیقـه صبـح اسـت. من و بـرادر زارع 
بـه دکل دیدبانـی رفتیـم و بـا دوربیـن بـه خـط نـگاه و دیدبانـی می کردیـم و 
ترددهـای دشـمن زبـون را زیـر نظر داشـتیم. سـاعت 11:45 برگشـتیم پایین و 
بـه پایـگاه آمده ایـم. بـا به جـا آوردن نمـاز جماعـت و صـرف ناهار دوبـاره با 

بـرادر مختـاری به مهندسـی رزمـی رفتیم.
* * *

برای  آمد  آورده ایم. جوش کار  آهن  سنگر  برای  است.  امروز1364/9/17 
جوش کاری. موقع جوش زدن، کمکش کردم. آهن را روی سقف سنگر ریختیم. 
شب چشم درد عجیبی گرفتم. چشمم سوز عجیبی داشت. ساعت 1 نصفه شب به 
بهداری رفتم. پس از برگشتن، درون کیسه خواب و بیرون از سنگر خوابیدم. چرا 
که چشمم داخل سنگر درد می گرفت. اما با طلوع صبح، دردچشمم خوب شد.

* * *
امـروز1364/9/18 اسـت بـرادران همـه جمـع شـده اند و سـنگر درسـت 
کرده انـد. خاک هـا را داخـل کیسـه ریختـه و پشـت سـنگر گذاشـته اند کار 

دسـته جمعـی بـرادران روحیـۀ عجیبـی به ما مـی داد.
* * *

در تاریـخ 1364/9/20 بـه اهـواز رفتیـم. پـس از 2 روز از اهـواز به مدت 
20 روز بـه مرخصـی رفتـم کـه در ایـن سـفر همـراه بـا بـرادر سـعیدمعصومی 

حرکـت کردیـم. بـا قطـار تـا تهـران و بعـد با ماشـین بـه سـاری رفتیم.
* * *

مورخـه 1364/10/25 از سـاری بـه تهـران و سـپس بـه اهـواز آمـدم. 
بـه هفت تپـه خدمـت بـرادران باقـری، عبـاس زاده و ذلیکانـی رفتـم. پـس 
نبـود.  ]آن جـا[  باقـری  بـرادر  رفتـم.  یارسـول الله )ص(  گـردان  بـه  آن   از 
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سپس به گردان حضرت مسلم )ع( خدمت برادران، از جمله عباس زاده رفتم.
موقـع اذان مغـرب و عشـا شـد. همـه آمـاده شـده بودند تـا نمـاز مغرب و 

عشـا را بخواننـد. صدایـش کـردم. بـا هم حـال و احـوال کردیم.
شـام و صبحانـه را در خدمـت بـرادر عبـاس زاده بـودم. در آن چادرهـا، در 
لابـه لای کوه هـا و تپه هـای هفت تپه، بنا شـده بود. هوای ملکوتـی دیگری حاکم 
بـود! عشـق، عاقه و اخاق نیکـوی برادران چیز دیگری را بـه ما نمایان می کرد.

موقـع غـذا خـوردن اول بـا سـورۀ »والعصـر« شـروع می کردنـد و بعـد 
دسـت به سـفره می بردند. سـپس هـر کس دعـای قلبی اش را بازگـو می کرد. 
پـس از غـذا فوراً سـفره را جمـع می کردند. اخـاق برادران خیلـی نیکو بود، 
طوری کـه چهره هـای نورانی شـان معصومیـت پنهان شـان را نمایـان می کـرد.

* * *
1364/10/26 صبـح از هفت تپـه حرکـت کردیم به اتفاق بـرادران عباس زاده 
و باقـری، به پایگاه شـهید بهشـتی در اهواز آمدیـم. ناهار را در صلواتـیِ خاتم )ص( 
خوردیـم و سـپس بـا بـرادر واحـدی ماقـات کردیـم. پـس از آن بـرادر باقری به 

هفت تپـه  رفتـه، مـا در اهـواز ماندیم و من به سـاری تلفـن کردم.
* * *

1364/10/29 پـس از 3 روز مانـدن در اهـواز بـا مینـی بوس به بهمن شـیر 
و صبـح آن روز بـا بـرادر حسـینی و طالبـی بـه مقـر واحـد اطاعـات آمدیـم. 
بـه خدمـت بـرادران رسـیدیم. اول کاری کـه کـردم بـر چهره هـای نورانـی 
تـک تـک بـرادران واحـد اطاعات بوسـه زدم. چـرا کـه 25 روز از آن ها دور 
بـودم. دوسـتی و عاقـه ام نسـبت به برادران چنان شـده بود که چنـد روزی که 
در پایـگاه شـهید بهشـتی بـودم طاقـت نیـاوردم و بـه خـط رفتـم. چرا کـه نماز 
جماعـت، دعاهـای بـرادران و برخـورد صادقانه شـان انسـان را عـوض می کند.

* * *
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تاریـخ 64/11/11 صبـح، هنـگام صبـح اذان به افـق آبادان وخرمشـهر بلند 
شـدم. نمـاز را بـه جماعـت خواندیـم. دعـا بـه جـان امـام ورزمنـدگان و فاتحه 
بـه روح پرفتـوح شـهدا را قرائـت کردیـم. سـورۀ »ممتحنـه« را قرائـت نمـودم. 
صبحانه را صرف کردیم. بعد از کمی اسـتراحت، سـرم را تراشـیدم و نماز ظهر 
را بـه جماعـت خواندیم. دشـمن خمپـاره اش همین طـور کار می کـرد. چپ و 

راسـت مـی زد. ذکـر یـا خـدا از زبان رزمنـدگان هیـچ وقت قطع نمی شـد.
لودر با رانندۀ شـجاعش و بچه های یگان مهندسـی رزمی برای سنگرسـازی 

بـه رزم بی امـان خود هم چنان ادامـه می دادند.
ایـن خاطـرات را شـب سـاعت 9 در حالـی می نویسـم که هوا صاف اسـت 
و لـودر هم چنـان کار می کنـد و دشـمن زبـون خیـال می کند با خمپـاره جلوی 
کارشـان را خواهـد گرفـت. امـا اینـان هم چـون کـوه اسـتوار و خیال شـان هـم 

چـون خورشـید نورانی و راحت اسـت.
بعد از نماز مغرب و عشا برادران دعای توسل خواندند و متوسل به بانوی دو 
عالم فاطمه زهرا )س( شدند. آن ها استجابت دعا می خواستند. به سر و سینه می زدند و 
حضرت مهدی)عج( را صدا می کردند تا رزم شان مستحکم و کارشان پر برکت باشد.

اسـماعیلی و  قربانـی، مهـدی  بـرادران: فضلـی،  بـرای  غـروب64/11/2 
محمـدی نامـه فرسـتادم.

* * *
64/11/14 است. ساعت 21:03 دقیقه را نشان می دهد یاران خدا از هر سو می آیند. 
نمی دانم چه می خواهند بکنند؟ از محورهای 1 و 2 و 3 همه به جزیره آمده اند.

- خدایا! کمک کن.
- خدایا! از هم اکنون زمزمۀ فراق شهادت به گوش مان می رسد.

از طرفی هم فریاد شـبانگاهان آنان هر شـب سـکوت شـب را می شـکند و 
بر سـپیدۀ فجر نویـد پیـروزی را می دهد.
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دیشـب بـرادران محـور 3 پیـش مـا در موقعیـت شـهید »سـلیمان خاطر« 
آمدنـد. شـب را در مسـجد خوابیدنـد. آن هـا بـرای آمادگـی جهـت رفتـن بـه 

عملیـات بـه مقـر مـا آمـده بودنـد.
هـر کـس بـه آرامی نـام مقـدس عملیـات را می بَـرَد. اگرچه بعضـی کارها 

مثـل پخـش »عطر« توسـط بـرادران نشـانۀ انجـام عملیات می باشـد.
* * *

11/16/ 64 اسـت سـاعت 18:40 اسـت. نمـاز مغـرب و عشـا بـه امامـت 
حاج آقـا »مسـرور« خوانـده شـد.

بعـد از نمـاز بـرادران واحـد ا. ط. ع1 از محـور 2 و3 و بـرادران گـردان در 
مسـجد محور 2 دعای پر فیض توسـل را خواندند. چه شـوری داشـت. چه پر 
محبـت بود. عجب احساسـی برادران نسـبت بـه معصومین )ع( داشـتند. عجیب 
بـه سینه هاشـان می زدنـد و نوحـه می خواندنـد. مجریـان بـرادران حسـینی و 
نصیرایـی بودنـد. بـرادران نامی از عملیات و شـهدای آینده بر زبـان می آوردند. 

فضـای مسـجد حالـت روحانی عجیبی داشـت.
ــا  ــان م ــص، از می ــرادران مخل ــر از ب ــد نف ــت چن ــوم نیس ــا! معل - خدای
ــد و از  ــرده بودن ــان ک ــر را نش ــد نف ــرادران چن ــه ب ــر چ ــت؟ اگ ــد رف خواهن

آن هــا التمــاس دعــا می خواســتند.
نوار دعای توسل آن شب را ضبط کرده ام و در جعبۀ شخصی من موجود است.

* * *
 مورخه 64/11/18 است. برادران واحد »ا. ط. ع« در مسجد جمع شده اند. 

برادران مسئول، طرح عملیات را از روی نقشه برای ما توجیه کرده اند.
بـرادران را دسـته بندی نمودنـد در موج هـای مختلـف مثـل مـوج 1 موج 2 

مـوج 3 مـوج 4 و گـروه ضربت.
1. اطاعات و عملیات
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بـرادران آن شـب در دعـای کمیـل شـرکت کردنـد و تـا آخـر دعـا گریـه و 
زاری کردنـد. بـا ایـن کـه دعـا تمام شـده بود اما همه سـر به سـجده بـرده بوند 

و گریـه می کردنـد.
* * *

مورخ 64/11/19 اسـت شـب شـنبه. برادران که در واحد های 1، 2، 3 راننده ها 
و برادر عزیزمان آقای طوسـی در سـنگر کیاپاشا )یعقوبی( جمع شده اند.

در قدم اول، برادران؛ آموزش لازم را برای مقابله با بمب های شیمیایی دیده بودند.
بـرادر طوسـی چگونگـی عملیـات مثـل؛ وضعیـت دشـمن، اسـتعداد آن، 

موقعیـت خودمـان و موقعیـت عملیـات را بـه طـور کامـل توضیـح دادنـد.
سپس برادران نشستند و با هم دیگر وداع کردند. برادر طوسی در ادامه فرمودند:

- امشب شب وداع است.
- از هم دیگر حالیت بطلبید.

- هم دیگر را عفو کنید.
- امشب شب آخر دیدارتان است.

برادران دور هم نشسته اند. آن ها زار زار گریه می کنند.
- شب عجیبی است. شاید شبِ عاشورای کربای ایران باشد!

- شب وداع یاران حسین زمان است.
- شب استغاثه و شب یاری طلبیدن از ائمه اطهار )ع( است.

عجـب شـوری دارد. دل سـنگ پاره می شـود. یـاران امام و سنگرنشـینان 
جبهـۀ اسـام گریـه می کننـد. فضای اتاق پر از اشـک یاران شـده اسـت...!

* * *
خدمت تمامی دوستان سام:

امشب1364/11/20عملیات بزرگ ]والفجر8[ شروع می شود.
- اگر طلبی از من دارید از نظر شرعی موظفید که حق خودتان را از من بگیرید.
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- اگر بدهکار هستید آن را به حساب جبهه و جنگ واریز کنید.
- در ضمـن همسـر عزیـزم بدانـد کـه بنـده مبلـغ 2000 تومـان بـه شـهید 

حسـن مفیدیـان بدهـکارم.
- ضبـط صـوت کوچکـی کـه تـوی منـزل ما هسـت مربـوط بـه مفیدیان 

اسـت بـه خانـوادۀ ایشـان تحویـل دهید.
- همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم.

- از همۀ شما التماس دعا دارم.
- مراسم سوم، هفتم و چهلم مرا خوب برپا کنید.

- وصیت نامه ام را همسـرم در مراسـم بخواند. راضی نیسـتم از وصیت نامۀ 
من کسـی سوء اسـتفاده کند.

- خدمـت برادران: خضرالله محمـدی، ضیاءایمانی، محمدرضاجعفری، 
رمضـان علـی باقـری، قاسـم ارجمنـدی، حاج آقـا مفیدیـان، یداللـه ابوترابـی، 

باقـری و تمام دوسـتان سـام می رسـانم.
- مرا عفوکنید.

- خدمت پدر بزرگوار و مادر مهربانم سام؛ امیدوارم مرا ببخشید.
از همۀ شما التماس دعا دارم.

* * *
برادران واحد اطاعات و عملیات که با هم هستیم:

رمضان علـی  زارع )1(، سـیدعلی  دوامـی )2(، حجـازی )3(، نیکـوکار )4(، 
سـهرابیان، اهل بیتی، غفار قنبرزاده )5(،حکیمی، موسـی  احمدی )6(، روستا )7(، 
مسـعود خـدادادی )8(، رضایـی، جعفری، داوودی، حسـن  غفـاری )9(، آلالایی، 
نصیرایـی )10(، صفریـان، بشـارتی، کَهنمایـی، پوراسـماعیل )11(، بسـطامی )12(، 

طالبـی )13(1، خطیبـی، عابدی نـژاد و ابراهیم پـور.
1. از 1 الی 13 به شهادت رسیده اند.
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اشک شوق دشمن
راوی: یدالله براری | نویسنده: سید محمد کاشانچیان

 
در تاریـخ 1364/12/6 در قالـب راهیـان کربای 2 از سـتاد ناحیۀ امام جعفر 
صـادق )ع( واقـع در بـالا احمـد چالـه پـی، پـس از تجمـع در سـپاه بابـل و مانـور 
شـهری بـه همـراه بسـیجیان دلاور از سراسـر اسـتان مازنـدران بـه سـمت شـهر 
چالـوس حرکـت کـرد. در ورزشـگاه آن شـهر تجمـع کردیم و پس از سـخنرانی 
آقـای رفسـنجانی در میـدان ورزشـی، نیروهـای اعزامـی تقسـیم بندی شـدند و به 
سـمت مناطـق عملیاتی حرکـت کردند. من هم بـه همراه بخشـی از دیگر نیروها 
بـه گـردان مسـلم بـن عقیـل بـه فرماندهی بـرادر علـی اکبـر نـژاد در کنـار اروند 
مقابـل شـهر فـاو عـراق مسـتقر شـدیم. در ایـن خـط کـه به خـط سـوم معروف 
بـود در داخـل مرداب هـای ارونـد کنـار، که به سـبب جـزر و مـد در بین نخل ها 
آب هـا بـالا می آمد، شـروع بـه تمرینات نظامی جهـت عملیات نفوذی در مسـیر 
ام القصـر- فـاو کردیـم. معمولًا در اوقات فراغت در شـهر فاو کـه حالا در اختیار 
مـا بـود تـردد می کـرده و ایـن بـرای مـا تازگی هایـی داشـت. تصادفـاًدر یکـی از 
گشـت و گذارهـای معمولـی بچه هـای همـراه مـا بـه 4 نفـر از نیروهـای عراقـی 
کـه داخـل شـهر مخفی شـده بودنـد برخـورد کردنـد. تعجـب کردیـم. آن ها نه 
می توانسـتند از شـهر خـارج شـوند و نـه خود را تسـلیم نیروهـای ایرانـی کنند. به 
لحـاظ تبلیغات سـوء بعثیون کـه نیروهای ایرانی سـربازان عراقـی را با فجیح ترین 
شـکنجه ها بـه قتل می رسـانند ایـن 4 نفرعراقی چنـد روز بدون امکانـات اولیه در 
جایـی مخفی شـدند. اتفاقاً مقر ما در کنار ایسـتگاه صلواتی بـود. توی جیب مان 



      |   لبخند یک معجزه32

مقـداری مـواد غذایـی بـود که به آن هـا دادیم. در ایـن لحظه متوجه یکی از اسـرا 
شـدم کـه از شـدت شـوق اشـک از چشـمانش جـاری شـده بـود. بعـد از ایـن 
اتفـاق، دسـتور از فرماندهـی آمد که بایـد در جاده ام القصر- فـاو عملیات انجام 
دهیـم و مانـع تـک و هجوم نیروهـای بعثی یا پیشـروی آن ها شـویم. هواپیما های 

عراقـی بـا پخـش اعامیه سـعی داشـتند مـا را از فعالیت منصـرف کنند.
انتظــار بــه پایــان رســید و فرمانــده گروهــان مــا بــه نــام بختیــار رضایــی از 
شــهر چالــوس -کــه البتــه ایشــان شــهید شــدند- اعــام کردنــد بــه تعــدادی 
ــود  ــان ب ــراد آنچن ــتقبال اف ــم. اس ــاز داری ــی نی ــات ایذای ــت- عملی ــرو جه نی
کــه مجبــور شــدند بیــن افــراد داوطلــب بــرای عملیــات قرعــه کشــی کننــد. 
ــاو  ــرون شــهر ف ــه خــط دوم در بی ــم و ب ــور کردی ــدرود عب ــا از ارون خاصــه م
منتقــل شــدیم و پــس از تجهیــز ســاح و مهمــات بــه خــط اول منتقــل شــدیم. 
در همیــن حیــن کــه در داخــل کانــال بــه ســمت ســنگر حرکــت می کردیــم تــا 
از ترکــش در امــان باشــیم، یکــی از ایــن خمپاره هــا در نزدیکــی کانــال فــرود 
ــر شــکم  ــه زی ــام مظلومــی از آمــل از ناحی ــه ن آمــد و یکــی از همراهــان مــا ب
مجــروح شــد و در ادامــه یــک خمپــاره دیگــر در نزدیکــی مــن منفجــر شــد و 
ترکــش کوچکــی بــه بدنــم اصابــت کــرد. ترکــش را بــا دســت برداشــتم. فکــر 
کــردم ســرد اســت ولــی دیــدم خیلــی داغ اســت و رهایــش کــردم. البتــه بعــد 

آن را بــرای یــادگاری داخــل جیــب پیراهنــم گذاشــتم.
دقیقـاً روز جمعـه 65/1/28 داخـل سـنگر مسـتقر شـدیم. شـب که شـد از 
سـنگر بـه سـوی هدف از پیش تعیین شـده حرکـت کردیم. دیگـر روی جاده ای 
کـه اطـراف آن را آب کـم عمـق پوشـیده بود،هیـچ حفاظی نداشـتیم. بـه همراه 
یـک دسـتۀ17 نفـره کـه می بایسـت مناطـق تحـت نفـوذ عراقی هـا را پوشـش 
می داد،حرکـت کردیـم کـه خمپـاره ای به سـوی ما آمـد و در کنار مـا داخل آب 
افتـاد. در همیـن حـال همـه خیـز رفتیـم. احتمـال دادم خیلی ها مجروح وشـهید 
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شـدند. اما خوشـبختانه اتفاقی نیفتاد. در ادامه همین طور موشـک های کاتیوشـا 
در کنـار هـم ردیـف به زمیـن می خورد که البتـه از آن جا که کاتیوشـا ایجاد آتش 
ومـوج می کـرد نـه ترکـش، بازهـم اتفاقـی نیفتـاد. در مسـیر راه اجسـاد عراقی ها 
و همچنیـن اجسـاد مطهـر شـهدای مـا در اطراف مـان افتـاده بودنـد. در کانالـی 
کـه مـا بودیـم بنـده به اتفاق یک بسـیجی و یک پاسدارمشـمول دسـتور داشـتیم 
هیـچ عراقـی را اسـیر نگیریـم و هـر کـس را در مقابـل مـا قرارگرفـت بـه رگبـار 
ببندیـم. از دیگـر نیروهـا جدا شـدیم تا سـد معبـری آن جلوترایجاد بکنیـم. حالا 
نیروهـای غواص مـان از جلـوی چشـم های مان ناپدیـد شـدند و مـن تنهـا و تنهـا 
ماندم. احسـاس ترس شـدیدی می کردم با وجود خشـاب در دورکمرم احسـاس 
سـنگینی می کـردم. بـازش کردم اما بعد پشـیمان شـدم وبـا خودم گفتـم آن را از 
خـودم جـدا نکنـم. باخوانـدن آیاتـی از قـرآن وذکر خدا وائمـه به خـودم دلداری 
می دادم. سـکوت بعد از قطع تیراندازی وحشـت زا بود. والبته ترسـناک تر از آن، 
جسـدهای عراقـی افتـاده ای بود کـه در اطرافم دیده می شـدند. دانش آموز سـوم 
دبیرسـتان بودم. یعنی یک نیروی بسـیجی با آموزش ابتدایی، نه یک تکاور دوره 
دیـده و همـۀ ایـن ترس ها طبیعی بود. خاصه این وضعیت سـپری شـد. غواصان 
مـا آمدنـد و برگشـتیم بـه مـکان اولیۀ خودمان. دیگر هوا داشـت روشـن می شـد. 
البتـه دشـمن از مقابـل و جناح راسـت منطقه را پوشـش مـی داد. آقـای اکبر نژاد 
از پشـت خـط اصلـی به وسـیله بی سـیم نیروها را همچنـان هدایت می کـرد. قرار 
شـده بـود که دم دمـای صبح برگردیم. همیـن که چند قدمی برداشـتم یک دفعه 
چشـمم جرقـه زد. متوجـه شـدم زانـوی پـای چپـم هـدف گلولـه دو زمانـه قـرار 
گرفتـه اسـت. چنـد متـر پایین تر،همسـنگران مـن روی زمیـن می غلتنـد و دارند 
جـان می دهنـد. در ایـن حـال خـودم را بـه سـختی بـه خـط اصلـی که زیـاد هم 
فاصلـه اش طولانـی نبـود رسـاندم و بعد به پشـت خـط. در ادامـه بـرای درمان به 
بیمارسـتان »نکویی« قم منتقل شـدم و عمل جراحی سـنگینی رویم انجام شـد.
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اصرار برای شهادت
راوی و نویسنده: علی بخشنده

سـردار قربانـی تعریـف می کـرد: در عملیـات والفجـر8 یکـی از نیروهـای 
اطاعات-عملیـات از شـهر بابـل بـه نام سـیدعلی امامـی از من تقاضـا کرد در 
عملیـات شـرکت کنـد. پیش از آن سـید به عنـوان امین اطاعـات و فرماندهی 
ماموریـت داشـت بـه عنوان رانندۀ کامیون در مسـیرهای مشـخصی تـردد کند. 
مـن چـون به همـکاری ایشـان در عملیات نیاز داشـتم، گفتـم: »کارت در این 
جـا مثـل نیرویـی اسـت کـه در خـط مقـدم می جنگـد و الآن مقـدور نیسـت 
کـه بـرای خط شـکنی بـه خـط مقـدم اعـزام شـوید.« هرچـه آن سـید اصـرار 
ورزیـد مـن امتنـاع کـردم. تا ایـن که یـک روز گفت: »آقـای قربانـی! اطاعت 
از فرماندهـی را واجـب می دانـم، اما فـردای قیامت پیش مادرم زهرا )س( از شـما 

شـکایت می کنـم کـه اجـازه ندادیـد به خـط مقدم بـروم.«
با این حرف دل ام سـوخت و با آن که دوسـت نداشـتم ایشـان را از دسـت 
بدهـم، ولـی بـه ناچار قبول کردم. این سـید در دسـت خود سـرنیزه داشـت و 
گفتـه بـود کـه بـا این سـرنیزه باید از مـادرم حضرت زهـرا )س( دفاع کنم. سـید 
بـا شـور و شـعف خاصـی به همـراه خط شـکنان عملیات بـه خـط زد. بعد از 
عملیـات وقتـی فـاو را فتـح کردیـم و پیـروز شـدیم، دیـدم ایـن سـید عزیـز بـا 

همـان سـرنیزه کـه در دسـت او بود قهرمانانه به شـهادت رسـید.
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آتش بار یکم، توپ یکم، باید همه جوره یکم باشد
راوی و نویسنده: صادق علی ابراهیمی

مـن سـرباز نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران، لشـکر 77 
بـودم. اسـم تـوپ مـا 155  خراسـان، گـردان 315، واحـد زرهـی توپخانـه 
خودکششـی بـود. هنـوز هـم وقتـی تـوی تلویزیـون در رزمایـش می بینمـش 
انـگار بعـد از مدت هـا بـا دوسـت قدیمـی و مهربانـی روبـرو می شـوم، بـا این 

کـه دوسـت خیلـی پـر سـر و صدایـی اسـت. یـادش بخیـر!
* * *

سـاعت 6 صبـح ما را در یک نخلسـتان زیبـا پیاده کردند. اولین کسـی که 
دیـدم و شـناختم اکبر شـجری - بچۀ ارومیه و از سـربازهای تـوپ یکم - بود.

چنـد شـب قبـل از آمـدن مـا بـه آن جـا شـجری و فرمانـده تـوپ یکـم - 
گروهبـان پوراشـرفی- بـه ایـن منطقـه منتقـل شـده بودنـد.

از شجری پرسیدم: اکبر این جا کجاست؟
گفت: »من هم نمی دانم.«

رفتیـم سـمت تـوپ. در تـوپ را بـاز کـردم. سـر گروهبـان بـا صـدای باز 
شـدن در تـوپ بیـدار شـد. گفـت: »ابراهیمـی آمـدی؟ خـوش آمدی«.

چشـم کـه چرخانـدم دیـدم کل منطقـه پـر از تـوپ و تانـک و مهمـاتِ 
اسـتتار شـده اسـت.

بعدهـا فهمیـدم در نخلسـتان های اطـراف رودخانۀ خروشـان اروند بودیم. 
)1364/11/20(
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از 3 روز قبـل در حـال تخلیـه و جابه جایی مهمات بودیـم. بعدازظهر روز 
سـوم دسـتور رسـید کـه 300 متـر پیش روی کنیم و سـنگر بسـازیم. سـنگرها 
سـاخته شـد. هنـوز عـرق تن مان خشـک نشـده بـود کـه گروهبان پوراشـرفی 
گفـت: »ابراهیمـی! بـا یکـی از سـربازها برویـد 150 تا گلولۀ تـوپ، پیچش را 

باز کنیـد و ماسـوره ببندید.«
بـا اکبـر رفتیـم و حـدود 300 تـا گلولـه را ماسـوره بسـتیم! چـون موقعـی 
کـه دسـتور آتـش می رسـید سـرعت کار ما بیشـتر می شـد. بعـد از ایـن که به 
سـنگر برگشـتیم، پوراشـرفی پرسـید: »ابراهیمـی! چنـد تا ماسـوره بسـتی؟.«

- همان قدر که شما گفتید.
خنده ام گرفت.

پوراشرفی گفت:
- معلـوم اسـت کـه بیشـتر بسـتی. بـرو اضافی هـا را بـاز کن و پیچشـان را 

ببند. خطـر دارد.
دوبـاره بـا اکبـر رفتیـم و 20 تـا را بـاز کردیـم. آخـر تـا آن موقـع هربار که 

بیشتر گلوله آماده کردم مشکلی پیش نیامد.  
واحـد توپخانـه شـامل 3 آتـش بـار و هـر آتـش بار شـامل 6 توپ بـود. ما 
آتـش بـار یکم، تـوپ یکـم بودیم. یـادش بخیر پوراشـرفی می گفـت: »آتش 
بـار یکـم، تـوپ یکم، بایـد همه جـوره یکم باشـد.«( بقیۀ گردان هـای زرهی 
و نیروهـای زمینـی سـپاه پاسـداران پیشـروی را ادامـه دادنـد و در منطقۀ مورد 

نظـر مسـتقر و منتظر دسـتور حمله شـدند.
* * *

ــاد نســبتاً  ــا بعدازظهــر ب ــود، ام ــی گــرم ب ــح هــوا خیل ــن کــه از صب ــا ای ب
شــدیدی شــروع بــه وزیــدن کــرد و بــاران تنــدی باریــد. بچه هــا خوشــحال 
شــدند. هــم بــه خاطــر خشــک شــدن هــوا و هــم بــه خاطــر ایــن کــه اگــر 
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ــتفاده  ــیمیایی اس ــاح ش ــراق از س ــد و ع ــروع می ش ــات ش ــه عملی ــر لحظ ه
ــاران  ــب ب ــاعت 9 ش ــا س ــد. ت ــی می ش ــدودی خنث ــا ح ــرش ت ــرد، اث می ک
ــی  ــۀ عملیات ــه، منطق ــن منطق ــود کــه اگــر ای ــد. برایمــان جــای ســوال ب باری
اســت چــرا هیــچ صدایــی )حتــی شــلیک یــک کاش( از جانــب دشــمن 
اطــراف  )یعنــی  اســتراتژیکی  منطقــۀ  در  والفجــر8  عملیــات  نمی آیــد. 
ــاو( انجــام شــد کــه دشــمن تصــورش را هــم  ــرای تصــرف ف ــدرود و ب ارون
ــا رمــز یازهــرا )س( آغــاز  نمی کــرده اســت. ســاعت 10: 10 شــب، عملیــات ب
شــد و ســر و صــدای شــروع عملیــات بلنــد شــد. چــون مــا واحــد توپخانــه 
بودیــم، از همــان آغــاز عملیــات وارد عمــل نمی شــدیم و هــر وقــت دســتور 

ــدیم. ــل می ش ــید، وارد عم ــت آن می رس ــش و هدای ــروع آت ش
سـاعت 2 شـب بی سـیم زدند و دسـتور مأموریت رسـید. مسـئول هدایت 
آتـش توپخانـه آقـای محمـدی بـه سـرعت آمـد و گراهای مـورد نظـر را برای 
هدایـت داد. تـا فـردا صبـح چندیـن برابـر 300 تـا گلولـه ای کـه آمـاده کـرده 
بودیـم شـلیک کردیـم. گلولـۀ 43 کیلویی انـگار برای مـا نیم کیلو شـده بود 
و فاصلـۀ 50 متـری انبـار مهمـات تـا پـای تـوپ را مثـل گلولـه می دویدیـم. 
عملیـات بـا موفقیـت انجـام شـد و بـا تـاش همـۀ بچه هـای رزمنـده اعـم از 

سـپاه و ارتـش فـاو بـه تصـرف نیروهـای خـودی در آمد.
صبـح از سـاعت 8 تـا نزدیـک ظهـر شـدت آتـش کم شـد. جـادۀ آبادان 
فـاو پـر از ماشـین هایی شـده بود کـه نیروی تـازه نفـس می بردنـد و زخمی ها 
و شـهدا را می آورنـد. کنجـکاوی مـن و اکبـر هـم گل کـرد و رفتیـم داخـل 
یکـی از کامیون هـا را کـه چنـد لحظه توقف کـرده بود، نـگاه کردیم. صحنۀ 
دردناکـی بـود. پشـت کامیون بـا تکه های تخته و گونی 2 قسـمت شـده بود: 

یـک طـرف بـدن مطهر شـهدا و یـک طرف زخمـی ها.
* * *
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دشمن به شدت عصبانی بود و می خواست به هر صورت ممکن فاو را پس بگیرد.
دشمن  هواپیماهای  که  بود  زیاد  قدر  آن  آتش  پاتک. شدت  پشت  پاتک 
بافاصله بعد از صدای تلفن و رسیدن خبر آغاز پاتک دشمن، بالای سر ما بودند.

دشـمن در هـر روز کیلومترهـا پیـش روی می کـرد. توپخانـۀ مـا هـم آتـش 
می ریخـت. آن قـدر شـلیک می کردیم )یعنی زمینه را بـرای پیش روی نیروهای 
زمینـی سـپاه پاسـداران مهیـا می کردیـم( تـا به مـا خبرمـی دادند دشـمن دوباره 

عقب نشـینی کرده اسـت.
* * *

یکی از همان روزها که در منطقۀ عملیاتی والفجر8 بودیم. به سنگر دوست ام 
هوشنگ دهقان زاد که بچۀ روستای »مرزرود« ساری بود رفتم. در حال خوردن 
چایی بودیم که عراق منطقه را زیر آتش گرفت. گلوله ای به جعبۀ مهماتی که 
نزدیک سنگر بود، اصابت کرد. البته جعبه از مهمات خالی و پر از خاک بود و از 
آن برای ساختن سنگر استفاده می شد. ترکش های آن به هوشنگ و یکی از بچه ها 
برخورد کرد. بدن شان سوراخ سوراخ شده بود. به سنگر خودمان آوردیم شان. 
هرجای بدن شان را می بستم از جای دیگر خون بیرون می زد. منطقه به شدت زیر 
آتش بود و درخواست پوراشرفی از فرمانده آتش بار یکم برای فرستادن آمبولانس 

بی فایده بود. بدری گفت: »در حال حاضر هیچ آمبولانس و ماشینی نداریم«.
خیلـی ناراحـت بودیـم. اگـر ماشـین نمی آمـد بچه هـا شـهید می شـدند. 
ناگهـان پوراشـرفی دنبـال راننـده کامیونـی که سـاعتی قبل مهمـات آورده بود، 
رفـت و تـوی یکـی از سـنگرها پیدایـش کـرد، امـا هرچـه خواهـش کـرد قبول 
نکـرد. می گفـت: »مـن می ترسـم. چـون ایـن آتشـی که می بـارد اگر بـروم هر 

سـه تـا شـهید می شـویم. اصاً مگـر مـن آمبولانـس ام...«.
پوراشرفی با بدری، فرمانده آتش بار یکم تماس گرفت. او آمد و به راننده 
کامیون گفت: »تو برو خدا کمکت می کند، اتفاقی نمی افتد.«، اما قبول نکرد.
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بدری اسلحه اش را درآورد و گفت: »این یک دستور است. باید بروی، وگرنه...«
قبـول کـرد و بچه هـا را بـرد. آن قـدر از آن ها خـون رفته بود کـه فکر کردیم 

تا به بیمارسـتان برسـند شـهید می شوند.
چند سـال بعد از سـربازی ام به همان آدرسـی که از هوشـنگ داشـتم، رفتم. 
شـکر خـدا سـالم بـود. فقط از ناحیه چشـم جانبـاز بـود و می گفت: »بـه راننده 

کامیـون و یکـی دیگـر از بچه ها که زخمی شـده بود، آسـیبی نرسـید«.
* * *

بیشـتر از یـک مـاه بعـد از عملیـات والفجر8، نزدیـک لحظۀ تحویل سـال 
1365، پوراشـرفی آمـد و گفـت: »بچـه هـا! همـه در سـنگر فرماندهـی جمـع 
شـوید. سـرهنگ از قـرارگاه بـرای تبریـک عیـد و دادن عیـدی بـه شـما آمـده 
اسـت.« به سـنگر فرماندهی رفتیم. جناب سـرهنگ سـال نو را تبریک گفت 
و اسـکناس های نـو 10 تومانـی را از جیبـش بیـرون آورد و یکی یکی بـه ما داد. 
نصـف عیـدی گرفتـه و نصـف عیـدی نگرفته که صـدای مهیبی آمد. دشـمن 
انبـار مهمـات را در آبـادان زده بـود. تـا غـروب مهمـات خـود بـه خـود منفجر 

می شـد و تـا فاصلـۀ 500 متـری پرتـاب می شـد.
دسـتور آتـش رسـید. تـا 2 روز برای تافـی پاتـک می کردیم و تـا چند روز 
از عـراق صدایـی نمی آمـد. بعـد از حـدود یـک هفته آن هـا هم شـروع کردند.

یک روز یک گلوله به چراغ توپ ما اصابت کرد و چراغ از هم پاشیده شد. یکی از 
بچه ها که کنار توپ بود چشمش را گرفت و گفت: »آی چشم ام ترکش خورد...«.

روی زمین می غلتید و ناله می کرد. همه دورش جمع شـدیم و به زور دسـتش 
را از روی چشـمش جدا کردیم و دیدیم سـالم اسـت و غش غش می خندد.

سـرگروهبان پوراشـرفی زد زیـر گوشـش وگفـت: »مارا مسـخره کـردی؟« 
جـواب داد: »سـرگروهبان چـرا می زنی؟ ایـن توپ بیچاره کـه نمی تواند بگوید 

آی چشـم ام. مـن به جایـش گفتم.«
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حماسۀ حضور
راوی: داریوش زلیکانی تلاوکی | نویسنده: علی اصغری ولیک بنی

سـه مـاه قبـل از عملیـات والفجرهشـت بـود کـه بـه سـمت جبهـۀ جنوب 
اعـزام شـدیم و در پـادگان شـهید جعفـرزادۀ اندیمشـک مسـتقر شـدیم. بعـد 
از اسـتقرار، نیروهـا را سـازماندهی کردنـد. مـا در گـردان یـا رسـول )ص( قـرار 
گرفتیـم. در گـردان حضـرت رسـول چنـد ماهـی را آمـوزش نظامـی دیدیـم. 
بـه منظـور آمادگـی هرچـه بیشـتر نیروهـا فرماندهـان رزمایش هایـی را تدارک 
می دیدنـد تـا تـوان رزمـی بچه ها بالا بـرود و بچه هـا آمادگی هـای لازم را برای 
انجـام عملیـات بـه دسـت بیاورنـد. هـر روز بـا بچه هـا کار می شـد. بـا همـۀ 
سـختی هایی کـه آموزش هـای نظامی داشـت نیروها خـم به ابـرو نمی آوردند. 
یک روز بعد از کلی تمرین طاقت فرسـای آمادگی جسـمانی، سـردار شـهید 
حـاج حسـین بصیـر به جمـع نیروها آمد و بچه هـا را در میـدان صبح گاه جمع 
کـرد و بـا آنـان شـروع بـه صحبـت کـرد. ایشـان بـا آن بیـان شـیوای خـود از 

کربـای امـام حسـین )ع( و یـاران آن حضـرت گفـت. حاجـی گفت:
»کل یوم عاشـورا و کل ارض کربا. این جا کرباسـت و امروز هم روز 
عاشـورا اسـت. راهـی را کـه امـروز مـا بـر می گزینیـم همـان راهی اسـت که 
امـام حسـین )ع( و یارانـش در سـال 61 هجـری برگزیدنـد. ایـن جا کرباسـت 
و تکلیـف همـان تکلیـف. کسـانی کـه می خواهنـد امام زمـان و دیـن خدا را 
یـاری کننـد امـروز زمینـه فراهم و مهیاسـت. در ایـن مدت ما شـما را پرورش 
 دادیـم و بـه بـار نشـاندیم، درسـت ماننـد باغبانـی کـه درختـی مـی کارد و 
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پـرورش می دهـد تـا از آن ثمـر بـردارد. الان وقـت میـوه دادن و بهـره دادن 
شماسـت. بـا ایـن حـال ما حاضر نیسـتیم احدی از شـما بـرادران به اکـراه در 
ایـن عملیات شـرکت کند. هرکس دوسـت دارد در میدان نبرد حضور داشـته 
باشـد و بـا دشـمن بجنگـد و کشـور را یـاری کنـد ایـن گـوی و این میـدان و 

هرکـس بـه هـر عللـی نمی توانـد در عملیـات شـرکت کند برگـردد.«
تا زمانی که حاجی ایسـتاده بود کسـی از جای خود تکان نخورد و حرکتی 
نکـرد. حاجـی بـرای این کـه بچه ها بهتـر و راحت تـر تصمیم بگیرند به سـمت 
چـادر فرماندهـی حرکت کرد تا برادرانی که بنا به دلایل و مشـکات شـخصی 
نمی تواننـد در عملیـات شـرکت کنند بـدون هیچ رودربایسـتی بتواننـد بروند. با 
رفتـن حاجـی عـدۀ کمی از بچه هـا به خاطر مشـکات و گرفتاری های پشـت 

جبهـه از صف هـا خارج شـدند و رفتند، ولی بیشـتر بچه هـا ماندند.
بعـد از دو هفتـه اسـتراحت و مرخصـی بـه هفت تپـه رفتیم. دو سـه روزی 
در هفت تپـه بودیـم. حـدود سـاعت 10 شـب حاجـی بچه هـا را جمـع کـرد و 
بـرای بچه هـا صحبت کـرد و گفت: »بـرادران! با توجه به اهمیـت موضوع از 
ایـن سـاعت اگـر از شـما پرسـیدند از کجـا آمدیـد؟ می گوییـد نمی دانم. چه 
کار می خواهیـد بکنیـد؟ نمی دانـم. بـه کجـا می روید؟نمـی دانـم. خاصـه 

پاسـخ همـۀ سـوالات از شـما »نمی دانم« باشـد.«
بعـد از صحبت هـای حاجـی نیروهـا همگی سـوار اتوبوس هایی کـه از قبل 
مهیـا شـده بـود شـدیم و به طـرف هفت تپه و از آنجا به سـمت اهـواز و از جاده 
اهواز خرمشـهر به سـمت خرمشـهر به راه افتادیم. نیمه های راه بود که اتوبوس 
از جـادۀ اصلـی به سـمت چپ تغییـر مسـیر داد و وارد جاده خاکی شـد، یعنی 
بـه سـمت منطقۀ دارخوییـن. اتوبوس ها در مسـیر پیش رفتند تا این که نرسـیده 
بـه جـادۀ آبـادان توقـف کردند. بعـد از پیاده شـدن بچه هـا، راننـدگان اتوبوس 
منطقـه را تـرک کردنـد. در محـل توقـف تعـدادی کامیـون وجـود داشـت که 
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بچه هـا می بایسـت سـوار کامیون هـا می شـدند. فرمانـده گروهـان شـهید اصغر 
بصیـر بـود. او گفت: »برادران! بدون هیچ سـر و صدا سـوار کامیون شـوید. به 

گونـه ای کـه صدای نفس تان را کسـی نشـوند.«
و بـر همـه تکلیف کـرد که اولًا در داخـل کامیون حق برخاسـتن ندارید. 
کسـی حـق نـدارد حتی به آسـمان نـگاه کند. امشـب نـگاه کردن به آسـمان 
حـرام اسـت. بچه هـا بـه خاطـر اعتقـادی کـه بـا گوشـت و اسـتخوان آنـان 
عجیـن شـده بـود سرشـان را بلنـد نمی کردنـد. مدتـی نگذشـت کـه تعدادی 
راننـده کامیـون آمدنـد. بـدون ایـن که از حضـور نیروهـای تُـوی کامیون ها با 
خبـر باشـند اسـتارت زدنـد و کامیون هـا بـه سـمت نامعلومـی بـه راه افتادنـد. 
بعـد از مدتـی بـه یـک دژبانـی ارتش رسـیدیم. دژبـان پرسـید: »بـار کامیون 

چیسـت؟« راننـده گفـت: »خاک اسـت«. در
همیـن حیـن شـهید اصغـر بـا خنـده ای برلـب گفـت: »هنـوز هیچـی نیـه 
امـاره خـاک هاکردنـه1.« کامیون هـا بـه راه افتادنـد. هـوا مهتابـی بـود. در زیر 
نـور مهتـاب متوجـه شـدیم کـه سـایۀ درختـان نخـل بـر روی ماشـین می افتد. 
تـازه فهمیدیـم کـه وارد نخلسـتان شـدیم. بچه هـا جیک شـان در نمی آمـد. تـا 
ایـن کـه کامیون ها توقـف کردند. راننـدگان کامیـون، کامیون را تـرک کردند. 
بعـد از یـک ربـع بچه هـا از کامیون هـا خـارج شـدند. صبـح متوجـه شـدیم در 
روسـتای صیداویه هسـتیم. بچه ها را در روسـتای صیداویه سـازماندهی کردند. 
صیداویـه روسـتایی بـود کـه در سـواحل رودخانـۀ بهمـن شـیر قـرار داشـت. تا 
قبـل از عملیـات والفجـر8 مـردم صیداویـه در روسـتا زندگـی می کردنـد، ولی 
بـه خاطـر ایـن کـه مـردم از ماجراهـای عملیـات در منطقـه، بویی نبرند شـایعه 
کردنـد قـرار اسـت عـراق منطقـه را شـیمیایی بزنـد. مـردم بـا شـنیدن ایـن خبر 
 همـۀ اسـباب و وسـایل زندگـی خـود را گذاشـتند و منطقـه را تـرک کردنـد. 

1. هنور چیزی نشده ما را خاک کردند. 



لبخند یک معجزه    |      43

همـان  از  منطقـه  در  سـپاه  بـود.  شـده  انجـام  بسـیار خوبـی  اطاعاتـی  کار 
خودروهـای بومـی مـردم که تویوتاهـای 2000 بود اسـتفاده می کـرد تا همه چیز 
عـادی نشـان داده شـود و هیچ کـس از وجـود نیروهـا بویی نبرد. بعد از بیسـت 
روز تمریـن در منطقـه مـا را بـه سـمت اروندکنـار بردنـد. از آن جـا کـه حضـور 
نیروهـا در ارونـدکار می توانسـت نظـر دشـمن را بـه سـمت خـود جلـب کنـد 
فرماندهـان تصمیـم گرفتنـد منطقـه را بـه گونـه ای اسـتتار کننـد تا دید دشـمن 
نسـبت بـه نیروهـای خـودی کم تر شـود تـا دشـمن از ماجـرای عملیـات باخبر 
نشـود و همـۀ زحمـات بچه هـا بـه بـاد نـرود. ایـن منطقـه فاقـد جـاده بـود. 
بچه هـای مهندسـی در لبـاس عرب هـای منطقـه تـاش کردنـد و بـا فرغـون و 
امکانـات جزیـی، جاده هـای مختلفی را به طول سـه کیلومتـر در منطقه جهت 
حرکـت بچه هـا بـه سـوی خـط احـداث کردنـد. در ایـن منطقـه یک پاسـگاه 
ژاندرمـری قـرار داشـت و عراقی هـا هـم بر ایـن منطقه مسـلط بودند. بـه خاطر 
ایـن کـه گـوش نیروهـای عراقی تیـز نشـود کار اطاعاتـی دیگری انجام شـد. 
لبـاس بچه هـا در منطقـه، لبـاس نیروهـای ژاندارمـری شـد. سـاح آن هـا هـم 
اسـلحه ژ3 کـه مخصـوص نیروهـای ژاندارمـری بـود شـد تـا دشـمن حضـور 
نیروهـای سـپاه را درک نکنـد. بعـد از تاشـی کـه بچه هـا بـرای اسـتتار منطقه 
انجـام دادند،بـرای احداث سـریع جـاده، نیسـان های کمپرسـی دار وارد منطقه 
شـدند کـه بـا حمـل خـاک از طریـق آن هـا رونـد احـداث جاده تسـریع شـد. 
وقتـی جـاده آمـاده شـد گفتنـد: »از ایـن به بعـد کسـی در منطقه آفتابی نشـود 
و جـز در مواقـع ضـروری در محـل اسـتقرار تـردد نکند.« جـا به جایـی و تردد 
از ایـن دسـته بـه دسـته دیگـر امکان پذیرنبـود. اگـر احیانـاً کسـی چنیـن کاری 
می کـرد توسـط حفاظت دسـتگیر می شـد. همه چیز حکایـت از انجام عملیات 
می کـرد. سـاعت ده شـب بـود که سـوار قایق ها شـدیم و حدود سـاعت 10:20 
 دقیقـه شـب عملیـات شـروع شـد و بچه ها بـه کمک قایـق تـاش می کردند تا
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خـود را بـه خـط دشـمن آن طـرف اروند برسـانند. وقتـی خط توسـط غواصان 
شکسـته شـد، ما هـم به آن طرف اروند رسـیدیم. دشـمن سـاحل خـودی را پر 
از موانـع کـرده بود و وجود موانع خورشـیدی و سـیم های حلقوی و سـنگرهای 
بتونـی و دیوارهایـی بـه ارتفـاع چندیـن متـر کـه رو بـه نیروهـای خـودی دارای 
شـیب مایـم بـود و سـمت نیروهـای عراقـی دارای ارتفـاع بـود کار را دشـوار 
کـرده بـود. هنـگام حرکت بچه ها به سـمت دشـمن، نیروهای عراقـی از داخل 
سـنگرهای بتونـی با دوشـکا و پدافندهای دولـول و چارلول بچه هـا را می زدند.

همین طـور که به سـوی سـاحل پیـش روی می کردیـم متوجه شـدم که یک 
نیـروی عراقـی نارنجکـی را بـه طـرف مـا پـرت کـرد. نارنجک درسـت جلوی 
پایـم بـه زمیـن افتـاد. در کم تـر از یک ثانیـه با خودم گفتـم: »اگـر آن را به جلو 
پـرت کنـم بچه هـای خودمـان آسـیب می بینند و اگـر به طرف عقـب پرت کنم 
پسـردایی ام پشـت سـرم هسـت.« برای همین نوک انگشـتان دسـت راسـت ام را 
روی لبـۀ کاه آهنـی گرفتم و کف دسـت ام را حایل صـورت و نارنجک کردم 
و در حالـت پیـش روی نیم خیز شـدم. به محض نیم خیز شـدن نارنجک منفجر 
شـد و ترکش آن به دسـت ام اصابت کرد و مجروح شـدم و برادر امدادگر سـید 
مجتبـی علمـدار1 خودش را بالای سـرم رسـاند و گفت: »ذلیکانی! چی شـده؟ 
گفتـم: »حـال ام خـوب اسـت، ولـی درد دارم.« سـریع دسـت ام را باندپیچـی 
کـرد. بـا هـم بـه راه افتادیم. بعـد از مدتی حـاج بصیر از طریق بی سـیم به بچه ها 
اطـاع داد. بچه هـای تیـپ 21 امـام رضـا )ع( موفـق نشـده اند خـط را بشـکنند. 
بیاییـد از جناحیـن بـه آن هـا کمـک کنیم تا خط دشـمن سـقوط کنـد.« بچه ها 
خودشـان را بـه سـمت تیـپ 21 امام رضـا )ع( کشـیدند و خط را شکسـتند. بدین 
ترتیـب بچه هـای تیـپ 21 امام رضـا )ع( وارد خط شـدند. عراقی هایـی که فرصت 

فـرار نداشـتند از تـرس داخـل کمدهـا و تانکرهای نفت و... مخفی شـدند.
1. از مداحان سرشناس ساروی که بعد از جنگ در اثر عوارض شیمیایی دشمن به شهادت رسید. 
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دژبانـی  در  شـدند.  مسـتقر  دژبانـی  در  ایـران  زبـان  عـرب  رزمنـدگان 
ماشـین های نیروهـای عراقـی را کـه قصـد ورود یـا خـروج داشـتند متوقـف 
منتقـل  جبهـه  پشـت  بـه  اسـیر  عنـوان  بـه  را  آن  سرنشـین های  و  می کردنـد 
می کردنـد. مـرا را کـه مجروح شـده بودم به سـمت اروند منتقـل کردند. بعد 
بـه دسـتور حـاج اصغـر بصیر مرا سـوار قایـق کردند تا بـه بیمارسـتان صحرایی 
اروندکنـار منتقـل کننـد. وقتـی حرکـت کردیـم حـدود سـاعت 5 صبـح بود. 
وسـط ارونـد قایـق مـا خاموش شـد و در نیزارهـا گیر کـرد. وقتی راننـدۀ قایق 
کمـی بررسـی کـرد متوجه شـد کـه پیکـر مطهر یکـی از شـهدا به پـرۀ موتور 
قایـق گیـر کـرده اسـت و باعـث خامـوش شـدن موتـور شـده اسـت. وضـع 
خیلـی از مجروحیـن داخـل قایق بسـیار وخیـم بود، آن هـا باید هرچه سـریع تر 
مـورد مـداوا قـرار می گرفتنـد. بـدن مطهـر شـهید را در کنـاری گذاشـتیم و 
قایـق را روشـن کردیـم و بـه راه افتادیـم. ایـن بـار هـم بـه جـای ایـن کـه وارد 
آبـراه لشـکر شـویم بـه بیراهـه رفتیـم و در نیزارهـا گـم شـدیم. آتـش دشـمن 
بسـیار زیـاد بـود. بایـد خودمـان را بـه درمـان گاه صحرایـی می رسـاندیم. 
راننـدۀ قایـق مانـده بـود کـه چـکار کنـد و بـه کـدام سـمت حرکـت کنـد. 
در ایـن گیـر و دار یکـی از مجروحیـن کـه شـکمش پـاره شـده بـود و روده 
هایـش بیـرون ریختـه بود گفـت: »ناراحت نباشـید و به خدا تـوکل کنید.« و 
بعـد گفـت: »کمـک ام کنیـد بلند شـوم و راهنمایی تـان کنم.« بـا این حرف 
روحیـه گرفتیـم و تاش مـان را بیشـتر کردیـم. خودمـان را بـه سـمت کانـال 

لشـکر 25 کربـا کشـاندیم.
فانوس هـای سـر محـور را کـه دیدیـم خوشـحال شـدیم. وقتـی بـه سـاحل 
رسـیدیم تعـدادی از بـرادران امدادگـر بـه سـمت قایـق آمدنـد و بـرادران مجروح 
را بـه سـمت بیمارسـتان منتقـل کردنـد. وقتی بـه درمـان گاه رسـیدیم دیدیم که 
همه ماسـک زده اند. گفتم چه شـده اسـت. گفتند: »عراقی ها شـمیایی زدند.« 
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صبح مجروحان را سـوار آمبولانس کردند و کسـانی را که حال شـان بهتر بود در 
صندلی جلوی آمبولانس و کسانی را که حال شان وخیم بود در پشت آمبولانس 
سـوار کردنـد. از آن جایـی که بیمارسـتان فاو مملـو از مجروحان بـود و امکانات 
مناسـبی برای رسـیدگی مجروحان وجود نداشـت ما را سـوار اتوبوس کردند و به 
بیمارسـتان شـهید بقایـی اهواز منتقل کردند. سـاعت 24 بـا هماهنگی های انجام 
شـده بـا نیـروی هوایـی دزفول مقرر شـد بـا یک فرونـد هواپیمـای سـی130 ما را 
بـه تبریـز منتقـل کنند. قبل از سـوار شـدن اعام کردند: »کسـانی که حال شـان 
خـوب نیسـت و بایـد مـورد مـداوا قرار بگیرند سـوار هواپیما شـوند و کسـانی که 
حال شـان بهتر اسـت و می توانند بهبود یابند در منطقه حضور داشته باشند.« نیرو 
کـم بـود. حضور نیرو در منطقه لازم بود. با شـنیدن این خبـر خیلی از مجروحان 
که توان داشـتند به منطقه برگشـتند. هواپیما بعد از 2/5 سـاعت پرواز در فرودگاه 
تبریـز فـرود آمد. حـدود 200 تا 300 نفر مجروح بودیـم. وقتی هواپیما توقف کرد 
خانواده هـای زیـادی برای اسـتقبال از ما به فرودگاه آمدنـد. از آن جایی که تعداد 
آمبولانس هـا انـدک بـود و جواب گـوی آن همه مجـروح نبـود خانواده ها ضمن 
دل جویی از رزمندگان ما را سـوار خودروهای شـخصی خودشـان می کردند و به 
بیمارسـتان منتقـل می کردند. لباس هایم پـاره پاره و بدن ام گل آلـود بود. با همان 
وضعیـت روی تخت بیمارسـتان دراز کشـیده بـودم. خانواده هایی کـه می آمدند 
بـه ترکـی صحبـت می کردنـد. آن قـدر از رزمنـدگان اسـتقبال می کردنـد کـه 
احسـاس غریبـی نمی کـردی. پیرزنـی نزد مـن آمد سـام کرد و گفت: »پسـرم! 
چطـوری ؟خوبـی؟« بعـد از احوال پرسـی از من پرسـید: »پسـرم! خانـواده ات از 
مجروحیـت تـو خبر دارنـد؟« گفتم: »نـه« گفت: »پسـرم! چرا بدنـت گل آلود 
پیـدا  زیـاد دوسـتان فرصـت  اسـت؟« گفتـم: »بـه خاطـر وجـود مجروحـان 
نکردنـد بـدن ام را بشـورند.« بعـد شـنیدن حـرف هایـم رو کـرد به مـن و گفت: 
 »اگـر مـادرت در مازنـدران اسـت مـن تـوی غربت بـرای تـو مـادری می کنم.« 
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دستکشـی دسـتش کرد و دسـت و پایم را شسـت. وقتـی خانـواده ام از این ماجرا 
باخبـر شـدند بـه خانـۀ یکـی از آشـنایان رفتند و بـا من تمـاس گرفتند تـا جویای 
حـال ام شـوند. وقتی تماس برقرار شـد مـادرم از من پرسـید: »داریـوش! مجروح 
شـدی؟« گفتـم: »نـه«. گفت: »داریـوش! مـن از مجروحیتت خبـر دارم داری 
بـه مـن دروغ می گویـی.« مـادرم را دلـداری دادم و گفتـم: »مـن حـال ام خوب 

خوب اسـت و نگران نباشـید.«
وقتـی اقدامـات درمانـی ام انجام شـد بـه بنده یک دسـت لبـاس و کفش 
دادنـد و بـا وضعیت ظاهـری خوبی ما را بـا هواپیمای بویینـگ 737 به تهران 
و از آن جـا بـا آمبولانـس بـه تهران پارس و توسـط اتوبـوس به مازنـدران اعزام 

کردنـد و به آغـوش گرم خانواده ام برگشـتم.
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پرندۀ خوش اقبال
راوی: محمد موظف رستمی | نویسنده: جواد کشوری

ــزد  ــرِ ی ــپِ الغدی ــم. تی ــتقر بودی ــرگ مس ــه راه م ــک س ــود. نزدی ــر ب  ظه
درســت ســمت راســت مان بــود. دو نفــر از بــرادران ســپاه در ســنگر مــا مســتقر 
شــدند. ماموریت شــان کنتــرل هواپیمــای بــدون سرنشــینی بــود کــه می بایســت 
بــر فــراز مواضــع دشــمن بــه پــرواز در بیاینــد و بــا اســتفاده از دوربینــی کــه بــه 
بدنــه اش متصــل بــود از موقعیــت قــرار گرفتــنِ نیروهای دشــمن عکــس و فیلم 
تهیــه کننــد. مــا هــم کارهایشــان را تماشــا می کردیــم. لحظــات هیجان انگیــزی 
بــرای مــا بــود. مــدت زیــادی از بــه پــرواز در آمــدن هواپیمــای جاسوســی آن ها 
نگذشــته بــود کــه متوجــه شــدیم دشــمن دارد بــه ســمت ایــن طیّــارۀ کوچــک 
تیرانــدازی می کنــد. چنــد دقیقــه بعــد کــه دیدنــد گلوله های شــان کاربــردی 
ــر  ــل گی ــره غاف ــت غیرمنتظ ــن وضعی ــابی از ای ــه حس ــود ک ــوم ب ــدارد و معل ن
ــای  ــا هواپیماه ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــود را ک ــام« خ ــک های »س ــده اند، موش ش
جنگنــدۀ بــا ســرعت بــالا بــه کار مــی رود، آمــاده کردنــد تــا بلکــه بتواننــد ایــن 
پرنــدۀ کوچــک را کــه بــا ســرعت نســبتاً کــم و در اتفــاع پاییــن پــرواز می کــرد 
منهــدم کننــد. موشــک ها یکــی بعــد از دیگــری شــلیک می شــد و اثــری هــم 
نداشــت. دشــمن حســابی از ایــن وضــع کافه شــده بــود. مدتــی بعــد در میان 
فریادهــای »الله اکبــر« رزمنــده هــا، هواپیمــای بــدون سرنشــین بــا اطاعــات 
گــران بهایــش ســالم و بــدون حتــی یــک خــراش بــه مواضــع خودی برگشــت.



لبخند یک معجزه    |      49

لبخند محمود
راوی: محمد موظف رستمی | نویسنده: جوادکشوری

در فاو، کمک بی سیم چی قائم شهری ای با من بود به اسم محمود. پانزده سال 
بیشتر نداشت. شاید همین سن کمش باعث می شد گاهی بی احتیاطی کند و بیش از 
حد از مواضع خودی فاصله بگیرد. خاکریز دشمن هم بسیار مستحکم بود و طوری 
ساخته شده بود که دید خیلی خوبی به منطقۀ ما داشت و کوچک ترین حرکت ما با 
آتش سنگین اداواتی که پشتش مستقر بودند جواب داده می شد. این درحالی بود که 
ارتفاع سنگر ما نیم متر بود و ما مجبور بودیم نماز را حتی نشسته بخوانیم. استفاده از 
امکانات سنگر خیلی برای مان مقدور نبود. شاید یکی از دلایل جنب و جوش های 

نامعقول محمود همین بود. البته من هم در آن وقت هجده سال بیشتر نداشتم.
یک روز محمود از سنگر خارج شده بود که صدای اصابت خمپاره 60 
و بعد از آن فریاد »یا مهدی)عج(« به گوش مان رسید. سراسیمه از سنگر بیرون 
آمدیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. دیدیم ترکش های خمپاره به محمود برخورد کرده 
و یک دستش را کامل برده و قسمت هایی از شکمش پاره شده است. خیلی 
متأثر شدم. سرش داد زدم: »این جا چه کار می کنی؟ آخر کار دست خودت 
گفت:  بریده  بریده  حالش  همان  با  بعد  می زند.  لبخند  دارد  دیدم  دادی.« 

»سیم های تلفن قورباغه ای1 قطع شده بود و رفته بودم وصل شان کنم.«
محمود را با آمبولانس به عقب فرستادیم. هیچ وقت لبخندش را در آن حال وخیم 

فراموش نمی کنم.
1. وسیلۀ ارتباطی بین سنگرها
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شبیه ماه
راوی: حلیمه عرب زاده | نویسنده: سید ولی هاشمی

آبان سـال 1364 از راه رسـیده بود. شـب های آبان ماه، هوا در جنوب سـرد 
و اسـتخوان سـوز می شـود. در یکی از همین شـب های سـرد و طولانی صدای 
ترمـز ماشـینی مـرا بـه خـود آورد. هر لحظـه منتظر خبـری بودم. صـدای زنگ 

خانـه مـرا میخ کـوب کـرد. فـوراً در را باز کـردم. پس از خوردن شـام گفت:
می خواهم بروم شمال.	 

اولـش خوش حـال شـدم. فکـر کـردم مـا را هـم می خواهد بـا خـودش ببرد، 
امـا خیلـی زود فهمیـدم کـه می خواهـد ایـن سـفر چنـد روزه را بـه تنهایـی برود. 
صبـح زود حرکـت کـرد. یـک هفتـه بعـد دیـدم در حالی که پشـت ماشـین اش 
کلّـی وسـایل خوراکی مثل برنج، عسـل، ترشـی و مربا قـرار دارد به اهواز رسـیده 
اسـت. خوش حال بود و سـرحال. پس از جویا شـدن ام از سـامتی اقوام گفت:

خانم! واقعاً درود بر مردم با غیرت ما، در پشت جبهه!	 
گفتم:

چی شده حسن آقا؟ 	 
گفت:

نزدیک به6 ماه  است که بچه های لشکر در اردو به سر می برند. آن ها از غذای 	 
درست و حسابی محروم  بوده اند. رفتم طوسکا این وسایل  را با خودم آورده ام.

می دانستم که صاح نمی داند چیزی از محل مأموریتش سؤال کنم.
طبـق معمـول از من خواسـت پس از یک سـاعت خوابیدن، بیـدارش کنم. 



لبخند یک معجزه    |      51

امـا مـن دل ام نیامد سرسـاعت بیـدارش کنم. تقریباً یک سـاعت و نیـم بود که 
خوابـش بـرده بود. یـک دفعه از جایـش پرید وگفت:

خانم! چرا گذاشتی بیشتر از یک ساعت بخوابم؟	 
گفتم:

شما خسته  بودید دل ام نیامد بیدارت کنم.	 
مـن واقعـاً نمی دانسـتم کـه چـرا این قـدر بـا انضبـاط عمـل می کنـد. اگر 
چـه بعدهـا فهمیدم جـاده ای که ایشـان در آن رفت و آمد می کـرد، اروندکنار 
بـود و روسـتایی بـه نـام چوئیبـده. در آن جـا بچه هـای لشـکر 25 کربـا برای 

عملیـات والفجـر8 وآزادی شـهرِ فـاو آماده می شـدند.
تقریباً اواسـط ماه آذر1364 بود که همسـرم دوباره از خط برگشـت، با چکمۀ 
پاسـتیکی بـه پـا، سـر و صـورت خاکـی و با همان خسـتگی همیشـگی. از من 

خواسـت تا غـذای مورد عاقه اش آشِ ماسـت را درسـت کنم.
سـریع آش را پختـم. تـوی ایـن فاصلـه از حمـام برگشـت. غـذای مـورد 
عاقـه اش را خـورد. در تـدارک شـام بـودم کـه شـروع کـرد بـا سـمیه بـازی 

کـردن. در همیـن لحظـه شـنیدم کـه سـمیه بـه بابایـش گفـت:
- بابـا! مامـان هـر وقـت تـو را می بینـد، غـذای خـوب درسـت می کنـد. 
وقتـی نیسـتی غذای معمولی می خوریم. محمدحسـن رو بـه من کرد وگفت:

- خانـم! ایـن چـه کاری اسـت کـه می کنی؟ مدیـون هسـتید اگر خودت 
و دختـرم در نبـود مـن غـذای خـوب نخوریـد. دختـرم در سـن رشـد اسـت. 

غـذای مُقـوّی بـه او بـده تا تقویت شـود.
گفتم:

- وقتی نیسـتی ما غذای خوب می خوریم اما تشـریفات قائل نمی شـویم. 
واقعـاً دل ام نمی آیـد مـا در خانـه غـذای خوب بخوریـم، اما تـو و نیروهایت با 

نان خشـک وخرما سـر کنید. گفت:
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- بـه هـر حـال خانـم، بیشـتر بـه فکـر خـودت و دختـرم بـاش. رزمنده ها 
اگـر غـذای سـاده می خورنـد هدف شـان خشـنودی الهـی اسـت. آن هـا باید 
عـادت کننـد تـا در سـختی ها کم نیاورنـد و بتوانند جلـوی عراقی ها بایسـتند.

آن شـب هـم طبـق معمـول شـب هایی کـه بـه خانـه می آمـد، بایـد بـرای 
سـاعت 12 شـب بیـدارش می کـردم. مـن و سـمیه مشـغول دیـدن تلویزیـون 
بودیـم کـه دیـدم ایشـان دارنـد صحبت می کننـد. اول فکـر کردم بیدار اسـت، 
امـا متوجـه شـدم کـه تـوی خـواب دارد حرف هایـی می زنـد. حرف هایـش 
 در مـورد کارش بـود. توجـه چندانـی نکـردم؛ امـا ایـن را فهمیـدم کـه دارد 

به بچه ها دستورمی دهد:
- وقتی برای تهیۀ آب به آبادان می روید حفاظت را رعایت کنید.

و خیلـی چیزهـای دیگـر. برای این کـه همۀ حرف هایش را نشـنوم محمد 
حسـن را از خواب بیدارکردم. پرسید:

- ساعت چند است؟
گفتم:

- یازده ونیم.
از جایش بلند شد، وضو گرفت، لباسش را پوشید و آمادۀ خداحافظی شد. 

پرسیدم:
کی بر می گردی؟	 

گفت:
راه من دور است. می خواهم به غرب بروم. معلوم نیست کی برگردم.	 

گفتم:
توکه در اطراف آبادانی و راه تان آن چنان هم دور نیست.	 

از صبحت هایم تعجب کرد وگفت:
متوجه حرف هایت نمی شوم؟	 
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گفتم:
- خـودت تـوی خـواب بـه بچه هـا دسـتور مـی دادی. همـۀ حرف هایـت 
را شـنیدم. خیلـی حرف هـا زدی، امـا مـن فقـط متوجـه آبـادان شـدم. رنـگ 

صورتـش تغییـر کـرد. دو زانـو روی زمیـن نشسـت و گفـت:
- خدایـا! مـرا ببخـش که ناخواسـته مسـایل نظامـی را عنوان کـردم. رو به 

من کـرد وگفت:
- ببیـن خانـم! مـن بـه رازداری ات اعتقـاد دارم. تـو از تمام اسـرار زندگی 
مـن مطلـع هسـتی. خواهـش می کنـم در ایـن مـورد بـا هیـچ کـس حرفـی 
نزنـی. چـون رزمنده هـا چندیـن مـاه اسـت کـه در منطقـۀ آبـادان کار شـبانه 
 روزی کرده انـد و سـه مـاه اسـت کـه بـه مرخصـی نرفته انـد. ممکن اسـت به 
 زودی در ایـن منطقـه اتفـاق بزرگـی بیفتـد کـه خیلـی سرنوشـت سـاز باشـد. 
اگـر کوچک تریـن حرفـی بـه بیـرون درز کنـد، بچه  هـای مـردم قلـع و قمـع 
می شـوند. محمدحسـن به این هم بسـنده نکرد و مثل مردان از من خواسـت 
بهـش دسـت مردانـه و قول حق بدهم. پـس از آن از من و سـمیه خداحافظی 

کـرد و بـا ماشـین پـر ازآذوقـه به سـمت آبـادان حرکـت کرد.
یـک هفتـه از رفتنـش می گذشـت. تلفـن زنگ  زد. گوشـی را برداشـتم. 
را  نکتـه  ایـن  فقـط  بـه سـختی می شـنیدم.  را  بـود. صدایـش  محمدحسـن 

فهمیـدم کـه بـه مـن گفت:
- چنـد کیلـو عـدس تهیـه کن. خـوراک عدسـی خوش مزه درسـت کن 

کـه مـن شـب می آیم.
فـوراً عـدس تهیـه کردم. خـوراک عدسـی بار گذاشـتم. از صـدای ترمز 
ماشـین فهمیـدم محمدحسـن آمـده اسـت. عطـر غـذا، تمـام خانـه را گرفتـه 

بـود. از دسـت پخـت مـن تعریـف کـرد. گفتم:
آقا! شما که هنوز از این غذا  نخورده ای؟ چه طور داری از آن تعریف می کنی؟	 
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گفت:
از بوی غذا، خوشمزه بودنش را می شود فهمید.	 

شـام را دور هـم خوردیـم. می خواسـتم بدانـم کـه بـرای چـه ایـن همـه 
پرسـیدم: داده  اسـت؟  عدسـی سـفارش 

 این همه عدسی را برای چه می خواهی؟	 
گفت:

یکـی از دوسـتان خوابـی دیـده، چـون بـه این فـرد عاقـه و اطمینـان دارم، 
می دانـم خواب ِشـان صـادق اسـت. خواسـتم عمل به ایـن خواب کرده باشـی.

هرچـه اصـرار کـردم، جریـان خـواب را برای مـن تعریف نکرد. غـذا را با 
خـودش بـرد و بین نیروهای اطاعات شناسـایی لشـکر تقسـیم کرد.

اوایل بهمن1364 بود که دوباره آمد و تشکر نیروهایش را به من رساند. گفتم:
قابلی نداشت. خداوند توفیق بدهد همیشه از این کارها انجام بدهم.	 

این بار وقتی خواسـت برود، به سـراغ سـمیه نرفت. احسـاس کردم نمی خواهد 
تـوی ایـن لحظات محبـت دختـرش ذره ای درکار او وقفه ایجاد کنـد. موقع رفتن، 
بالای سـرش قرآن گرفتم، پشـتِ سـرش آب و دانه ریختم و در حقش دعا کردم.

نزدیـک بـه20 روز از رفتـن محمدحسـن می گذشـت. دیدم خانـم قربانی 
همسـر فرمانده ِلشـکر آمـد و گفت:

آقـا مرتضـی تمـاس گرفـت و گفت: »فـردا شـب خانم ها را جمـع کنید 	 
و ختـم صلـوات بگیرید.«

بـرای مـن خیلـی عجیـب بود. اولیـن بار بـود که می دیـدم فرماندۀ لشـکر 
این گونـه پیغـام می دهد.

خانم هـای همسـایه تقریبـاً همه شـان کسـانی بودنـد کـه شوهران شـان تـوی 
لشـکر مسـئولیت داشـتند. همگـی توی منـزل یکـی از فرماندهان جمع شـدیم. 
پس از خواندن زیارت عاشـورا، دعای توسـل و مداحی توسـط یکی از خانم ها، 
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ختـم صلـوات گرفتیـم. بـا این که ماه بهمـن بود و شـب طولانی، وقتی از جلسـۀ 
ختـم صلـوات در آمدیـم، سـاعت 2 صبح را نشـان می داد.

خیلـی عجیـب بـود. هوای صـاف و پر از سـتارۀ سرِشـب، مه آلود شـده بود. 
طـوری کـه چشـم چشـم را نمی دیـد. عاوه بـر آن خیلی هم سـرد شـده بود.

دل شـوره  رهایم نمی کرد. رفتم بخوابم ولی به هیچ وجه خواب به چشـمان ام 
نمی آمـد. بـا صـدای اذان متوجه شـدم که صبح شـده اسـت. نمـازم را خواندم. 

مشـغول خوانـدن قـرآن بودم که صـدای آژیر آمبولانس به گـوش ام خورد.
می رفتنـد.  بقایـی  شـهید  بیمارسـتان  طـرف  بـه  آژیرکشـان  آمبولانس هـا 
زانوهایـم سسـت شـده بودنـد. بـه بیـرون خانـه رفتـم. بـا آمدن ِِنسـیم سـرد 

صبحگاهـی، مـه غلیـظ رفتـه بـود.
برگشـتم داخـل خانـه. با چرخانـدن پیچ رادیو متوجه شـدم کـه رزمندگان 
عملیـات  بـود  زده  حـرف  آن  از  محمدحسـن  کـه  منطقـه ای  همـان  تـوی 
کرده انـد. بـه خانـم قربانـی زنـگ زدم. او هـم حـرف مـرا تأییـد کـرد. مثـل 

دفعـات گذشـته بـا هـم قـرار گذاشـتیم ، ختـم سـورۀ انعـام بگیریـم.
نزدیکی هـای عصـر دوبـاره خانم هـای شـهرک دور هـم جمع شـدیم. هر 
کسـی بـا شـور خاصـی دعـا می خوانـد، گریـه می کـرد و بـه جـان رزمندگان 
دعـا می کـرد. شـب هنـگام از تلویزیـون فهمیدیـم کـه رزمنـدگان فـاو را آزاد 

کرده انـد، امـا درگیـری در فـاو و اطـراف آن شـدیداً ادامـه دارد.
دل تـوی دل مـان نبـود. هـر لحظـه منتظـر خبـری بودیـم. شـب دوم را 
نمی دانـم چطـور بـه صبح رسـاندم. هر یـک از خانم هـای شـهرک دل نگران 

شوهرشـان بودنـد. منتظـر بودیـم تـا خبـری از عزیزمـان بیاورنـد.
صبـح روزسـوم عملیـات دیـدم پیـکان سـفید رنگـی کـه معمـولًا پـس از 
هـر عملیاتـی وارد شـهرک می شـد، تـا خبر شـهادت عزیـزی را به خانـواده اش 

بدهـد، وارد شـهرک شـد.
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با دیدن پیکان سفید رنگ به خودم گفتم:
- خدایـا! ایـن پیـکان الان جلـوی کـدام خانـه  خواهد ایسـتاد؟ آیـا دم  درِ 

خانۀ مـا می ایسـتد؟
پیـکان آرام آرام بـه طـرف منزل برادر »امانی« فرمانـده یکی از واحدهای 
لشـکر رفـت. راننـدۀ پیکان زنگ در را فشـار داد. خانم امانـی در را باز کرد. 
تـا چشـمش بـه پیـکان افتـاد، همان جـا دم در نشسـت. از ایـن حالـش خیلی 
دل ام سـوخت. بی اختیـار گریـه ام گرفـت. خانـم امانی توی ماشـین نشسـت 
و رفـت. بغـض سـنگینی درگلـوی دیگـر همسـران فرماندهـان تـوی شـهرک 
نشسـته بـود. آرزو می کردیـم کـه پیکان سـفید رنـگ دوباره بر نگـردد. وقتی 
خانم هـا بـه چهـرۀ هـم  دیگر نـگاه می کردنـد ازچهره شـان می شـد  فهمید که 

بـا خودشـان می گویند:
- خدایا! بعد از خانم امانی، نوبتِ چه کسی است؟

عملیـات ادامـه داشـت. ما هـر روز دعا و نیایش داشـتیم. صدقـه می دادیم. 
حتـی بـرای ایـن کـه دعـای مـا رد نشـود یک تکـه کاغذ تـوی اتاق مـان نصب 
کـرده بودیـم، تـا اگـر غیبتی کردیـم »توبه و اسـتغفار« کنیم. مسـئول تدارکات 
و پشـتیبانی لشـکر آقای بابایی بود. همسـر ایشـان از نظر سـن و سـال از همۀ ما 

بزرگ تـر بـود. روز پنجـم عملیـات بود که ایشـان آمـد و گفت:
- از تـدارکات لشـکر وسـایل آورده انـد بایـد آن هـا را بسـته بندی کنیم. با 

عشـق و عاقـه شـروع بـه کار  کردیم.
هـر روز خبرهـای زیـادی را از جبهـۀ فاو می شـنیدم. مدتی بـود که پیکان 
سـفید را نمی دیـدم. سـه هفتـه از ادامۀ عملیـات در فاو می گذشـت و من هم 
چنـان بی خبـر و مضطـرب بـودم. هیـچ خبری از محمدحسـن نداشـتم. یک 

روز شـنیدم، سـمیه ام می گوید:
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مامـان ! آقـای محسـن رضایـی12 بابـا را دوسـت ندارد؟چـرا بـه بابـای من 	 
مرخصـی نمی دهـد؟ چـرا بابـام نمی آیـد؟

خیلی بی تابی کرد. سعی کردم آرامش کنم. گفتم:
سـمیه جان! پـدرت وقـت نـدارد کـه بـه مـا سـر بزنـد. الان جنگ اسـت. 
اگـر همـۀ باباهـا به مرخصـی برونـد آن وقت عراقی هـا می آیند توی شـهرهای 

مـا و تـو نمی توانی بـه مدرسـه بروی.
از این حرف سمیه خیلی دل ام گرفت. در بی حوصلگی به سر می بردم که متوجه 

شدم در می زنند. سراسیمه رفتم دم در. از خانۀ آقای قربانی آمده بودند دنبال ام:
آقای طوسی پشت خط تلفن می خواهد با شما صحبت کند.	 

با سمیه دو تایی دوان دوان رفتیم. اولین حرف ام این بود:
آقا، سالمی!؟	 

با خنده گفت:
بادمجان بم آفت ندارد! نترس .	 

گفتم:
بـا این کـه دل مـن و سـمیه برایت تنگ شـده اما همین که سـالم هسـتی، 	 

خـدا را شـکر. اگر خانـه هم نیامدی مهم نیسـت.
دوباره خندید و گفت:

دخترم حالش چه طور است؟	 
گوشـی را دادم بـه سـمیه. خیلـی بـا بابایـش حرف زد. به سـمیه قـول داد 

کـه اگـر دختـر خوبـی باشـد و مـادرش را اذیت نکنـد زود بـر می گردد.
بعد از صحبت با محمدحسن کمی آرام شدم.

خبر رسید دوباره منطقه شلوغ شده و درگیری شدیدی میان رزمنده ها و عراقی ها 
 شـروع شـده اسـت. دیدم پیکان سـفید رنگ دوباره دارد به طرف شهرک می آید.

1. فرماندۀ وقت کل سپاه پاسداران
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آرام آرام جلـو آمـد. امـا ایـن بـار دم در خانـۀ مـا توقـف کـرد. بـا دیدنـش زانوانـم 
سسـت شـد و چار سـتون بـدن ام به لـرزه در آمد. روی زمین نشسـتم. گـوش ام را 

بـه زنـگِ در خانـه سـپردم. ناگهـان صدایش درآمـد. با فریـاد گفتم:
یا حضرت زینب، کمک ام کن!	 

دخترم خوابیده بود. بیدارش کردم. صورتش را شسـتم. چادر گذاشـتم و رفتم 
دم در. دیدم آقای عسـگری1 هسـتند. پس از سـام و احوال پرسی به من گفت:

حـاج خانـم! اصـاً نگـران نباشـید. آقای طوسـی زخمـی شـده و الان در 	 
بیمارسـتان شـهید بقایی بسـتری هسـت. آمده ام تا شـما را به ماقات شـان ببرم.

گفتم:
آقـای عسـگری! حقیقـت را بـه مـن بگویید. من تحمـل شـنیدنش را دارم. 	 

آقـای طوسـی ایـن آمادگـی را در ما ایجاد کرد که هر لحظه منتظر خبری باشـیم.
دیدم برادر عسگری می گوید:

به خدا ایشـان زخمی شـده اند و الان توی بیمارسـتان شـهید بقایی هسـتند. 
مشـکل خاصی نیست.

با سـمیه سـوار ماشـین شـدیم. نمی دانـم پله های بیمارسـتان را چـه طور بالا 
رفتیم؟ سراسـیمه وارد اتاقی شـدم که در آن بسـتری بود.

دیـدم محمدحسـن و حاج حسـین بصیر2 هرکـدام روی تختـی خوابیده اند. 
آقـای بصیـر بـه هـوش بـود، امـا محمدحسـن بی هـوش بـود. کنـار تخـت اش 
ایسـتادم. صـورت ماهـش براثـر بمب هـای شـیمیایی دشـمن، سـوخته و سـیاه 

شـده بـود. بـه او اکسـیژن و سِـرُم وصـل کـرده بودند.

1. سـردار محمـد رضـا عسـگری از شـهدای بخـش لیـوان غربـی اسـتان گلسـتان و قائـم مقام 
لشـکر 25 کربا. پیکر شـهید بعد از گذشـت سـال ها هنوز به آغوش خانواده نرسـیده اسـت. 
2. سـردار شـهید حاج حسـین بصیر از شـهدای شهرسـتان فریدونکنار و قائم مقام لشکر25 

کربـا که در عملیات کربای10 به شـهادت رسـید. 
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نگاهـم بـه سـمیه افتـاد. از بی قـراری بچه خیلـی دل ام سـوخت  و بی اختیار 
اشـک ام سـرازیر شـد. بچه ام را بغل کـردم  گفتم:

سـمیه جان!  ناراحـت  نبـاش.  بابـا  یـک  کـم  مریـض احـوال اسـت. الآن 
می شـود. خـوب  ان شـاءالله  خوابیـده. 
همین لحظه دکتر آمد. به من گفت:

- خانم،  آقای طوسی  با  شما  چه  نسبتی  دارند؟
 گفتم:  همسرم  هستند.

بی هوشی ایشان خیلی سنگین است. باید به صورتش سیلی بزنید تا به هوش بیاید.	 
بـه صـورت اش نگاه کـردم. جایی بـرای زدن نبود. همه جا سـوخته و سـیاه 
شـده بـود. دل ام نمی آمـد بـه آن صـورت سـیلی بزنـم. فقـط بـا شـوهرم حرف 

مـی زدم. بعـد از مدتـی دکتر برگشـت وگفت:
خانم طوسی! همسرت به هوش نیامده؟	 

گفتم:
نه. گفت: به صورت اش سیلی زدی؟	 

گریه ام گرفت وگفتم:
همـه 	  ایـن  بـا  بزنـم؟  را  نمی آیـد. کجـای صورتـش  دل ام  دکتـر!  آقـای 

نـدارد. زدن  بـرای  جایـی  جراحـت،  و  سـوختگی 
ضمـن ایـن که از حـاج بصیر خجالت می کشـیدم به صورت محمدحسـن 
سـیلی بزنـم. حاجـی وقتـی متوجه شـد، گفـت: تو مثل دخترم فرشـته  هسـتی،  

صـورت  محمد حسـن  را  بـزن  تا از  هـوش بیاید.
چشـم هایش را کـه بـاز کـرد نفـس راحتی کشـیدم. متوجه من که شـد، به 

سـختی لبخندی زد. پرسیدم:
آقا چطوری؟	 

 با  اشـارۀ  دسـت اش جواب ام را داد. چشـمش که  به  سمیه  افتاد به  من فهماند
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  کـه  بچـه را  زودتـر  از آن جـا ببـرم. دل ام نمی آمـد  از  او جـدا  شـوم.  بـا  اصـرار و 
اشـارۀ محمدحسـن  از  اتـاق  بیـرون  آمـدم. رفتم  سـراغ  دکتـر. گفتم:

آقـای دکتـر،  اگـر  شـما  آقـای طوسـی را  زود  مرخـص کنیـد  و  بـه خانـه 	 
بیایـد سـریع عـازم  خـط می شـود  و  بـه  حـرف  من  هـم توجـه  نمی کند. از شـما 

می خواهـم    در  بیمارسـتان نگـه اش داریـد.
دکتر گفت:

- وضعیت ایشـان با  دفعات گذشـته خیلی فرق دارد. به شـدت شیمیایی شده. 
بایـد چنـد روزی روی تخت مراقبت های ویژه در قرنطینه و تحت نظر باشـد.

برگشـتم به اتاقی که بسـتری بود. با التماس از او خواسـتم که به حرف های 
دکتـر گوش کند. گفتم:

چند روزی را باید در این جا بمانی.	 
موقـع خداحافظـی بـا اشـاره بـه مـن فهمانـد جریـان مجروحیتـش را بـه 

ندهـم. خبـر  خانـواده اش 
چنـد روزی کـه در بیمارسـتان بـود، مـن و سـمیه بـه دیـدارش می رفتیم. تا 
این کـه محمدحسـن را بـا سـام و صلـوات به خانـه آوردند و یک گوسـفند از 
طـرف لشـکر پیش پایـش قربانی کردنـد. در یکی از اتاق ها قرنطینه شـد. یکی 
از بهیارهـای لشـکر مراقبـت از ایشـان را به عهده گرفت. دو عدد ماسـک ضد 
شـیمیایی بـرای مـن و سـمیه، بـه مـا دادنـد و گفتند هـر وقـت می خواهید پیش 

ایشـان بروید باید ماسـک بزنید.
صـورت اش  از  رنـگ  کـه  طـوری  می کـرد.  وحشـت ناکی  سُـرفه های 
می پریـد. مجبـور می شـدم تشـت آمـاده کنـم و زیـر دهانـش بگیـرم تـا لختـه 
خون هایـی کـه بـالا مـی آوُرد را تـوی آن بریـزد. بهیـار شـب ها به پایگاه شـهید 
بهشـتی می رفـت. شـب دوم یـا سـوم بود کـه وقتی بهیـار رفـت، اکسـیژن را از 

جلـوی دهانـش برداشـت. دیـدم دارد لبـاس می پوشـد. گفتـم:
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آقا!کجا؟	 
گفت:

می روم سمت فاو.	 
هرچـه اصـرار کـردم کـه نـرو وضـع ات خـوب نیسـت، شـیمیایی هسـتی، 
تأثیـری نداشـت. صبـح مسـئول بهـداری لشـکر آقـای احمـدی1 آمـد تـا حال 

ایشـان را بپرسـد،گفتم:
به فاو رفته .	 

خیلی ناراحت شد. گفت:
حاج خانم! من که از شما خواهش کرده بودم از رفتن اش ممانعت  کنید.

در  همیـن  لحظـه  یکـی از فرماندهـان کـه بـه شـهرک آمـده بـود تـا بـه 
گفـت: و  فهمیـد  را  موضـوع  سـربزند،  خانـواده اش 

حاج خانم! ناراحت نباشید. می روم خط، هرطوری شده ایشان را می آورم.	 
وقتــی بعــد از ظهــر بــه خانــه آمــد، تــب و لرز شــدیدی داشــت. ســرفه هایش 
شــدیدتر شــده بــود. زیــر بالــش را گرفتــم. یــک هفتــه گذشــت کــه بــا خــوردن 
دارو کمــی حالــش بهتــر شــد. تــوی ایــن مــدت نیروهــای اطاعــات می آمدنــد 
و از وضعیــت فــاو بــرای ایشــان توضیــح می دادنــد و دســتورهای لازم را 
می گرفتنــد. یــک وقــت دیــدم چنــد نفــر از فرمانده هــا آمده انــد و نقشــه هایی 
را پیــش ایشــان پهــن کرده انــد و دارنــد عامت گــذاری می کننــد. ایشــان هــم 
چیزهایــی را بــه آن هــا تذکــر می دهــد. پــس از رفتــن فرماندهــان زنــگ زد بــه 

اطاعــات لشــکر و گفــت:
راننده بیاید تا مرا را به خط ببرد.	 

ــوب  ــال  ات خ ــوز ح ــد؟ هن ــا می روی ــن! کج ــم: حس ــن گفت ــع رفت موق
ــت. ــده اس نش

1. سردار شهید استان گلستان
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با صدای لرزان و گرفته گفت:
- خانـم! چنـد ماه اسـت که بچه های مـردم به مرخصی نرفته اند، خسـتگی 
زیـاد آن هـا را از پـای در آورده اسـت بایـد بـرای بچه ها فکری کـرد. ضمناً باید 

آمار شـهدا و مجروحین اطاعـات را کنترل کنم.
عـازم خـط مقـدم شـد. درحالـی که آن قـدر لاغـر و ضعیف شـده بود که 

نمی توانسـت روی پاهایش بایسـتد.
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کافیه همان یک دانه »فین« 
راوی: هادی بصیر | نویسنده: زنیره مربی

چنـد نفـر از بچه هـا کـه اصـاً شـنا بلـد نبودنـد وارد گـروه غواصـی شـدند. 
می دانسـتند که اگر مسـوولین متوجه شـوند که آن ها شـنا بلد نیسـتند نام شـان را از 
لیسـت غواصـان خـط می زنند. بـه همین خاطر اعام نکردند که شـنا بلد نیسـتند 
و از مـن هـم خواسـتند کـه حرفـی نزنـم، گفتنـد: »ما آمـوزش غواصـی می بینیم، 
اگـر توانسـتیم خُب هسـتیم، اگـر نتوانسـتیم، می رویم.« یکـی از آن هایی که شـنا 
بلـد نبـود بـرادر رضـا حق پرسـت بـود. رضـا حق پرسـت تـوی عملیـات والفجر4 
کل بدنـش ترکـش خورده بود و دو سـه ماهی در بیمارسـتان بسـتری بـود. با همان 
تـنِ زخمـی اش به منطقه آمد و در کلیۀ راهپیمایی ها، پیاده روی شـبانه، رزم شـبانه 
همراه با بچه ها حضور داشـت. هر روز حدود سـه چهار کیلومتر فقط می دویدیم 

تـا از نظـر بدنـی آماده شـویم و سـه شـب هم در هفته حرکت شـبانه داشـتیم.
گفتم: »رضا! شما این دو و رزم شبانه را نیا.« گفت: »نه من باید بیایم.«

غواصـی را هـم مـدام تمرین می کرد. تـا روزهای آخر لباس نداشـتیم. تنها 
معبـری کـه بیشـترین نیـرو را داشـت معبر هشـتم1 بـود کـه باید دسـت می داد 
بـه لشـکر 31 عاشـورا. قبل از عملیـات باید آمار را می بسـتیم. تعـداد نیروهای 
بـود.  ارونـد  از  عبـور  عملیـات  در  شـرکت  بـرای  مجـاز  حـد  از  بیشـتر   مـا 

1. سردار علی اکبر پاشا – از داوران بخش مستند و از مسوولین وقت اطاعات لشکر در عملیات 
والفجر8- معتقد است، معابری که در اروند هنگام عملیات از آن یاد می شود، مختص اطاعات 

و عملیات بوده و گردان های عمل کننده برای خود معبری مستقل و جدایی نداشتند. 
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انتخـاب همـان چنـد نفـر کـه بایـد حـذف می شـدند هم خیلـی سـخت بود، 
چـون آن هـا در تمام تمرین ها شـرکت کـرده بودند به امید این کـه در عملیات 

حضـور داشـته باشـند چـاره ای نبـود. مجبور بودیم چنـد نفر را خـط بزنیم.
آن شـب نـزد رضـا رفتـم و گفتـم: »آقـا رضا! شـما بـه اتفاق یکـی دو نفر 
از لیسـت خـط خوردیـد.« رضـا تـا این حرف را شـنید شـاکی شـد و گفت: 
»مـن می دانسـتم. آن موقعـی که می گفتـی ورزش صبحگاهی نیا، رزم شـبانه 

نیـا، صبحـگاه نیـا، بـه خاطـر این بود کـه مرا از لیسـت خـط بزنی.«
ــا مــن قهــر کــرد. مــن هــم بــه شــوخی گفتــم: »خــب مــا لبــاس  رضــا ب
ــوردی.«  ــط خ ــه خ ــود ک ــن ب ــر ای ــه خاط ــم، ب ــن داری ــه فی ــم، یک دان نداری
ــه.« لباس هــای غواصــی را همــان روز  ــه فیــن کافی گفــت: »همــان یــک دان
آخــر آورده بودنــد. وقتــی رفتــم لباس هــا را تقســیم کنــم دیــدم کــه یــک دانــه 
فیــن کــم آمــده. گفتــم: »رضــا جــان! نــگاه کــن، همه چیــز دســت بــه دســت 
هــم دادنــد کــه امشــب تــو نیایــی غواصــی. درســت اســت کــه مــن آن شــب 
شــوخی کــردم ولــی واقعــاً یــک دانــه فیــن کــم آمــده!« امــا رضــا اصــرارش 
را ادامــه داد. بالاخــره بــا یــک فیــن از ایــن طــرف ارونــد بــه آن طــرف رفــت، 
ــوج کوچکــی هــم داشــت.  ــود و م آن هــم در شــبی کــه آب بســیار ســرد ب
کســانی کــه در روزهــای آمــوزش بــا آب کم تــر مأنــوس بودنــد بیشــتر اذیــت 
شــدند. جالــب ایــن کــه بعضــی از بچه هــا بــا ایــن کــه دو تــا فیــن داشــتند آب 
حــدود 100 - 150 متــر آن هــا را از مســیر منحــرف کــرد، ولــی رضــا توانســت بــا 
کم تریــن مشــکلی از ارونــد عبــور کنــد. آقــا رضــا در همــان فــاو شــهید شــد.
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سنگرسازان بی سنگر
راوی: پرویز سلیمی | نویسنده: زنیره مربی

 45 مهندسـی  تیـپ  طـرف  از  ماموریتـی  طـی   1364 سـال  مهرمـاه  از 
جوادالائمـه )ع( بـه فرماندهـی بـرادر فرهـاد یعقوبـی، دو گـردان؛ گـردان »فلق« 
بـه فرماندهی برادر سـید حسـین مرتضـوی و »القارعه« به فرماندهـی بنده وارد 
منطقـۀ جزیـرۀ آبادان: خسـروآباد، چوئیبده شـدیم. منطقه خالی از سـکنه بود. 
گردان در دو خانه، رو به روی مسـجدی در خسـروآباد مسـتقر شـدند. وسـایل 

خانـه شـامل: ظرف هـای چینـی و... را داخـل کمدهـای منـزل گذاشـتیم.
بـه دلیـل ناکام گذاشـتن شناسـایی های دشـمن از کشـف موقعیـت یگان 
مهندسـی تیـپ، تحـت پوشـش جهـاد اسـتان مازنـدران کارهـای زیـادی از 
جملـه: زدن خاکریـز، جـاده و... را انجـام می دادیـم کـه بـه خاطـر حجـم 
آتـش خمپاره هـای عراقـی و بـه وجـود آمـدن اختـال در کار، بـر خـاف 

انتظارمـان ایـن کار تـا بهمـن مـاه ادامـه داشـت.
ایـن آخریـن مأموریت قبل از عملیات والفجـر8 برای گـردان القارعه بود که 
مـن در آن انجـام وظیفـه می کردم، البتـه آخرین مأموریت برای مـن. فرهاد به من 
گفـت: »چهار پنـج روز دیگر عملیات بزرگی انجام می گیـرد.« گفتم: »گردان 
هم توی عملیات هسـت؟: گفت: »نه، ما پشـتیبان هسـتیم. پشـت سنگر یا خط 
مقدم فرقی ندارد. همه اش برای رضای خداسـت.« اگرچه به این موضوع اعتقاد 
داشـتم امـا نمی دانم چـرا دل ام راضی نمی شـد. به هرحال چهل سـاعت مانده به 
 عملیات والفجر8 ما در روسـتای سـیحان کنار رودخانۀ بهمن شـیر مسـتقر بودیم 
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کـه فرهـاد بـه گـردان مـا مأموریـت داد؛ 28 پـل جهت احـداث مواضـع و... در 
دو طـرف بهمن شـیر احـداث کنیـم. مـن از او خواسـتم کـه در ازای انجـام ایـن 

مأموریـت، اولیـن گردانـی باشـیم کـه وارد منطقـۀ فاو می شـویم.
بـا همـکاری فرماندهان گروهـان و...، برادران: علی اسـدی، درویشـی، 
صاحلـی، کاملـی، یوسـف پـور و بـا دیگر برادران سـپاهی، بسـیجی، سـرباز1 
و راننده هـای اعزامـی و بـه کمـک ماشـین های سـنگین شـامل: کمپرسـی، 
لـودر، بولـدوزر، غلتـک، گریـدر و... که دولت بـرای جبهه ها فرسـتاده بود، 
شـروع بـه کار کردیـم، بـدون وقفـه و با همت شـبانه روزی بـرادران و دریغ از 
یـک لحظـه خوابیدن در عرض 36 سـاعت مواضع توپخانه، کاتیوشـا، سـنگر 
فرماندهـی، جـاده، سـکوی تانـک، مهمات، خاکریـز و پل شـناور در منطقۀ 

دو طـرف رودخانـه بهمن شـیر احداث شـد.
عملیـات شـروع شـد و مـا جهـت شناسـایی بـه منطقـۀ فـاو رفتیـم و بـا 
بـرادران طـرح عملیـات، مکانـی را جهـت اسـتقرار تیـپ و گـردان انتخـاب 
کردیـم. بـا فرمانـدۀ تیـپ در مورد تـدارکات و نیروهای اضافـی و... صحبت 
کردیـم. چنـد نفـر جلـو رفتیـم، جـا را آماده کنیـم تا نیروهـا انتقال داده شـده 
و بعـد امکاناتـی مثـل دسـتگاه های مهندسـی و پشـتیبانی از جملـه: سـوخت 
وسـیلۀ کشـتی  بـه  را  سـنگین  دسـتگاه های  دهیـم.  انتقـال  فـاو  بـه  را  و... 
طـارق و بـا بـارج و دوبه  هایـی از ارونـدرود حرکـت دادیـم بـه آن طـرف آب. 
بـرادر علـی اسـدی در ایـن ماموریـت مسـئول نقـل و انتقـالات شـده بـود. 
کار بچه هـا بـه خوبـی انجـام شـد. الحـق کـه زحمـت بـرادران قابـل وصـف 
 نیسـت. بـه عنـوان مثـال هـر بولـدوزر در عـرض یـک شـبانه روز بالـغ بـر 
1. سـربازانی چـون رفاهـی سـادات و شـهید تـات و... واقعـاً تـرس را ترسـانده بودنـد و بـه 
دیگـران روحیـه می دادنـد. آنـان اصرار داشـتند که از اول شـب عملیات باید حضور داشـته 
باشـند. شـایان ذکـر اسـت کـه در اواخـر عملیات، شـهید تـات در حالـی کـه کارت پایان 

خدمتـش آمـاده بـود کارت را نگرفتـه و همـان شـب در عملیات والفجر8 شـهید شـد.
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800 لیتـر سـوخت مصـرف می کرد که با حجم زیاد دسـتگاه های مهندسـی، 
سـوخت ها را همیـن برادران به وسـیلۀ بیسـت لیتری حمـل می کردند.

هواپیمـای دشـمن بـا حمـات شـدید و بـا حجـم زیـادی منطقـه را زیـر 
بمبـاران و شـیمیایی قـرار دادنـد. در ایـن بمباران هـا یک زاغۀ مهمـات در فاو 
آتـش گرفـت و مهمـات آن به هـر طرف پرتاب شـد که برادران بـا دلهرۀ زیاد 
بـه وسـیلۀ لـودر، خـاک روی آن ریختند. خوشـبختانه بعـد از مدتی خاموش 
شـد و اتفـاق ناجـوری نیفتـاد. در آن بمبـاران بنـده بـا شـوخی و خنده سـعی 
کـردم روحیـه ام را حفـظ کنـم تـا بـرادران دیگـر هـم روحیه شـان را از دسـت 
ندهنـد. می دانسـتم اگـر روز اول جـا بزننـد دیگـر نگـه داشـتن آن هـا در ایـن 
جـا، بخصـوص کار کـردن زیـر آتـش خیلـی مشـکل می شـود. کلیـۀ نیروها 
را مسـتقر کردیـم. از ایـن پـس مأموریـت آن طـرف کارخانـۀ نمـک، جـادۀ 

ام القصـر - بصـره و جـاده ام القصـر - فـاو بـه مـا محول شـد.
شرایط در این مأموریت به گونه ای بود که مجبور شدم حدود 48 ساعت 
ایستاده  دارم  »من  گفتم:  خط«  »برو  گفت:  فرهاد  شب   9 ساعت  نخوابم. 
می خوابم، فرهاد! بگذار دو ساعت دیگر بخوابم بعد بیدارم کنید بروم.« به دو 
ساعت نرسیده از خواب بلند شدم و به همراه بچه ها جهت انجام مأموریت محوله 
یازده شب  به کارخانۀ نمک رسیدیم. ساعت  از سه راه مرگ گذر کردیم و 
پیش برادران نزدیک خط عملیات رفتم. بعد از سام و احوال پرسی رفتم سراغ 
بچه هایی که داشتند بی وقفه کار می کردند. آتش خیلی زیاد بود و هر دقیقه بدون 
اغراق بیش از بیست خمپاره به زمین می خورد. شب اول بود و آتش زیاد و از 
طرفی بعضی از بچه ها ترس برشان داشت. فکر کردم بچه ها روحیه می خواهند. 
می بایست با آن ها حرف می زدم. شوخی نبود، شب تاریک بود و لحظۀ مرگ 

و زندگی. اکثر نیروها جوان بودند و برایشان هنوز خیلی مسایل جا نیفتاده بود.
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راننده هـای بولـدوزر و لـودر زیـر آتـش سـنگین دشـمن وحشـت زده، بـا 
دسـت های لـرزان کار می کردنـد. بافاصله بـه نوبت روی دسـتگاه ها می رفتم و 
برایشـان آیـۀ »وجعلنـا...«1 می خوانـدم و صحبـت از اجل می کردم کـه خداوند 
تـا نخواهـد کوچک تریـن اتفاقی رخ نمی دهـد. این بهترین کاری بـود که در آن 
وقـت بـه ذهن ام می رسـید. به راننده ها گفتم: »اگر مشـکلی دارید بنـده آماده ام 
کـه بـه جـای شـما کار کنم« بعـد از مـدت کوتاهـی راننده ها کـه روحیۀ خوبی 

گرفتـه بودنـد، ترس شـان ریخـت و با انـرژی به کارشـان ادامـه دادند.
بچه هـا همچنـان در کارخانـۀ نمـک بـرای احـداث خاکریـز بـا لـودر و 
کمپرسـی مشـغول بـه کار بودند. مسـئول کار هم آقای سـید حسـین یوسـف 
پـور بـود. آقـای مرتضـی قربانـی، فرمانـده لشـکر 25 کربـا بـا همـان لهجـۀ 
شـیرین اصفهانـی رو بـه مـن گفت: »بچه هـای 25 کربا مسـتقیماً در تیررس 
دشـمن اند. نیـاز شـدید بـه یـک جان پنـاه دارنـد.« اجـرای درخواسـت برادر 
قربانـی در حیطـۀ مأموریـت مـن نبـود، اما شـرایط ایجـاب می کرد کـه در آن 

وقـت به کمک شـان بـروم.
بـه هـر حـال یـک بولـدوزر D7 را بـا مسـئولیت آقـای جـواد صالحـی بـه 
نقطـۀ مـورد نظـر فرسـتادم. کمـی بعـد از عزیمت جـواد خبر زخمی شـدنش 
بـه گـوش مـا رسـید. به جـای او جواد درویشـی را فرسـتادم تـا خاکریز خیلی 
کوتاهـی احـداث کنـد و برگـردد. بـا ایـن کار جـان خیلی هـا از تیـر مسـتقیم 
دشـمن نجـات پیـدا می کـرد. در آن لحظه جز دو بولـدوزر و آمبولانسِ حمل 

مجـروح، راننده هـای دیگـر بـه علـت هـوای بارانـی کار نکردند.
در ادامـه در تاریـخ 64/12/6 بـا بـرادران جهـت انجـام کار تکمبلی تـر 
بـه جـادۀ ام القصـر - فـاو رفتیـم. یک راننـده بولـدوزر کنار خاکریز حسـابی 
ترسـیده بـود. زیـر آتـش شـدید دشـمن و بمبارآن هـای پـی در پی شـیمیایی، 

1. وجعلنا
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مشـاهدۀ شـهدا و زخمی هـای زیاد، وجود موانـع خاص و پیچیـده و... ترس 
را در جـان خیلـی از رزمنده هـا وارد سـاخته بـود.

به راننده گفتم: »برو داخل سنگر، استراحت کن!« و بعد خودم بولدوزر را 
گرفتم و شروع به تقویت خاکریز کردم. بعد از ده دقیقه رانندۀ بولدوزر که گویی 
ترسش ریخته بود برگشت و بولدوزر را از من گرفت و به کارش ادامه داد. آتش 
مثل شب اول بود؛ شدیدِ شدید. نماز آن شب را زیر آتش خواندیم. به راستی که 
آن نماز واقعاً چسبید. نمی دانم چه دلیلی داشت که خدا به طور کلی ترس را از 
وجودم برداشت. آخر من همیشه در چنین شرایطی واهمه داشتم، اما آن لحظه آنقدر 
مصمم و محکم بودم که انگار هیچ ترسی نداشتم. دو رانندۀ تیپ به همراه دو نفر 
دیگر از بچه های جهاد هم در منطقه کار می کردند که مسئول آن ها یک روحانی 
بود. آدم شجاعی به نظر می رسید. من کنار آمبولانس رفتم و دیدم کلیۀ نیروها 
برای خودشان پشت خاکریز سنگر زدند و داخل سنگر نشسته اند. در جلسات 
مختلف برای برادران سپاهی این مسئله را می گفتم که اگر ما همراه نیرو نباشیم نیرو 
می ترسد1. بعد از لحظه ای کوتاه پیش راننده ها رفتم و کمی دور دستگاه قدم زدم. 
رانندۀ بولدوزری که داشت آسفالت را می کَند، بد کار می کرد. آسفالت داشت 
با ناشی گریِ راننده تخریب می شد. باید با ریپر2 آسفالت را می کَند تا راحت تر با 

بیل خاکریز بزنند. از او خواستم که بیاید پایین تا کار را کاماً برایش توجیه کنم.
1. کار کـردن در مهندسـی بـا عملیـات آفنـد و حملـه فـرق می کنـد. آفنـد و خط شـکنی 
یـک زمـان محـدود دارد و نیروهـا از حجم آتش زیاد دشـمن عبور می کننـد و در این حین 
اتفاقاتـی می افتـد امـا گـروه مهندسـی در یـک زمـان طولانـی چنـد مـاه و بـا دسـتگاه های 
غـول پیکـر، در دیـد دشـمن بـا آتـش همیشـگی قـرار دارنـد. رزمنـدگان گـروه مهندسـی 
مـدت زیـادی را از قبـل بـا هم کار می کننـد و وابسـتگی ها و علقۀ زیادی بـه وجود می آید 

کـه بـا مشـاهدۀ یـاران زخمـی گاهی اوقـات ترس بر دل شـان مسـتولی می شـد. 
2. ریپـر: کلنگـی کـه بـه عقب بولدوزر نصب می شـود و برای کندن جاهای سـخت از آن 
اسـتفاده می کننـد. بعضـی از بولدوزرهـا یـک ریپـر دارنـد مثل بولـدوزر D9 و بعضی شـان 

سـه ریپر دارند مثـل D7 و D8 و...



      |   لبخند یک معجزه70

در همیـن حین معاون تیپ - برادر سـاقی - و مسـئول طـرح عملیات - برادر 
طبـری - هـم آمدنـد. روبوسـی کردیـم. پنـج دقیقه نگذشـته بود و مـن همچنان 
داشـتم راننـدۀ بولـدوزر را توجیـه می کـردم کـه ناگهـان دیـدم دور و بـرم کسـی 
نیسـت و پشـت و پایم سـوخت. با صدای بلند گفتم: »الله اکبر« و افتادم. یک 
آن نفـس ام قطع شـد. داشـتم »اشـهدم« را می گفتـم. امید زنده ماندن نداشـتم. 

هرچـه تـاش کـردم تا نفس بکشـم نشـد. انگار دیگر نفـس ام نمی آمـد... .
دومیـن الله اکبـر را کـه گفتـم پسـرم میثم بـه یادم آمـد و شـعیب و ناصر، 
کـه امانتـی بودنـد از برادر شـهیدم ناصـر. من که هنـوز آماده بـرای کوچیدن 

نبـودم، همـان لحظـه در قلب ام گفتـم: »خدایا! نجـات ام بده!«
الله اکبـر بعـدی را کـه گفتـم ناگهـان بـه خـود آمـدم و گفتـم: »پرویـز! 

خـودت را تـکان بـده!«
یادم هست وقتی ترکش خمپاره خوردم، دردش شدید بود و دست و پایم بی حس 
شده بود. من به همان حالت روی آسفالت ریپر زدۀ بولدوزر افتادم، بعد دیدم می توانم 

خودم را تکان بدهم. سینه خیز می رفتم و می گفتم: »یا مهدی! کمک ام کن.«
صدا زدم: »ساقی!«

برادر طبری- مسئول طرح عملیات- آمد مرا روی کولش گذاشت و پشت 
خاکریز برد. بافاصله برانکارد آوردند. من و آن راننده بولدوزری را که داشتم کار 
را برایش توجیه می کردم، توی آمبولانس گذاشتند و حرکت دادند. من از ناحیۀ 
پا و دو طرف مهرۀ کمر و... ترکش خوردم. گوش ام موج گرفته بود. چون زخم 
من بیشتر و عمیق تر بود، سعی داشتند مرا زودتر به اورژانس برسانند. بالاخره بعد 
از طی سه کیلومتر جادۀ خاکی که اکثر ماشین ها در آن گیر کرده بودند، به پست 
امداد واقع در سه راه مرگ که مکانش اصاً مناسب نبود، رسیدیم. لباس هایم را 
با قیچی پاره کردند. وسایل ام را گرفتند. به یک دست ام خون وصل کردند و به 

دست دیگرم سِرُم. نفس مصنوعی هم به من وصل شد تا راحت نفس بکشم.
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بعـد از درمـان اولیـه می خواسـتند مـرا بـا برانـکارد از پسـت امـداد بیارنـد 
و سـوار آمبولانـس کننـد. پنجـاه متـر راه بـود. بـه علـت آتـش شـدید بیـش 
از پنـج بـار مجبـور شـدند مـرا پاییـن بگذارنـد و پنـاه بگیرنـد. بالاخره سـوار 
آمبولانـس شـدیم و بـه لـب ارونـد رسـیدیم. بعـد از آن بـا قایـق بـه آن طرف 
ارونـد و دوبـاره بـا آمبولانـس بـه بیمارسـتان فاطمـه زهـرا )س( در آبـادان رفتم. 
بچه هـای بهـداری بافاصلـه گفتنـد: »ببریـدش اتـاق عمـل!« ناحیـۀ نزدیکِ 
زیـر بغـل ام را سـوراخ کردنـد. یـک لولـه بـه اسـم »چسـت تیوپ« بـه داخل 
هدایـت کردنـد کـه خون هـای لختـه شـده را بیرون بکشـند. بعـد از عمل مرا 
بـا آمبولانـس بـه اهـواز انتقـال دادند. تقریباً سـاعت 7 صبـح بود که بـه اهواز 
رسـیدیم. بـه بیمارسـتان شـهید بقایـی رفتیـم و بعـد هـم از آن جا به فـرودگاه. 
در فـرودگاه هم پرسـتار و پزشـک یـاران زیادی بودند و همیشـه سِـرم و دیگر 
کارهـا را بررسـی می کردنـد. امکانـات اعـزام از اول مجروحیـت ام تـا آخرش 
تحسـین آمیـز بـود. بعدازظهر سـوار یـک هلی کوپتر بـه اصفهان منتقل شـدم 
و سـاعت 4 بعدازظهر 1364/12/7 در بیمارسـتان دکتر شـریعتی، اتاق 108، 
تخت 26 بسـتری شـدم. همین که وارد اتاق بیمارسـتان شـدم برادر جالی را 
از جهـاد سـازندگی مازنـدران کـه قبـاً ایشـان را می شـناختم دیدم و بـا او هم 
اتاقـی شـدم. بـرادر جالـی روحیۀ خوبی داشـت و بـه مجروحین هـم روحیه 
مـی داد. روزهـای اول نمی توانسـتم آب و غـذا بخورم. سـه روز اول احسـاس 

تشـنگیِ شـدیدی داشـتم و از طرفـی هـم نمی توانسـتم تـکان بخورم.
همراه یکی از بیماران اتاق ما مثل یک مادر از من هم مراقبت می کرد. هر 

لحظه می آمد حال ام را می پرسید و گاهی سر و صورت ام را می شست و... .
سـه بـار بـه اتاق عمـل رفتم. یک بـار برای پایـم و دِبرید1 کـردن. یک بار 
هـم بـرای بخیۀ پشـت ام و بـار آخر بـرای درآوردن ترکش از دسـت و پهلویم. 

1. گوشت های اضافه را گرفتن. 
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وقتـی می خواسـتند گوشـت های اضافـی را از دو طـرف مهـرۀ کمـرم قیچـی 
کننـد دکتـر پرسـید: »بی حـس کنم یا همیـن جوری گوشـت های اضافی رو 

ببُـرم؟« گفتـم: می شـود تحمل کـرد؟« گفت: »می شـود.«
الله اکبـر  الله اکبـر  مـن  و  می کـرد  قیچـی  را  اضافـه  دکتـر گوشـت های 

می گفتـم تـا درد را تـاب بیـارم.
پرستارهای سپیدپوش بیمارستان مثل فرشتۀ نجات به دادمان می رسیدند.

سـاعت 10 شـب موقـع خـواب بود و پرسـتارها کارهـای تزریقـات خود را 
تمـام می کردنـد. بعضـی شـب ها کـه مـن از شـدت درد خـواب ام نمی بـرد، 
صـدای نالـۀ بیمـاری سـکوت بیمارسـتان را شکسـت. او نالـه کنـان فریـاد 
مـی زد: »یـا مهـدی!« فـوری صـدای پـای پرسـتار در راهـروی بیمارسـتان 
پیچیـد. صدای پای پرسـتاران در سـکوت شـب به ما آرامش مـی داد. صدای 

نالـۀ بیمـاران دیگـر بـه گـوش ام می رسـید کـه صـدا می زدنـد:
ن بیار!« »پرستار! به دادم برس! مُردم خدایا! سوزنِ مُسَکِّ

در تاریـخ 64/12/25 برگـۀ انتقالـی ام آمـاده شـد وهمزمـان برگـۀ پذیرش 
از قائم شـهر به دسـت ام رسـید. در تاریخ 64/12/26 هم روز دوشـنبه جهت 

ادامـۀ درمـان به سـمت قائم شـهر حرکـت کردم.
چنـدی بعـد فرماندۀ تیـپ، آقای فرهـاد یعقوبی که معرفـت و برادری اش 
و  آمـد  ماقـات ام  بـه  قائم شـهر  ولی عصر)عـج(  بیمارسـتان  در  بـود،  بی مثـال 

تبرّکـی از طـرف امـام برایم بـه ارمغـان آورد.
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سیصد و سیزده داوطلب
راوی: علیجان میرشکار | نویسنده: اعظم عنایتی

بـا توجـه به حساسـیتی که عملیات داشـت لازم بـود فرماندهان خـود را برای 
حـوادث غیرقابـل پیش بینی آماده کننـد و برای هرگونه حرکت احتمالی دشـمن 
تدبیـری بیندیشـند. بـه همیـن خاطـر فرمانـده گـردان حمیدرضـا نوبخـت رو به 
بنـده گفـت: »در جمـع گـردان صحبـت کـن و وضعیـت سـخت عملیـات و 
دشـواری های رفتن آن سـوی اروند را برای شـان تشـریح کن و سـرآخر هم پانزده 
نفـر را بـه عنـوان داوطلـب عملیـات آمـاده و سـازماندهی کـن!« مانده بـودم چه 
کنـم. همـۀ بـرادران آمادۀ شـهادت بودنـد و فقط می بایسـت پانزده نفـر انتخاب 
می شـدند. هربـار کـه ایـن مطلـب را می گفـت گردآن هـا به یـاد اصحـاب بدر و 

آقـا امـام زمان)عـج( بـه تعداد سـیصد و سـیزده نفر بلند می شـدند.
از میان این همه داوطلب مجبور شدم تنها پانزده نفر که سابقۀ رزم بیشتر و 
آمادگی بهتری از نظر بدنی داشتند را انتخاب کنم. با توجه به شناخت خود از آن ها 
کسانی را انتخاب کردم که دارای روحیات معنوی بالایی بودند. در پایان انتخاب 
جوان کم سن و سالی آمد و گفت: »برادر میرشکار1، روز قیامت جلوی حضرت 
فاطمه زهرا )س( یقۀ تو را می گیرم و از تو شکایت می کنم.« با تعجب پرسیدم: »چرا 
برادر؟! مگر چه کار کردم؟« گفت: »من سه بار داوطلب شدم که به دستور فرزند 

فاطمه )س( - امام خمینی- از مظلومیت دین ام دفاع کنم ولی شما مانع من شدید«
برادر بسیجی را در آغوش کشیدم و با هم گریه کردیم.

1. سردار سرتیپ 2 پاسدار علیجان میرشکار 
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نهایت فرمان برداری
راوی: علیجان میرشکار | نویسنده: معصومه طهمورسی

وقتـی قایق هـای خط شـکن زدنـد بـه خـط دشـمن، رزمنـدگان پریدنـد 
داخـل آب و از سـیم خـاردار و موانـع خورشـیدی دشـمن و از دیـواره ای کـه 
توسـط بدنـۀ نخل هـا و گونی هـای خـاک در لبـۀ ارونـد درسـت شـده بـود 
عبـور کردنـد و بـا دشـمن درگیـر شـدند. در همیـن گیـر و دار عبـور یکـی 
داخـل قایـق نشسـته بـود و حرکـت نمی کـرد. فریـاد زدم: »بـرادر! بلند شـو، 

حرکـت کـن! چـرا نشسـته ای؟«
به سختی بلند شد و گفت: »پام تیر خورده. دارد جدا می شود.«

او را بوسیدم و گفتم: »بنشین!«
گفت: »نخواستم وقتی صدای فرمانده ام را شنیدم که دستور حرکت داد 
اطاعت نکرده باشم. امام فرمود: »اطاعت از فرماندهان واجب است. هر فرماندهی 
به صورت سلسله مراتب وصل می شود به اولین کسی که امام او را منصوب کرده«

صبـح وقتـی بـدن مجـروح ام را بـرای انتقـال آوردنـد، پیکـر آن بسـیجی 
دلاور را دیـدم کـه بـر اثـر گلولـۀ آر.پی.جـی دشـمن کامـاً سـوخته بـود.
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حماسۀ تخریب
راوی: احمد رضا نیا | نویسنده: ناهید آقاجان پور

سه ماه قبل از عملیات در منطقه بودیم. 16 سال ام بود و به عنوان بسیجی از 
روستای معلم کا، بخش بندپی غربی شهرستان بابل رفتم هفت تپه. آن جا نیروها را 
تقسیم کردند. ما 30 نفر بودیم برای تخریب. می بایست با دقت عمل می کردیم. 

چون در تخریب قول مشهوری است که »اولین اشتباه آخرین اشتباه است.«
ابزارهـای تخریب چـی: سـرنیزه و سـیم چین اسـت و برای خنثی کـردن مین 
و قطـع سـیم خاردارهـا و موانـع بـه کار می روند. مـا در پادگان شـهید بیگلو واقع 
در منطقـۀ هفت تپـه مسـتقر بودیـم و همان جـا آمـوزش دیدیـم. بعـد از آمـوزش 
تخصصـی، رفتیـم آبـادان، کنـار رودخانـۀ بهمـن شـیر. چند هفتـه آن جـا بودیم. 
بچه هـا دیگـر کسـل شـده بودنـد. بالاخـره آموزش هـای لازم را دیدیم، بعـد ما را 
سـوار کامیون کردند و در نخلسـتان های منطقۀ بهمن شـیر در روسـتای چوئیبده 
مسـتقر کردنـد. معمـولًا بچه هـا را بـا تویوتـا بـه منطقـۀ عملیاتـی می فرسـتادند، 
امـا چـون ایـن عملیـات بسـیار مهم و سـرّی بـود و نمی بایسـت عراقی هـا متوجه 

عملیـات مـا شـوند از کامیون بـرای انتقـال نیروها اسـتفاده کردند.
آن جـا نیروهایـی بودنـد که تـا 6 ماه به مرخصی نرفتـه بودند. نه تلفنـی، نه نامه 
ای، هیـچ ارتباطـی نداشـتند. چـون بیـم آن وجـود داشـت عملیـات لو بـرود. بعد 
از آمـوزش تکمیلی تـر تخریـب در منطقـۀ چوئیبده نیروهـا را جمع کردنـد. طرف 
راسـت لشـکر محمد رسـول الله تهـران بـود، طرف چپ مـا هم لشـکر 25 کربا، 
لشـکر امام حسـین )ع( اصفهان وسـط این دو. لشـکر علی بن ابیطالب قم هم بود. 
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شـب عملیـات شـب جمعـه بـود و بچه هـا با شـور و حـال خاصـی دعـای کمیل 
خواندنـد. مـا می دانسـتیم این عملیات خیلی مهم اسـت، حتی در سـطح جهانی. 
بعـد از دعـای کمیـل بـرادران همـه همدیگـر را در آغـوش گرفتنـد و از یکدیگـر 
حالیـت و شـفاعت طلبیدنـد و گریـه کردنـد. بعضی ها وصیت نامه می نوشـتند. 
بعضی هـا شـوخی می کردنـد. بعضی هـا قـرآن می خواندنـد. خیلی ها حَنا بسـتند. 
قبل از عملیات به ما یک شـکات می دادند که 24 سـاعت گرسـنه مان نمی شـد. 
یـک تُـن ماهی، یـک کمپوت گیاس هم تو کوله پشـتی ما بـود. از 300 نفر 130 
نفـر انتخـاب شـدیم. طنابـی دور کمرمان بسـته بودیم تـا از همدیگر جدا نشـویم. 
سـاعت 9 شـب وارد ارونـد شـدیم. جـذر و مـد آب بسـیار بـالا بـود. جـذر آب تا 
ارتفـاع 7 متـری می رفت آن طـرفِ آب. با این وضعیـت عراقی ها اصاً فکر چنین 
عملیـات بـزرگ و خطرناکـی را از طـرف نیروهای ما نداشـتند. آن ها نگهبآن هایی 
گذاشـته بودند داخل سـنگرهای بتونی و کانال های بزرگ خودشـان و خیال شـان 
از همه چیـز جمـعِ جمـع بود. کم ترین عـرض ارونـد از طرف خودمان تـا نیروهای 
عراقـی 700 متـر بود، سـرعت آب هم 70 کیلومتر در سـاعت. مین هـای روی آب 
را خنثی کردیم و سـیم های نازک بسـیار زیاد و سـیم های حلقوی را جمع کردیم، 
سـپس اعـام کردیـم موانع برداشـته شـد و عملیات را شـروع کنیـد. رمز عملیات 
یازهرا )س( اعام شـد. نیروها داشـتند با قایق از آن طرف آب به طرف عراق حرکت 
می کردنـد. عراقی هـا بـا زدن منور متوجـه برادران شـدند و آن ها را به رگبار بسـتند. 
دیـدم قایـق برادرانـی را که داشـتند می آمدند هدف گرفته همگی سرنشـینان آن از 

جملـه بـرادر جعفر قلی پیشـه بـه شـهادت رسـیده اند و در آب افتاده اند.
بعـد از نبـردی جانانـه وارد فـاو شـدیم. بعـد از عبـور از ارونـد می بایسـتی از 
خاکریـز ایـن طـرف به آن طـرف خاکریز می رفتیم تا خط شکسـته شـود. بچه ها 
سـاعت ها منتظر شکسـته شـدن خط بودند و هیـچ تیـری نمی انداختند. همگی 
خسـته شـده بودند. بـرادر مرتضـی قربانـی الله اکبر گویـان با سـاح تیرگیرنوف 
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کـه هـر دقیقـه 500 تـا 700 تیـر می زند شـروع بـه تیراندازی کـرد. بچه هـا روحیه 
گرفتند. سـاعت 4/5 صبح خط شکسـته شـد. وارد شـهر فاو شـدیم. لشـکر 25 
کربـا در کارخانـۀ نمک مسـتقر شـد. در کارخانـۀ نمک 48 سـاعت ماندیم و 

بعـد بـه مـا 15 روز مرخصـی دادنـد و جای ما لشـکرهای دیگـری آمدند.
بعـد از 15 روز مرخصـی وارد فـاو شـدیم و مـا را بردنـد سـه راه مرگ1. به 
سـه راه مـرگ معـروف شـده بود. در فاو دشـمن از موشـک های »سـام زمین 

بـه هـوا« اسـتفاده می کـرد که سـاخت غربی هـا بود.
در آن اوضـاع و احـوال بحرانـی یکـی از بچه هـای شـجاع و نتـرس قائم شـهر 
کـه بهـش »آسـیان« می گفتنـد. کارهای خطرنـاک و سـختی را انجام مـی داد. 
قـدش بلنـد بـود و هیکلـی درشـت داشـت. می گفتیـم: »آسـیان! تو قـدت بلند 
اسـت بیشـتر در تیررس دشـمن هسـتی. آخرش شـهید می شـوی.« می خندید و 
می گفت: »اگر قرار اسـت شـهید شـوم خوب اسـت موقع خواب شـهید شوم.«

بعثی هـا بـرای انتقـام شکسـت بـزرگ شـان، بمب هـای شـیمیایی از نـوع 
هـا.  بچـه  می ریختنـد سـر  بـود  و سـفیدرنگ  آور  اشـک  گاز خـردل کـه 
شـیمیایی نیروهـا را حسـابی را غافـل گیـر می کـرد، چـون وقتـی روی زمیـن 
می افتـاد هیـچ صدایـی نداشـت. بچه ها تـا می خواسـتند لباس ایمنی بپوشـند، 
ماسک شـان را بزننـد دو سـه دقیقـه طـول می کشـید و آن وقـت آثار شـیمیایی 
اثـر می کـرد. تاول هـای زیـادی روی صـورت و بـدن مجروح هـا نمایـان بود. 

آن هایـی هـم کـه ظاهـراً سـالم ماندنـد الآن مشـکل پیـدا کرده اند.
ناگهـان حضـور  بچه هـا سـنگینی می کـرد  در شـرایط سـختی کـه روی 
فرماندهـی در میـان آن همـه خطـر، روحیـۀ مضاعفی بـه جمع بچه هـا داد و همه 
مصمـم شـده بودند با تـوان بیش تری ماموریت هـای محوله را به انجام برسـانند. 

1. بـه دلیـل تیـررس بـودن مـکان از سـوی عراقـی هـا، کم تـر کسـی از آن جان سـالم به در 
می بـرد. بسـیاری از رزمنده هـا در ایـن مـکان زخمـی یـا به شـهادت رسـیده اند. 
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فرمانـده کـه از بچه هـای نـکا بـود و قباً هـم در حین انجـام ماموریـت تخریب 
موجـی شـده بـود، مردانـه می جنگید و اصا خسـتگی نمی شـناخت. او کسـی 
نبود جز شـهید رحیم بردبار1 که بعدها در عملیات کربای5 به شـهادت رسـید.

1. فرماندۀ تخریب لشکر 25 کربا
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کوهی خیلی ها صف 
راوی: سید حسن سلیلی | نویسندگان: مرضیه عابدینی – سمیه فلاحتی

عملیـات والفجر8 بهترین دوران زندگی من بـود. ما در تاریخ 1364/10/3 
در قالـب کاروان کربـا از شهرسـتان جویبـار اسـتان مازنـدران بـه جبهـه اعزام 
شـدیم. از طرفـی چـون در ایـن قالـب نیروهـای زیـادی از اسـتان های مختلف 
اعـزام شـده بودنـد در ابتدا ما را برای سـازماندهی به تهران منتقـل کرده بودند. 
در تهـران یـک روز بـه نمازجمعه به امامت هاشـمی رفسـنجانی رفتیـم. بعد در 
پـادگان امـام حسـین )ع( تهـران گـروه بندی هـا صـورت گرفـت و اعـزام به خط 
مقـدم جبهـه شـروع شـد. از کوهی خیل که آن زمان روسـتا محسـوب می شـد 
و الآن شـهر اسـت، 14 نفـر اعـزام شـدند. بیـن مـا از جوان شـانزده هفده سـاله 
گرفتـه تـا مـرد چهـل چهل و پنج سـاله مثل شـهید حـاج علی جان قاسـمی که 
ایشـان در همـان عملیـات والفجر8 شـهید شـد، حضور داشـتند. معمـولًا افراد 
هـم محلـی را در یـک گردان نمی گذاشـتند تا اگـر عملیات موفقـت آمیز نبود 
یـک محـل چند شـهید و مجـروح ندهد، اما مـا بچه محل ها تصمیـم گرفتیم با 
هـم باشـیم. بـه محـض این که اسـم یکـی از بچه های مـا را به نـام حاجی علی 
عـرب خواندنـد ما اعـام کردیم کـه هرجا حاج علی باشـد ما هـم همان جاییم 
و پشـت سـرش صـف کشـیدیم. ایـن صـف مـا بـه صـف کوهـی خیلی هـا 
معـروف شـده بـود. البته حاج علی عـرب در عملیـات والفجر8 مجروح شـد. 
بـه هرحـال گـردان مـا بـا فرماندهـی شـهید علیرضا بلباسـی و جانشـینی شـهید 
علـی اصغـر خنکـدار شـکل گرفـت. نورعلی یونسـی و قربـان کهنسـال هم از 
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فرماندهـان مـا بودنـد کـه بعدها به شـهادت رسـیدند. بعـد از سـازمان دهی در 
گـردان امـام محمدباقر )ع( در هفت تپه مسـتقر شـدیم. در هفت تپـه آموزش های 

اولیـه را بـا تمرین هـای روزانـه انجـام می دادیم.
در اواخـر دی مـاه مـا را بـه آبـادان منطقـه بهمـن شـیر اعـزام کردنـد. 
در آن جـا کسـی از ایـن کـه بـرای چـه منظـوری در آن منطقـه مسـتقر شـده 
مطلـع نبـود. والفجـر8 تنهـا عملیاتـی بـود کـه تـا ایـن حـد سـرّی بـود. یعنی 
هیچ کـس از زمـان و مـکان وقـوع عملیـات خبـر نداشـت. شـاید دو سـه 
نفـر از بـزرگان نظـام و چنـد نفـر از فرماندهـان از آن باخبـر بودنـد. حتـی 
همـۀ فرماندهـان از جزئیـات عملیـات مطلـع نبودنـد. بعـد از مدتـی کـه در 
بهمـن شـیر بودیـم، اعـام کردنـد کـه باید دسـته های غواصی تشـکیل شـود 
و کسـانی کـه داوطلـب آمـوزش غواصـی هسـتند، اعـام آمادگـی کنند. از 
بچه هـای کوهـی خیـل، مـن و آقای رضا قاسـمی و آقا سـید جعفر سـجادی 
جویباری هـا  گروهـان،  ایـن  اعضـای  درصـد   50 حـدود  کردیـم.  شـرکت 
بودنـد. مسـئولیت ایـن گروهـان آموزشـی را به عهدۀ شـهید بزرگـوار درودی 
از بچه هـای بهشـهری گذاشـتند کـه ایشـان بـه همـراه مهـدی ابراهیمـی از 
شـیرگاه گروهـان را سـازماندهی کردنـد. هـر دوی ایـن بزرگـواران در همین 

عملیـات شـهید شـدند.
گروهان ما را روزها و شب ها برای آموزش غواصی می بردند.هرچند هوای 
خوزستان گرم بود، ولی شب ها واقعاً آب بهمن شیر سرد می شد. غواصی کردن و 
آموزش غواصی برای ما شیرین بود. ما در رودخانۀ بهمن شیر حدود 20 روز آموزش 

غواصی دیدیم. در این مدت از نظر تغذیه به ما خیلی رسیدگی می کردند.
عـرض رودخانـه بهمـن شـیر 200 متـر و سـرعت آب حـدوداً 10 کیلومتـر بر 
سـاعت اسـت ولـی بـا وجـود این سـرعت کم هـم وقتـی می خواسـتیم از عرض 
رودخانه عبور کنیم، حدود 200 متر از مسـیر اصلی منحرف می شـدیم. به خاطر 
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همیـن بایـد بعـد از عبـور از رودخانه، سـینه خیز به مقـر تعیین شـده می رفتیم.
بعـد از تمام شـدن برنامه های آموزشـی، بایـد به منطقۀ عملیاتـی می رفتیم. 

خودمان چیزی نمی دانسـتیم.
از طرفـی بـرای گمـراه کـردن هواپیماهـا و ماهواره هـای جاسوسـی آمریکا 
همـه روزه اتوبوس هـای زیـادی به مهران می فرسـتادند و دشـمن تصور می کرد 
منطقـۀ عملیاتی بعدی ما مهران اسـت، لذا بخشـی از توان خـود را در آن منطقه 
سـازماندهی کـرد. برای انتقال ما هم از کمپرسـی اسـتفاده کردنـد. حتی روی 
سـر بچه هـا را با نایلون پوشـاندند و برای مدتـی در نهر »بوفلفل« آبادان مسـتقر 
کردنـد. روسـتای بوفلفـل کامـاً خالـی از سـکنه بود و مـا در همـان خانه هایی 

کـه بـه دسـت بعثی ها بمباران شـده بـود و متروکه بودنـد ماندیم.
چنـد روز گذشـت و بـرای سـازماندهی نیروهـای غواصـی آمـاده بـاش 
دادنـد و بعـد از بررسـی های مختلـف قلـب عملیـات را بـه لشـکر 25 کربـا 
کـه به لشـکر ویـژه معروف بـود، دادنـد. فرماندهی لشـکر را مرتضـی قربانی 
تـا گروهـان 27 نفـره  بـه 4  بـه عهـده داشـت. ایشـان بچه هـای غـواص را 
تقسـیم کـرد. آقـای سـجادی کـه از بچه هـای کوهـی خیـل و هـم محلـی ما 
بـود انتخـاب نشـد. مـن و آقـای قاسـمی کنـار هـم ماندیـم. قبـل از عملیات 
برای مـان جلسـۀ توجیهی گذاشـتند. در جلسـه آقـای قربانی گفـت که مجوز 

ایـن عملیـات را آقـای رفسـنجانی از امـام گرفتنـد.
در جلسـه مبنـا بـر ایـن شـد کـه وسـط عملیـات را بچه هـای مـا، و یـک 
طـرف لشـکر ولیعصـر خوزسـتان و طـرف دیگـر را لشـکر حضـرت رسـول 
تهـران پوشـش دهـد. فرماندهـی گـروه 27 نفـرۀ ما را شـهید قربان کهنسـال 
از بچه هـای قائم شـهر بـر عهـده گرفت. مسـئول اطاعـات عملیـات معبر ما 
شـهید شـفایی از گیـان بـود. قبـل از عملیـات بـرای شناسـایی اقـدام کرده 
 بودنـد. عصـر روز قبـل از عملیـات، یـک طناب 16 تـا 20 متری بـه ما دادند 
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ایـن  بـا گرفتـن گره هـای  بچه هـا  تـا  زدنـد  فاصلـه گره هایـی  بـا  رویـش  و 
»یـا  بنـد  پیشـانی  بـا  را هـم  نشـوند. سـر طنـاب  از همدیگـر جـدا  طنـاب 
بـه سـمت  9 شـب  بسـتند. سـاعت  طنـاب  در جلـوی  صاحب الزمان)عـج(« 
ارونـد حرکـت کردیـم. در بیـن راه بـرای ایـن کـه بچه هـا نیـروی خودشـان 
را از دسـت ندهنـد حـدود یـک ربع اسـتراحت کردنـد. من آن جا پـا اُردکیِ 
لبـاس غواصـی ام را جـا گذاشـتم. وقتـی بـه اروند رسـیدم تـازه متوجـه قضیه 
شـدم. سـریع خـودم را بـه آن محـل رسـاندم و بـه یاری خـدا توانسـتم در آن 

تاریکـی وسـایل ام را پیـدا کنـم و بـه موقـع برگـردم.
حدود سـاعت 11 شـب بود. از پشـت بی سـیم رمز »یازهرا )س( زمزمه شـد«. 

این یعنی زمان شـروع کار رسـیده است.
طوفان شـدیدی شـروع شـد و چند قایق ماهیگیری را منهدم کرد. موج های 
عظیمی ایجاد شـد که از روی سـرمان می گذشـت. طوفان باعث شـد که لشکر 
ولیعصـر و حضـرت رسـول نتواننـد از ارونـد عبـور کننـد. گـروه مـا هم کـه قرار 
بـود اسـکلۀ سـوم فـاو را تصـرف کند در وسـط آب بـا امـواج به اطراف کشـیده 
می شـد و تـوان پیشـروی را از دسـت داده بـود. عراقی ها متوجه حضور ما شـدند 
و بچه هـای تـوی آب را بـه تیـر بسـتند. خیلی هـا شـهید شـدند. در آب کنتـرل 
نداشـتیم و بـه هـر طـرف کشـیده می شـدیم. یـک لحظه احسـاس کـردم یکی 
مـا را بـه طرف مقرمان اسـکلۀ سـوم می کشـاند. جالب این جاسـت کـه ما موقع 
آمـوزش بعـد از عبـور از عـرض رودخانـۀ بهمن شـیر کـه سـرعت 10 کیلومتر در 
سـاعت داشـت 200 متر از مسـیر اصلی منحرف می شـدیم. در اروند پیش بینی 
می شـد مـا یـک کیلومتر از اسـکله سـوم دور شـویم درحالـی که ما درسـت زیر 

اسـکله سـوم به آن سـمتِ اروند رسـیدیم.
و  منورهـا  آهنـی،  میله هـای  حلقـوی،  خاردارهـای  سـیم  از  می بایسـت 
مین هـای منـور مختلـف عبـور کنیـم. فاصلـۀ مـا بـا عراقی هـا خیلی کـم بود؛ 
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حـدود 20 متـر، ولـی بـا ایـن حال وقتـی من در اثـر زخمی کـه موقـع عبور از 
سـیم خاردارهـا برداشـتم فریاد کشـیدم و عراقی هـا اصاً متوجه نشـدند. مثل 
ایـن کـه کـر و کـور شـده بودنـد. وقتـی بـه خاکریـز رسـیدیم یـک پدافند 4 
لـول عراقـی مـا را دیـد و بـه سـمت ما شـلیک کـرد. 4 نفـر از بچه هـا زخمی 
شـدند. بعـد از مدتـی پدافنـد گیر کـرد و ما اصـاً دلیل آن را متوجه نشـدیم. 
روز بعـد وقتـی مـن و آقـای قاسـمی بـه محل پدافنـد رفتیم توانسـتیم بـا همان 
پدافنـد بـه سـمت هواپیمای عراقی شـلیک کنیم و هیچ مشـکلی پشـی نیامد.

بـا چراغ هـای راهنمایـی کـه داشـتیم بـه بقیـۀ بچه هـا عامت دادیـم که به 
آن طـرف سـاحل بیاینـد. آن هـا هـم بـا قایـق خودشـان را به مـا رسـاندند. در 
بیـن راه علـی اصغـر خنکـدار تـوی قایـق شـهید شـد. نیروهـای پشـتیبانی هم 
موفـق شـدند در مـدت کوتاهـی کارخانۀ نمک فـاو را تصرف کننـد و پرچم 

متبـرک امـام رضـا )ع( را بـر فـراز مسـجد فاو بـه اهتـراز در بیاورند.
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لوله های نفت
راوی: زین العابدین اسماعیلی سراجی | نویسنده: فاطمه ارشادی

سـربازان عراقـی کـه دیگـر تـوان مقاومـت نداشـتند، در هرجـان پناهـی 
مخفـی می شـدند. یکـی از پناهگاه هـای آنـان لوله هـای نفتـی بـود کـه در 
شـهر فـاو وجـود داشـت. بچه هـای رزمنـده از ایـن ماجـرا خبـر نداشـتند. 
می دیدنـد وقتـی دارنـد راه می رونـد بـه سمت شـان گلولـه شـلیک می شـود. 
تعجـب می کردنـد کـه ایـن گلوله هـا از کجـا می آیـد؟ بعـد از مدتـی متوجـه 
شـدند تعـدادی از سـربازان عراقـی تـوی لوله هـای بـزرگ نفـت پنهان شـدند 
و بـه محـض ایـن کـه فرصتـی می یافتنـد بـه سـوی رزمنـدگان مـا تیرانـدازی 
از  زیـادی  تعـداد  و  شـد  محاصـره  لوله هـا  فرمانـده  دسـتور  بـا  می کردنـد. 
سـربازان عراقـی در داخـل لوله هـا بـه اسـارت رزمنـدگان اسـام درآمدنـد.
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معبر هشتم
راوی: هادی بصیر | نویسنده: زنیره مربی

ما در مدرسـه ای مسـتقر بودیم. این مدرسـه دو کاس داشت. در یک کاس 
گروه ما بود و در کاس دیگر گروه غواصی دیگری. همه داشـتیم برای عملیات 
آمـاده می شـدیم. مـن فرمانـدۀ یکـی از این گروه هـای غواصی بـودم. بعـد از این 
کـه توجیه عملیاتی شـدیم رفتیم پیش بچه ها تا توجیه شـان کنیم. چـون مأموریت 
مـا عبـور از معبر هشـتم بود نیت کردم این معبر بـه نام معبر امام رضـا )ع( نام گذاری 

شـود. در شـب های عملیـات هم بچه ها امـام رضا )ع( را صـدا می زدند.
همـان روز کـه قرار بود عملیات شـروع شـود، سـاعت یـک دو بعدازظهر 
هـوا شـروع بـه باریدن کـرد و بچه ها نماز شـکر خواندنـد. بارش بـاران باعث 

می شـد منطقـه گل آلـود شـود و دقـت عراقی هـا کم تر.
سـاعت سـه چهـار بعدازظهر شـام آوردنـد. بعد از شـام رفتیـم خودمان را 

بـرای عملیات آمـاده کنیم.
لبـاس بـه انـدازۀ کافـی نداشـتیم. آخریـن لحظه هـا برای مـان لبـاس آوردنـد. 
لباس هـا را تقسـیم کردیـم. فقـط یـک فیـن بـرای یـک نفـر کـم آمـد. شـب 
عملیـات بچه هـا از هـم خداحافظـی می کردنـد. شـب وداع یـاران بود. آن شـب 
ممکـن بـود چنـد نفـری بـه شـهادت برسـند. حـال و هوایـی داشـت. آن شـب 
فرامـوش شـدنی نیسـت. بعـد از خداحافظـی رفتیـم پـای معبرمان: معبر هشـتم، 
همان جایـی که باید مسـتقر می شـدیم. نمـاز مغرب و عشـاء را خواندیـم و بعد از 
 نمـاز بـه سـوی اروند حرکـت کردیم. هرچـه جلوتر می رفتیـم آب بالاتـر می آمد. 
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آب تـا سـینه و گردن مان بالا آمده بود. آن قدر سـرد بود کـه صدای به هم خوردن 
دندآن ها را می شـد از دور شـنید. به جایی رسـیدیم که آب خیلی گود بود. از قد 
مـا هم می گذشـت و ما می بایسـت غواصـی می کردیم. کمی جلوتـر دیدم بچه ها 
کـم آوردنـد. ناگهـان یادم آمد کـه این معبر به نام امام رضاسـت. گفتـم: »یا امام 
رضا! امشـب باید این معبر را خودت فتح کنی.« دیگر به خسـتگی و سـردی آب 
توجهـی نکردیـم. آن شـب حضور خـدا را حس کـردم. پروژکتورهـای آن طرف 
ارونـد که مال دشـمن بود روشـن شـد. یکـی دو دقیقـۀ بعد پروژکتورهـا خاموش 
شـد و ما تا آن طرف اروند رفتیم. آب در آن طرف اروند می خواسـت جزر بشـود 
و بـه سـمت خلیج بـرود. صد صد و پنجاه متر ما را از مسـیر اصلی منحرف کرد. 
به جایی رسـیدیم که بالای سـرِ ما پدافند بیسـت و سـه میلی متری مسـتقر بود. در 
آن جـا عراقی هـا هیاهـو و صحبـت می کردند. گفتیم این بـار دیگر عراقی هـا ما را 
دیدنـد و کلک مـان کنـده اسـت. همه پای میلۀ هشـت پری ها بودیم کـه رگباری 
بـه سـوی ما شـلیک شـد و بعـد از آن، آتش دهنۀ سـاح های عراقی تمـام اطراف 

مـا را روشـن کرد. بـا این آتش دهنه دشـمن باید مـا را می دید.
چنـد دقیقـه بعـد آتـش دشـمن قطـع شـد. میلـه هشـت پری هـا را گرفتیم 
و بـه سـمت راسـت یعنـی همـان هدفـی کـه می خواسـتیم برویـم رفتیـم و 
آن جـا مسـتقر شـدیم. بچه هـای تخریـب میدان میـن را بـاز کردنـد و موانع را 
برداشـتند. یعنـی ملیـه هشـت پری ها و سـیم خاردارها را جمع کردنـد و راه را 
برای مـان بـاز کردنـد و مـا زدیـم به خط دشـمن. آن شـب بدون ایـن که حتی 
یـک نفـر از بچه هـا زخمـی شـود، تـا پـای هـدف رفتیـم. زود هـم رسـیدیم. 

حتـی فرصت کـردم یـک کـم بخوابم.
در آن جـا بی سـیمی داشـتیم کـه بـا آن صحبـت می کردیم. آن شـب فقط 
یک صدا از بی سـیم شـنیدیم کـه صدای رمز عملیـات بـود: »یافاطمه الزهرا، 

یافاطمه الزهـرا، یافاطمه الزهـرا، بـه پیش«.
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بعـد از آن دیگـر بی سـیم قطع شـد. من یک تفنـگ 40 میلی متری داشـتم 
کـه بـه آن می گفتنـد شـادمهر؛ تفنگی تـه پر. بـه آن نارنجک انـداز تخم مرغی 
هـم می گوینـد. گلولـه اش نارنجکـی اسـت و وقتی بـه هدف می خـورد هدف 
را منهـدم می کنـد. ایـن اسـلحه دسـت ام بـود. اولیـن سـنگر را نشـانه گیری 
کـردم. وقتـی گلولـه می انـدازی صدایـش در نمی آیـد. بایـد بـه هـدف بخورد 
تـا صدایـش را بشـنویم. نشـانه گرفتـم. صدایش را نشـنیدم. بافاصلـه تصمیم 
گرفتـم دوبـاره گلولـه ای دیگـر بیندازم. یکهو سـنگر دشـمن منهـدم و الله اکبر 
مـا بلنـد شـد. حـدود هفـت دقیقه طول کشـید کـه خـط اول را تصـرف کنیم. 

عـاوه بـر فاطمـۀ زهـرا )س( فرزنـدش رضـا )ع( هم با مـا بود.
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گرم گردو و آب  عسل، 
راوی: هادی بصیر | نویسنده: نجمه مربی

بـه خاطـر سـرمای آب، عسـل و گـردو آوردند کـه بچه ها بخورنـد و گرم 
شـوند تـا سـرمای آب اذیت شـان نکنـد. بعـد از ایـن کـه تمریـن غواصی مـان 
تمـام می شـد و بـه کنـاره می آمدیم بـا آب گرم خودمـان را می شسـتیم تا گرم 
شـویم. حـاج حسـین بصیـر یـک عـده از بچه هـا و پیرمردهـا را جمـع کـرد 
و تـوی بشـکه های 220 لیتـری آب ریختنـد و روی آتـش گذاشـتند تـا گـرم 
شـود. خیلـی سـرد بـود امـا بچه هـا با عشـق و عاقـه ای که داشـتند تمـام این 
سـختی ها را تحمـل می کردنـد. چـه ارونـد چـه بهمن شـیر کـه بـرای تمریـن 
می رفتیـم اگـر فیـن پای مان نبـود موقع راه رفتـن در آب نیم متر تـوی آب فرو 

می رفتیـم و بـالا می آمدیـم. یعنـی ایـن قـدر گل آلـود بود.
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از مکه تا فاو
راوی: عسگری ابراهیمی | نویسنده: نرجس ابراهیمی

حــاج میرهــادی خوشــنویس از رزمنــدگان بســیجی ای بــود کــه بــه 
طــور فعــال در جبهه هــا حضــور داشــت و جــزو یکــی از نیروهــای کیفــیِ 
جنــگ بــه شــمار می رفــت. تــا قبــل از قبولــی در دانشــگاه مشــهد در رشــتۀ 
ــگاه  ــه دانش ــن ک ــد از ای ــت. بع ــور داش ــه حض ــتمر در جبه ــک، مس فیزی
ــگاه را  ــرایطی درس و دانش ــر ش ــود و در ه ــی ب ــای پیام ــزو نیروه ــت ج رف
تــرک می کــرد و بــه دانشــگاه عشــق و ایثــار یعنــی دانشــگاه امــام حســینی )ع( 

رهســپار می شــد.
ــه حــج  ــرادر و خواهــرش بــرای رفتــن ب ــه اتفــاق مــادر، ب حــاج هــادی ب
ثبــت نــام کــرده بودنــد و قــرار بــود دی مــاه ســال 1364 بــه مکّــه برونــد. از 
آنجــا کــه امتحــان دانشــگاه ها اواخــر دی و اوایــل بهمــن برگــزار می شــود، 
ایشــان بــه بهانــۀ امتحــان از رفتــن بــه مکــه منصــرف شــد. در همــان موقــع 
طــی تماســی بــا حــاج میرهــادی بــه او اطــاع داده شــد کــه عملیاتــی قــرار 
اســت در جنــوب انجــام شــود و اگــر مایلیــد می توانیــد بیاییــد. ایــن اطــاع 
تــوأم شــده بــود بــا ســفر خانــوادۀ حــاج میرهــادی. ایشــان تــوی کیــف خــود 
ــا  ــذارد و ت ــیجی می گ ــاس بس ــن و لب ــت پوتی ــک جف ــاب ی ــای کت ــه ج ب
ــروم  ــم ب ــن می خواه ــد م ــد و می گوی ــی می کن ــواده را همراه ــرودگاه خان ف
ــرد،  ــرواز ک ــا پ ــای آن ه ــه هواپیم ــس از آن ک ــی پ ــرای درس ام، ول ــهد ب مش

ایشــان بــه طــرف اهــواز حرکــت کــرد.
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وقتـی به هفت تپه رسـید همـۀ نیروها به منطقۀ عملیاتـی والفجر8 رفته بودند 
و بـه دلیـل مسـائل امنیتـی و حفاظتـی بـالای این عملیات کسـی نمی دانسـت 
نیروهـای لشـکر 25 کربـا بـه کجـا رفته انـد؟ آخریـن نفرات لشـکر بچه های 
زرهـی بودنـد که می خواسـتند شـبانه وارد منطقه شـوند. تانک هـا و نفربرها را 
روی تریلـی بـار زده بودند و ایشـان که می دانسـت ایـن ادوات جنگی حتماً به 
همـان منطقـه اعزام می شـوند بـا هماهنگی یکـی از بچه های بابلسـر توی یکی 
از نفربرهـا خـود را مخفـی کـرد و بـه منطقـه رفت. صبح همان شـبی کـه قرار 
بـود عملیـات والفجـر8 صـورت گیـرد، ایشـان مـا را در گـردان امام حسـین )ع( 
پیـدا کـرد. وقتـی حـاج میرهـادی را با لبـاس شـخصی و کیف به دسـت کنار 
ابوفلفـل دیـدم تعجـب کـردم. ماجـرای آمـدن خـود را بـرای ما تعریـف کرد. 

یـک عکـس هم بـا همان لبـاس شـخصی اش با هـم گرفتیم.
در شـب 1364/11/21 سـاعت 10: 10 شـب عملیات با رمز یازهرا )س( آغاز 
شـد. مـا جـزو اولین نفراتـی بودیم که به شـهر فاو رفتیـم. پس از نبردهـای زیاد 
و جنگ شـهری صبح فردا در کنار یک دکل رازیت دشـمن، در سـه راهی ای 
کـه یـک طرف آن به شـهر فـاو و در طرف دیگر خور عبدالله و سـمت جنوب 
آن هـم بـه پایـگاه موشـکی عـراق وصـل می شـد، مسـتقر شـدیم. در آنجا مقر 
یـک تیـپ عراقی هـا را محاصـره کردیـم که تـا فـردا یعنـی 1364/11/22 طول 
کشـید تـا آن مقـر را بـه تصـرف خودمـان درآوریـم. تعـداد زیـادی از عراقی ها 

کشـته شـدند و تعداد زیـادی از آن هـا را هم به اسـارت گرفتیم.
تـا  بـا چنـد  تنهـا  بچه هـا  و  بودیـم  نخـورده  بـود غـذای خوبـی  دو روز 
بیسـکوییت ایـن دو روز را سـر کـرده بودنـد. در مقـر فرماندهـی تیـپ عـراق 
فروشـگاه بزرگـی بـود کـه همه چیـز در آن وجـود داشـت. از مـواد غذایـی تـا 
البسـه. بچه ها وارد آن فروشـگاه شـدند و عاوه بر اسـتفاده از مواد غذایی هر 
کـس مقداری وسـایل هـم از فروشـگاه به غنیمـت گرفتند تا بعـد از عملیات 
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بـرای یـادگاری بـه عقبـه بیاورنـد: لبـاس و چیزهایـی که جـزو وسـایل نظامی 
نبـود. هـر کـس در ایـن دو روز سـنگری بـرای خـود کنـده بـود. دیـدم حاج 
میرهـادی بـا یـک کیسـۀ تقریبـاً پـر کـه روی دوش خـود گرفتـه بـود دارد بـر 
می گـردد و از اولیـن سـنگرهای کنـار جاده شـروع کرد به تقسـیم کردن. من 
ابتـدا کـه آن کیسـه را روی دوش حـاج میرهـادی دیـدم تعجب کـردم، چون 
بـا توجـه بـه روحیاتی که ایشـان داشـت از ایشـان بعید بـود که به فکـر گرفتن 
غنائـم و بـردن بـه عقبـه باشـد. کنجـکاو بـودم ببینم داخل کیسـه چـه چیزی 
اسـت؟ جلـو رفتم دیدم مقداری مسـواک، خمیردندان، شـانه، عطـر و ادکلن 
را بـا خـود آورده و دارد آن هـا را یکـی یکـی بیـن نیروهـا توزیـع کمـی کنـد. 

یـک عـدد مسـواک، خمیردنـدان و ادکلـن هـم به بنده رسـید.
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حیرت عراقی ها
راوی و نویسنده: رضا دادپور

بـا حـاج علـی احمدی در عملیات بدر آشـنا شـده بودم. قبـل از عملیات 
والفجـر8 در هفت تپـه بـه بـرادر مهرایی سـفارش کرد که بـه دادپور نیـاز دارم 
و او را زودتـر بـه منطقـه بفرسـتید. شـب دوم عملیـات بـا موتـوری کـه بـرادر 

مهرایـی در اختیـارم گذاشـت، به فـاو رفتم.
از ابتـدای ارونـد گرمـای آتـشِ منابـع نفتـی حـس می شـد. وقتـی بـه آن 
طـرف رسـیدم سـراغ حاج علـی احمـدی را گرفتـم. گفتند رفته خـط. تعجب 
نکـردم، چـون دیـدن حاجـی در غیـر از خط جای تعجب داشـت. سـپیده زده 
بـود کـه حاج علـی آمد. همچنـان بی تاب و پر جنـب و جوش و لبـاس خاکیِ 
تنـش خاکی تـر از همیشـه. ایـن بـار یـک چیـز هـم اضافـه شـده بـود و آن هم 
نمک هایـی کـه مخصـوص فـاو بـود و به قـول حاج علـی بانمک تر شـده بود.

بعد از چند دقیقه به من گفت: »دادخواه و بریم.«
طبق معمول گفتم: »دادپورم.«

او هم مثل همیشه گفت: »ببخشید، دادپور جان. برویم؟«
خـودش پشـت فرمان موتور نشسـت و من هم تـرک او راه افتادیم. از همان 
اول اسـکله موقعیـت منطقـه و لشـکر 25 کربـا را برایـم توضیـح داد کـه الان 
کجاییـم و برنامـۀ مـا چیسـت. بـه پسـت امـدادی کـه بچه هـا کنـار جـاده فـاو 
بصـره درسـت کـرده بودند رسـیدیم. حاج علـی چگونگی کار و رسـیدگی به 

مجروحیـن را برایـم تشـریح کرد.
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قــرار شــد عصــر بــرای تخلیــۀ مجروح هــا بــا حاجــی برویــم خــط. حرکــت 
کردیــم. روی جــاده جنازه هــای عراقــی کــه کنــار ماشــین های جنگــی منهــدم 
شــدۀ خــود زمیــن افتــاده بودنــد، فــراوان بــه چشــممی خــورد. مــا بــه ســمت 
خــط در حرکــت بودیــم. حاجــی هــم بــری ایــن کــه خســتگی راه آزارم ندهد، 
برایــم از حماســۀ بچه هــا در شــب های گذشــته حــرف زد. می گفــت: »همــۀ 
ــده  ــم ام فرمان ــه اس ــرمنده ام ک ــن ش ــد و م ــیجی ها می کنن ــن بس ــا را ای کاره
گــردان اســت.« همین طــور کــه صحبــت می کــرد بــه خــط نزدیــک 
می شــدیم و در تیــرس عراقی هــا قــرار می گرفتیــم، امــا حاجــی بی خیــال 
ــر چــرخ  ــر ســطح جــاده شــلیک و از زی ــا ب ــود. گلوله هــای رســام عراقی ه ب
ــاره را  ــا خمپ ــود عراقی ه ــم ب ــا ک ــد. این ه ــان رد می ش ــل گوش م ــور و بغ موت
هــم چاشــنی کردنــد. چنــد مرتبــه گفتــم: »حاجــی جــان! دارنــد می زننــد.« 
ــم. در  ــه بخوری ــدارد و الان اســت کــه گلول ــده ن ــدم فای او متوجــه نشــد. دی
یــک فرصــت مناســب کــه حاجــی بــرای عبــور از گودالــی مجبــور بــه کــم 
کــردن ســرعت موتــور شــد، پشــت یــک تانــک ســوخته، موتــور را روی زمیــن 
خوابانــدم و خــودم و حــاج علــی روی خاک هــای کنــار جــاده افتادیم. شــهید 
ــم: »مگــر گلوله هــا را  ــا تعجــب گفــت: »چــکار کــردی؟« گفت احمــدی ب
ندیــدی؟« گفــت: »کــی؟« گفتــم: »همیــن چنــد لحظــه قبــل.« معــذرت 

ــا هــم کلــی خندیدیــم. خواســت و همان جــا ب
شـب سـوم عملیات 4 اسـیر عراقـی مجروح را به پسـت امداد آوردنـد. فوراً 
بـا بچه ها مشـغول پانسـمان زخم های آن ها شـدیم. زخـم بدن آن هـا از نیروهای 
رزمنـده ایـران نبـود. از خودشـان سـؤال کردم چطـور مجروح شـدند؟ گفتند: 
»وقتـی تصمیـم گرفتند خودشـان را تسـلیم نیروهای ایـران کننـد، بعثی ها آن ها 
را از پشـت هـدف گلولـه قـرار دادند.« 2 نفـر آن ها از ناحیۀ کمـر و 2 نفر دیگر 

از ناحیـۀ دسـت و پا مجروح شـده بودند.
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آمبولانـس در کار نبـود. در حالـی کـه دسـت اسـرا را بـا سـیم بـرق بسـته 
بودنـد آن هـا را پشـت یـک تویوتـا سـوار کردند تـا به اسـکلۀ کنار ارونـد منتقل 
شـوند. کسـی نبـود کـه همراه اسـرا بـرود. گفتـم خودم مـی روم. یک اسـلحه 
کاش گرفتم و قبل از این که سـوار ماشـین شـوم آن را مسـلح کردم. اسـرای 
عراقـی کـه محبـت مرا موقع پانسـمان زخم هایشـان دیـده بودند از ایـن که من 

همراه شـان می رفتـم راضـی بودنـد. وقتـی ماشـین مـا از جاده
خاکـی خـارج شـد و روی جـادۀ آسـفالتۀ فاو بصره قـرار گرفـت دیدم یکی 
از اسـرا کـه سـیم دسـتش باز شـده بود، دسـت خود را به سـمت مـن گرفت که 
دوبـاره ببنـدم. از حالـت آن هـا مشـخص بـود که از جنـگ بریده انـد و به همین 
خاطـر هـم خـود را تسـلیم کرده انـد، بـرای آن کـه بـه آن هـا بگویـم که بـرادر ما 
هسـتند و مـا بـا اسـرا خوب رفتار می کنیم، سـیم دسـتش را بـاز کردم و بـه بیرون 
پرتـاب کردم. این عمل من باعث شـد اشـک عراقی ها در بیایـد و در آن تاریکی 
پشـت تویوتـا بـه دسـت و پـای من بیفتنـد و تشـکر کننـد. آن ها دسـت به جیب 
هاشـان کردنـد و هـر کدام سـعی کردنـد با دادن یـک هدیه از من تشـکر کنند. 
یکـی از آن هـا پیـچ گوشـتی کوچکی بـه مـن داد و دیگـری... و در همین حال 
وارد شـهر فـاو شـدیم. بـه آن هـا گفتـم که این شـهر فـاو اسـت. اسـرای عراقی با 
تعجـب بـه هـم نـگاه کردند و داشـتند با هـم بحث می کردند. سـوال کـردم چه 
خبـر شـده؟ یکـی از اسـرا گفت: »به ما گفتـه بودند که شـهر فـاو را از نیروهای 

ایرانـی پـس گرفتـه ایم، امـا الان می بینیـم کـه دروغ می گفتند.«
کنـار اسـکلۀ اروند اسـرای عراقـی را تحویل بچه های اطاعـات و عملیات 

دادم و بـا اسـرا خداحافظی کردم.
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همه جا با هم
راوی و نویسنده: سید پرویز رضوی سنگدهی

بعـد از سلسـله عملیات هـای قدس 1 تا 4 که به اتفاق دوسـتان عزیزم شـهید 
سـید جمـال طالبـی سـنگدهی، شـهید سـید احمـد تقوی سـنگدهی1 و شـهید 
غضنفـر ولی پـور2 و... در محورهـای هور العظیـم و هور الهویـزه حضـور یافتم، 
تابسـتان 1364 به سـفارش و تأکید شـهید الیـاس حامدی3 بـرای ادامۀ تحصیل 
راهی پشـت جبهه شـدم. پاییز و مدتی از زمسـتان سپری شـد که ندای پیروزی 
در عملیـات غـرور آفریـن والفجر8 از رادیو و تلویزیون شـنیده شـد. وقتی رادیو 
اعـام کـرد: »رزمنـدگان بـه مسـجد فـاو رسـیدند و فرمانـده وقـت لشـکر 25 
کربـا مرتضـی قربانـی پرچم امام رضـا )ع( را بر فراز مسـجد فاو به اهتـزاز درآور 
و بناسـت صـادق آهنگـران در ایـن مسـجد دعای کمیـل بخواند« بـر دل ام که 

مدتـی بـا حـال و هـوای جبهه خـو گرفته بـود چه ها که نگذشـت؟
شور و حال رفتن باز در دل ام افتاد.

با مشورت شهید سید محمد محمودی4 که بعد از عملیات به مرخصی آمده بود، 
1. شهید سید احمد تقوی از رزمندگان بسیجی که در عملیات قدس 4 به شهادت رسید. 

2. شهید غضنفر ولی پور از نیروهای سپاه شهرستان قائم شهر که در عملیات قدس یک به 
شهادت رسید. از این شهید یک فرزند دختر به یادگار مانده که همینک پزشک است. 

3. سـردار شـهید الیاس حامدی از نیروهای سـپاهی شهرسـتان سـوادکوه که بسـیار به درس 
و تحصیـل نیروهـای بسـیجی توجـه می کـرد. از ایـن شـهید یـک دختـر بـه یـادگار مانـده 
کـه در حـال حاضـر به عنـوان ماما در دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندران خدمـت می کند. 
4. سـردار شـهید سـید محمـد محمـودی از نیروهای سـپاه سـاری در پاسـگاه دودانگه که 
مـدت زیـادی را در مناطـق عملیاتـی مختلـف حضـور داشـت و در سـال 1365 قبـل از 

عملیـات کربـای4 و 5 بـه فیـض شـهادت نائـل آمـد. 
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به همراه دوست شهیدم سید علی تقوی سنگدهیراهی مناطق عملیاتی جنوب 
شدم. در روز اعزام نوحه ای را که آهنگران در مسجد فاو خوانده بود به پیشنهاد 
شهید محمودی چند مرتبه خواندم. این نوحه حال و هوای خاص خود را در روز 

اعزام مان از ساری ایجاد کرد:
جنگ اســت جنگ سرنوشــت ای سپاه قرآن
بـنـــما تـــوکل بـــر خـــدا رو نـــما به مـیـــدان

مدتـی نگذشـت کـه به هفت تپه رسـیدم. طبـق بربگۀ اعـزام باید بـه گردان 
امـام محمـد باقـر )ع( می رفتـم. بـا توجـه بـه تجربـۀ حضـورم در گردآن هـای 
امـام حسـین )ع( بـه فرماندهـی شـهید صمـد اسـودی1 و گـردان مالـک اشـتر به 
فرماندهـی جانبـاز ایثارگر بابایـی2، و از آن جایی که دوسـتان ام به گردان مالک 
اشـتر رفتـه بودند، با هماهنگی پرسـنلی گردان امـام محمد باقـر )ع( راهی گردان 
مالـک اشـتر شـدم؛ گردانـی کـه همراهـی بـا بعضـی از ارکان آن برایـم تداعی 
کنندۀ شـرکت در دوره های گذشـته و دوسـتان شـهیدم بود. شـهید سـید علی 
تقـوی3 شـد تیربارچـی و مـن هـم شـدم کمـک تیربارچـی و قـرار بود خـود را 
آمـاده کنیـم بـرای شـرکت در ادامـۀ سلسـله عملیات هـای کوتـاه کـه پـس از 
آزادسـازی فـاو صـورت می گرفت. مرخصی شـهید محمودی به اتمام رسـید و 
بـرای دیـدار دوسـتانش به ما ملحق شـد، ولـی از آن جایی کـه او در حفاظت و 
 اطاعات سـپاه سـوم قدس مأموریت و مسـئولیت داشـتند، زیاد پیش ما نماند. 

1. سـردار شـهید صمد اسـودی از نیروهای سـپاهی شهرسـتان گنبد بوده اسـت که رشادت 
ایـن عزیـز در ریشـه کنـی غائلـه گنبـد و مناطق غرب کشـور زبـان زد همۀ رزمنـدگان بوده 
اسـت. ایـن شـهید عزیز قبـل از عملیات بدر در سـال 1364 و در مقام فرمانـده گردان امام 

حسـین)ع( از لشـکر 25 کربـا به فیض شـهادت نائل آمد. 
2. ازجانبازان شهرستان نور که از ناحیۀ چشم و سر جانباز اند. 

3. شـهید سـید علـی تقـوی از رزمنـدگان کـه در ادامـۀ عملیـات کربـای5 در شـلمچه به 
فیـض شـهادت نائـل آمده اسـت. 
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بعضـی از مواقـع بـرای سرکشـی بـه گـردان مـا سـری مـی زد و دیـداری تـازه 
می کـرد. ایـن بـار پـس از مـدت کوتاهـی حضـور در اروندکنـار کـه بـه دیـدار 
دوسـت شـهیدم -عزیزالله دارایی- انجامید، راهی مناطق عملیاتی والفجر8 در 
شـهر فاو عراق شـدیم تـا در عملیات کوتاهی که نامـش را - یاصاحب الزمان )ع( 
- گذاشـتند شـرکت کنیـم. حضـور فرماندهـان عزیـزی مثل شـهید نوبخت و 

بـرادر میرشـکار و سـایر عزیـزان به رزمنـدگان روحیـه می داد.
غـروب شـب عملیـات فرا رسـید. فرمانـده گروهان ما بـرادر ضیـاء تبار که 
خـود از ذاکریـن اهـل بیـت )ع( هم بود، شـروع کرد بـه مداحی و نوحه سـرایی.

نمـاز مغـرب و عشـا را در کانـال بـه صـورت نشسـته خواندیم. عملیـات آغاز 
شـد. رزمندگان چون شـیر می خروشیدند و مواضع دشـمن را یکی پس از دیگری 
فتـح می کردنـد. شـهید نوبخت به همرزمـان روحیه مـی داد. فرمانده دسـتۀ ما در 

سـنگچولی بر روی مین رفت و هدایت دسـته به جانشـین او سـپرده شـد.
مـن و شـهید تقـوی و مرحـوم مختـاری و آقـای هدایتـی از آمـل در یک جا 
مسـتقر بودیم. به ما دسـتور دادند تا قبل از روشـنایی روز با بیلچه و گونی ای که 
هـر رزمنـده بـه همراه داشـت برای خود سـنگری بسـازیم تـا روز بعـد در مقابل 
تـک دشـمن بتوانیـم مقاومت کنیم. ایـن کار تقریباً تـا اذان صبح طول کشـید. 
نمـاز صبـح را بـه جـا آوردیـم. پـس از آن دسـتور صـادر شـد کـه از این سـنگر 
برویـم و خـط مقـدم را بـه کمـی جلوتـر انتقـال دهیـم و بـه اصطـاح نظامی با 

گردآن هـای دیگـر دسـت دهیم.
به اتفاق جانشـین دسـته به سـوی هدف مشـخص شـده حرکت کردیم که 
متأسـفانه دشـمن از شـیوۀ غافل گیری اسـتفاده کـرد و ما یک مرتبه خـود را در 
محاصـرۀ نعـل اسـبی دشـمن دیدیـم. در ایـن بیابان،سـنگری برای پنـاه گرفتن 
نداشـتیم. دوسـتان عزیـز مـا یکـی پـس از دیگـری بر اثر تیر مسـتقیم دشـمن یا 

مجروح شـدند یا به شـهادت رسـیدند.
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در ایـن مرحلـه از عملیـات مجـروح شـدم. شـهید سـید علـی تقـوی که به 
همـه روحیـه مـی داد، شـروع کـرد با چفیـه به بسـتن جراحـات ام.

حال و هوای دلهره آوری در میدان عملیات به وجود آمده بود. از طرف مقابل 
گلوله های مستقیم دشمن می آمد و پشت سر دریاچۀ نمکی بود که امکان حضور 
در آن وجود نداشت. از طرفی هم هواپیمای جنگی از آسمان ما را به کالیبر بست.

مـن هنـوز بی حـال و بی هوش نشـده بودم. به شـهید تقوی گفتم: »شـما به 
اتفـاق چنـد نفری که سـالم ماندید از فرصت اسـتفاده کنید و بـه عقب بروید. 
مـا منتظریـم ببینیـم چـه سرنوشـتی بـرای مـا رقـم می خـورد.« تقـوی جملـه ای 
گفـت کـه شـاید گفتـن آن در شـرایط عادی آسـان باشـد، ولـی در آن شـرایط 
سـنی کـه همـۀ ما زیر 18 سـال بودیم و آن هم در میـدان معرکه و آتش، عجیب 
بـود. گفـت: ». مـا بـا هـم حرکت کردیـم و اگر بناسـت هر سرنوشـتی نصیب 
مـا بشـود، همه جـا بـا همدیگـر هسـتیم.« و بعـد تاش کـرد مـرا از ایـن معرکه 

بیـرون بیـاورد. زمان به سـختی سـپری می شـد.
بالاخـره شـهید تقـوی موفـق شـد از شـیب مایم کنـار جاده کـه متصل به 
دریاچـه بود اسـتفاده کنـد و مرا از محاصره بیرون بکشـد. وقتی کنار سـنگری 
رسـیدیم کـه شـب گذشـته آن را آمـاده کـرده بودیـم، دیـدم ایـن سـنگر بـر اثر 
اصابـت گلولۀ خمپاره، کاماً متاشـی و منهدم شـده اسـت. امدادگـران مرا به 

بیمارسـتان شـهید بقایی اهواز انتقـال دادند.
در بیمارســتان شــهید بقایــی وقتــی لبــاس ام را عــوض کردنــد و وســایل ام 
را تحویــل گرفتنــد کامــاً هوشــیار شــده بــودم. دیــدم در جیــب لبــاس ام یــک 
ــد  ــتم. بع ــات نداش ــل از عملی ــر را قب ــن عط ــودم ای ــن ب ــت. مطمئ ــر هس عط
ــدم  ــه ش ــید مواج ــی س ــک روحان ــا ی ــهر ب ــتان قائم ش ــاه در شهرس ــد م از چن
ــتان  ــی در بیمارس ــما وقت ــت: »ش ــن گف ــه م ــرد و ب ــی ک ــن روبوس ــا م ــه ب ک
 صحرایــی فاطمــه زهــرا )س( آبــادان روی برانــکارد نیمــه بیهــوش بودیــد، 
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مــن پیشــانی ات را بوســیدم و یــک عطــر در جیب تــان یــادگاری گذاشــتم.« 
مــرا از بیمارســتان شــهید بقایــی بــه نقاهــت گاه حضــرت سید الشــهدای اهــواز 
ــه بیمارســتان ســینای تهــران. بعــد از بهبــودی  ــا هواپیمــا ب بردنــد و از آن جــا ب
نســبی و ترخیــص موقــت از بیمارســتان وقتــی شــهید تقــوی را ماقــات کــردم 
بــه مــن گفــت: »بقیــۀ نیروهــا در همــان روز ســازماندهی شــدند و مجــدداً بعد 

از یــک حملــۀ بــرق آســا محورهــای مــورد نظــر را آزاد کردنــد.«
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اضافه طناب، مخصو ص امام زمان)عج(
راوی: مرتضی قربانی   |   نویسنده:سیده معصومه حجازی

بـرای  چنـد مـاه قبـل از عملیـات والفجـر8 کـه دورۀ آمـوزش غواصـی 
رزمنده هـا در نظـر گرفتـه شـده بـود، مراحـل شناسـایی منطقـه فـاو در سـاحل 
دشـمن هـم توسـط بچه هـای شناسـایی انجـام گرفـت. یـک طناب از سـاحل 
خـودی به طرف سـاحل دشـمن در عـرض رودخانه اروند و در زیر آب توسـط 
بچه های شناسـایی کشـیده شـد. غواص هـا از این طنـاب به عنـوان راهنما برای 
رسـیدن بـه مقصـد مـورد نظر در سـاحل دشـمن اسـتفاده می کردند تا از مسـیر 
منحـرف نشـوند. هرچند آن قدر فشـار جریـان آب در اروند زیـاد بود که گاهی 

حتـی بـا ایـن راهنمـا هـم رزمنده هـا از مسـیر منحرف می شـدند.
چنـد سـاعتی به زمان عملیات مانده بود. شـهید تازوکه1 یکـی از رزمنده های 
خـوب لشـکر25 کربـا از اسـتان گلسـتان کـه پـدرش نابینـا بـود و مـادرش هم 
از راه کارگـری زندگـی سـادۀ آن هـا را اداره می کـرد، کنـار ارونـد نشسـته بـود و 
بـه آن نـگاه می کـرد. بـه حـال خـودش بـود و چشـم از ارونـد بـر نمی داشـت. 
سـکوت کـرده بـود ولـی در دل غوغایـی داشـت. این حـال و هـوا فقط مختص 
او نبـود، بلکـه همـۀ رزمنده هـا حـال و روزشـان یکی بود. هرکـدام با نمـاز و دعا 
و سـینه زنی از خـدا طلـب کمـک می کردنـد. به سـاعت عملیات نزدیک شـده 
بودیـم. دقایـق آخر هم رزمنده ها با شـوخی، خنده، روبوسـی و طلب بخشـش و 

دعـا از همدیگـر، آمـاده رفتن شـدند. جوِّ شـاد و دوسـتانه ای بود.
1. از شهدای استان گلستان
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دیـدن حـال آن هـا مـرا به یـاد یـاران حسـین)ع( در شـب عاشـورا می انداخت 
کـه تـا صبـح شـوخی و بذله گویی داشـتند.

بعد از مدتی همه لباس غواصی پوشـیدند و سـاح و کوله پشـتی برداشـتند 
و آمـادۀ عزیمـت شـدند. پـا درون آب گذاشـتند. با هـر موجـی از اروند که به 

بـدن آن هـا می خـورد زمزمـه ای از دل بچه ها برمی خاسـت.
تازوکـه اضافـۀ طنابـی را کـه بـه عنـوان راهنمـا در ارونـد بسـته شـده بـود 
بـه دسـت گرفـت و راهـی شـد. بـه او گفتـم: »طنـاب اضافـه را کوتـاه کـن 
تـا بـه دسـت و پـای غواص هـا نپیچـد.« مخالفـت کـرد و گفـت: »او و همـۀ 
غواص هـای خط شـکن، چند مـاه آموزش دیده اند و کارشـان را خـوب بلدند.

تـازه چنـد بـار هم به سـاحل دشـمن نفـوذ کرده انـد و بـا این طنـاب اضافه 
هیچ مشـکلی پیـش نیامد.«

اصـرار کـردم طنـاب را کوتاه کند تـا خیال ام راحت شـود، امـا او در حالی 
کـه اشـک می ریخـت مـرا قسـم داد بیشـتر از ایـن اصـرار نکنـم. می گفـت: 
»راسـتش ایـن همـه سـماجت ام بـرای ایـن اضافـه طنـاب بـه خاطـر این اسـت 
کـه صاحب الزمـان آن را بگیـرد و خـود حضـرت مـا را تا رسـیدن بـه آن طرف 

والفجـر8 سـاحل راهنمایـی کند.«
در حالی که اشک می ریختم، قبول کردم و راهی شد.

بـه خاطر حساسـیت عملیات به بچه هـا توصیه کردیم در صورت بروز مشـکل 
و حتـی مجـروح شـدن نبایـد صدایـی حتی به انـدازۀ یک نفـس کشـیدن از آن ها 
شـنیده شـود. بچه ها از طریق بی سـیم آن هم به صورت مُرس مانند و رمزی یعنی 

از طریـق تعـداد ضربه ای که زده می شـد موقعیت شـان را اعـام می کردند.
ایــن دقــت عمــل بــه خاطــر وجــود دســتگاه های شــنود آمریــکا و 
ــه ای روی  ــرز ماهران ــه ط ــه ب ــوده ک ــری ب ــی دیگ ــتم های صوت ــه و سیس  فرانس

فرکانس های ما می آمدند.
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مرحلـۀ گذشـتن از ارونـد و شکسـته شـدن خط بـا دلاوری هـای رزمندگان 
بـه خوبی پیـش رفت. 

بـا تصـرف خـط اول فـاو، اولیـن پیـام بی سـیم شـنیده شـد: مرتضـی... 
مرتضـی. مرتضـی... 

صـدای تازوکـه بـود. جـواب دادم. گفـت: »حاجی! خط تصرف شـد ... 
فرمانـده تیپ شـان را گرفتیم.«

شـجاعت در صدایـش مـوج مـی زد. می توانسـتم چهـرۀ دلیـر و بی باکـش 
را هنـگام شـنیدن حرف هایـش تصـور کنـم. گفتـم: »او را نکشـید. بایـد از او  

بگیریم.« اطاعـات 
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عزیمت به مقصد کردستان!
راوی: علی نقی اباذری | نویسنده: سیده معصومه حجازی

بعـد از عملیـات قـدس 1 و 2 و عملیـات خیبـر تقریبـاً هیچ عملیاتی توسـط 
ایـران انجـام نشـده بـود. فرماندهان بعـد از سـنجیدن جوانب، تصمیـم گرفتند 
عملیاتـی را در منطقـۀ فـاو انجـام دهنـد. شناسـایی منطقـه شـروع شـد. من هم 

جـزو بچه هـای شناسـایی بودم.
رزمنده هـا را هـم از مقرهـای مختلـف لشـکر بـه بهمن شـیر آورده بودنـد تا 
بـه آن هـا آمـوزش غواصی بدهند. سـرمای هوا در شـب بسـیار آزار دهنـده بود. 
لباس هـای غواصـی کـه به نخل ها آویزان می شـدند در سـرمای شـب یخ می زد 
و وقتـی بچه هـا آن هـا را می پوشـیدند سـرما تا مغز استخوان شـان نفـوذ می کرد. 
افـراد مسـن تر که نمی توانسـتند بـرای آموزش برونـد، در بشـکه های 200 لیتری 
آب گـرم تهیـه می کردنـد تـا بـه محـض رسـیدن غـواص هـا، آن ها را شستشـو 
دهنـد و سـرما را از وجودشـان بشـویند. فرماندهـان هـم بیـکار نمی نشسـتند و 
بـرای روحیـه دادن بچه هـا بـا دسـت خـود در دهـان آن هـا عسـل می ریختند تا 
کتـف و بازوان شـان بـرای شـنا قـوی شـود؛ فرماندهانـی چون شـهید طوسـی، 

شـهید خنکدار، شـهید بصیـر و... .
فـاو بـرای عراقی ها اهمیت بسـیاری داشـت. چـون هم مرز بـا کویت بود و 
بـه دریـای آزاد هـم راه داشـت. چند پایگاه موشـکی هـم در آن جا مسـتقر بود 
کـه بـه راحتـی نفتکش هـا و شـهرهای مـا را مـورد هجوم قـرار مـی داد. آن ها به 

از دسـت دادن فـاو حتـی فکر هـم نمی کردند.
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ارونـد بزرگ تریـن مانـع بـرای رسـیدن به فاو بـود. برای رسـیدن به فـاو باید 
از عـرض رودخانـه رد می شـدیم. بچه های رزمنـده، جزر و مـد آب رودخانه و 
سـرعت جریـان آب را در سـاعت های مختلـف و تغییـر آن را در روزهـای گرم 

و سـرد، دقیـق اندازه گیری کـرده بودند.
شـهید طوسـی هم آن وقت ها دکلی زده بود و از روی آن به مواضع دشـمن 
نـگاه می کـرد. گاهـی اوقـات مـن هم نـزد او می رفتم و سـاعت ها رفـت و آمد 
عراقی هـا و سنگرهایشـان را زیـر نظـر داشـتم. از روی ماشـین های حمـل غـذا 
کـه می آمدنـد می توانسـتیم بفهمیـم چنـد نیـرو و در کـدام سـنگر اسـت و چه 
سـنگرهایی خالی اسـت. به اسـکله ها هم تسـلط داشـتیم و می توانستیم بفهمیم 
چه نوع سـاح هایی در آن مسـتقر اسـت. شناسـایی منطقه 151 روز طول کشید 

کـه در ایـن مدت 168 بار شناسـایی انجام شـد.
آن زمـان در منطقـه ای کـه ما برای شناسـایی به آن جا می رفتیم تحت پوشـش 
ژاندارمـری بـود. از آن جـا کـه آن هـا هـم از دیده بانـی و عکس هـای هوایـی مـا 
گاهـی داشـتند، بـرای این که نفهمند غیـر از نیروهای ژاندارمـی نیروی دیگری  آ
به منطقه آمده، سـپاه ابتکار عمل به خرج داد و به ما که برای شناسـایی می رفتیم 
دسـتور پوشـیدن لبـاس ژاندارمری ها را داد. حتی از سـاح و تیرهـای ژاندارمری 
اسـتفاده می کردیـم، چـون عراقی هـا می دانسـتندکاش سـاح سـازمانی سـپاه 
اسـت و اگـر آن هـا می فهمیدنـد سـپاه وارد منطقه شـده به این نتیجه می رسـیدند 
احتمـالًا ایـن تغییر نیـرو برای انجام عملیات اسـت و حتماً عملیـات لو می رفت.

یـادم می آیـد روزی کـه قـرار بـود بـه عملیـات برویم به مـا گفتنـد: »لباس 
گـرم بـا خـود برداریم تا به کردسـتان برویم.« سـاعت 12 شـب شـهید طوسـی 
بـا مینـی بوسـی کـه خـودش راننـدۀ آن بـود آمـد و ما را سـوار کـرد. ابتـدا ما را 
بـه اندیمشـک بعـد آبـادان بردنـد. سـاعت ها در راه بودیم و اصاً نمی دانسـتیم 

کجـا هسـتیم. صبـح بـود کـه ناباورانه خـود را در منطقـۀ کنار ارونـد یافتیم.
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تاوان لحظۀ لرزیدن
راوی: علی کاردل رستمی | نویسنده: سید معصومه حجازی

چنـد مـاه قبـل از عملیـات، گروهـان را بـرای آمـوزش غواصی بـه رودخانۀ 
بهمن شـیر بردنـد. گروهـان را به چهار دسـته تقسـیم کردند. به هر دسـته روزی 
6 سـاعت در رودخانـه آمـوزش غواصـی می دادنـد. یـک گـروه صبـح، یـک 

گـروه قبـل از ظهـر؛ یـک گـروه بعدازظهر و گـروه آخر هم شـب.
بـه خاطر فشـار زیاد جریـان آب هنگام آموزش، به همـراه بچه های غواص به 
صـورت گروه هـای 2 نفـره یا 3 نفـره به ترتیب عـرض رودخانه را طـی می کردیم 
تـا اگـر بـرای یکی مشـکلی پیش آمد نفـر دیگر بـه او کمک کند. من و شـهید 

سـید ابراهیـم لطیفی که از بچه های رسـتم کا1 بود همیشـه بـا هم بودیم.
در مراحـل پیشـرفته تر آموزش، تمرینات سـخت تر شـده بـود. از آن جا که در 
عملیات باید با وسـایلی مثل تفنگ، کوله پشـتی و... از اروند رد می شـدیم برای 
ایـن کـه توانایـی حمل بار را داشـته باشـیم، فرماندهان هنگام آمـوزش کمربندی 

بـه مـا می دادنـد که چند وزنه سـنگین هم به آن بسـته شـده بود.
رزمنده ها هنگام پوشیدن لباس غواصی و فین به هم کمک می کردند. بچه ها 
به زبان محلی مازندرانی به فین، »غاز لینگ«2 می گفتند و با هم شوخی می کردند. 
به سید ابراهیم در پوشیدن لباس کمک کردم و سرآخر کمربند را با گرهی به 
سید صدایم کرد:  که  رسیدیم  میانه  به  تقریباً  وارد آب شدیم.  بستم.   کمرش 

1. از توابع شهرستان بهشهر
2. پای غاز



      |   لبخند یک معجزه106

»علی! کمک ام کن.« فکر کردم دارد شوخی می کند، ولی انگار واقعاً داشت 
غرق می شد و دیگر توان جلو رفتن نداشت. نزدیکش شدم تا کمربندش را باز کنم 

و سبک تر شود و بتواند شنا کند، ولی هرچه سعی کردم نتوانستم گره را باز کنم.
سـید ابراهیـم کـه خیلی به بیت المال حسـاس بـود و مراقب بود تا وسـایلی 
کـه بـه مـا می دهند،گـم نشـود، گـره دیگـری هم بـه کمربنـدش زده بـود. به 
علـت جریـان شـدید آب کاری برای نجات او از دسـت ام بـر نمی آمد. او هم 
وقتـی دیـد کـه نمی توانـم او را بـه عقـب برگردانـم دیگـر حرفی نـزد و کمکی 
نخواسـت.. از خدا خواسـتم توانی به من بدهد که هرطور شـده او را به ساحل 
بکشـانم. بـه لطـف خـدا بعـد از تـاش بسـیار او را بـه سـاحل آوردم. چیـزی 
کـه توجـه مـرا بـه خـود جلـب کـرد فین هایی بود که سـید در دسـت داشـت. 
حالـش کـه جـا آمد،گفتم: »سـید! لااقـل فین هـا را می انداختی که سـبک تر 
شـوی.« نفس هایش به شـماره افتاده بـود. جـواب داد: »بیت المال.« گفتم: 
»خـدا! پـدر و مـادر تـو را بیامـرزد مـا خودمـان داشـتیم غـرق می شـدیم تـو به 

فکـر نجـات بیت المـال بودی.«
ناتوانی سید در شنا کردن به گوش فرمانده گردان - شهید بلباسی- رسید. 
مرا صدا زد و گفت: آقای کاردل! عملیات پیش رو حساس است، کوچک ترین 
اشتباه باعث لو رفتن عملیات می شود. بهتر است سید جزو بچه های خط شکن 
نباشد.« مرا مأمور رساندن خبر به او کرد. نمی دانستم چطور پیغام فرمانده را به 
او برسانم. به راه افتادم تا او را پیدا کنم. محل آموزش ما دهکدۀ سعدونی بود. 
سید کنار دیوار ایستاده بود. صدایم کرد و سر شوخی را بابت این که با فرمانده 
گردان نشست و برخاست می کنم، باز کرد. نمی دانستم چطور بگویم که نشست 
و برخاست این دفعه با فرمانده به خاطر خودش بوده است. یادم نیست چطور خبر 
را به او گفتم. حرف ام که تمام شد دیدم سید پشتش را روی دیوار سُر داد و آرام 

نشست. اطاعت از فرمانده مثل رعایت بیت المال برای او اهمیت داشت.
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بـه سـاعت عملیات نزدیک می شـدیم. بـا رزمنده های خط شـکن به طرف 
منطقـۀ عملیـات رفتیـم که سـاعت نماز شـد. دنبال خـاک برای تیمم گشـتم. 
غیـر از گِل در محـل چیـزی نبود. چـاره ای نبود. با گِل تیمـم کردیم و آن نماز 

خاطره انگیزتریـن نماز عمرمان شـد.
عملیات شـروع شـد. تـن به اروند سـپردیم. ماه نـورش را مثل آینـه ای روی 
سـطح ارونـد انداختـه بـود و تصویـر هـر جنبنـده ای را کـه در آن بـود نمایـان 
می کـرد. فـاو در سـاحل دشـمن چند متر بالاتـر از دریا بـود و عراقی هـا کاماً 
بـر اوضـاع تسـلط داشـتند. تنهـا چیـزی کـه در آن لحظـه امیدبخـش بـود، آیۀ 
»و جعلنـا مـن بیـن ایدیهـم سـداً و مـن خَلفهـم سـداً و اغشـیناهم لا یبصرون« 
بـود. عراقی هـا چند اسـکله در فاو داشـتند. بچه های خط شـکن بـه چند گروه 
تقسـیم شـدند. هـر کـدام به طرف یک اسـکله راهی شـدند. من جزو کسـانی 
بـودم کـه بایـد به اسـکلۀ 3 می رفتم. مسـافت زیـادی از عـرض رودخانه را طی 
کردمـف امـا شـدت جریـان آب مـرا تـا حد زیـادی از مسـیر منحرف کـرد. به 

سـاحل خـودی برگشـتم و از نـو شـروع کردم تـا راه را گـم نکنم.
موقـع گذشـتن از آب بـه دو چیـز فکـر می کـردم: اول ایـن کـه اگـر قـرار 
اسـت تیـر بـه سـرم بخـورد ] چـون فقـط سـرمان از آب بیـرون بود[ درسـت به 
وسـط بخـورد کـه هنـگام شـهادت حتـی فرصـت آخ گفتن هم نداشـته باشـم 
و صـدای مـن باعـث لـو رفتـن عملیـات نشـود، دوم ایـن کـه ایـن عملیـات بـا 

پیـروزی بـه پایـان برسـد و خبـرش بـه امـام برسـد تا ایشـان دل شـاد شـوند.
تـاش  بـا  رسـیدیم.  نظـر  مـورد  اسـکله های  بـه  گروه هـا  از  کـدام  هـر 
زیـاد خـط شکسـته شـد و خـط اول فـاو بـه دسـت مـا افتـاد. مرحلـۀ اول بـه 
پایـان رسـید. عـده ای مجـروح و عـده ای هـم شـهید شـدند. مرحلـۀ دوم، 
سـازماندهی افـرادی بـود کـه زنـده مانـده بودنـد. قبـل از ایـن کـه افـراد بـه 
 طـرف خـط دوم برونـد فرماندهـان بایـد برای شناسـایی خـط جلوتـر می رفتند. 
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از آن جایـی کـه مـن هـم فرمانـده گروهـان بـودم، بـه همـراه بقیـۀ فرماندهـان 
و شـهید بلباسـی بـه طـرف خـط دوم حرکـت کردیـم. بـارش گلولـه بـه حدی 
بـود کـه بـرای رفتـن یـک متـر بایـد چندیـن بـار روی زمیـن می خوابیدیـم تـا 
مـورد اصابـت گلولـه قـرار نگیریـم. ورد زبان مـان و آرامـش جان مان همـان آیۀ 

بود. وَجعلنـا... 
شـلیک ها شـدت بیشـتری پیدا کرد. بـه یاد خانـه و خانواده ام افتـادم: پدر، 
مـادر، همسـر، فرزنـدم. زود بـه خودم آمدم و از فکر خود پشـیمان شـدم. هنوز 

هـم بـه خاطـر آن لحظه ای کـه دل ام لرزید، خجالت می کشـم.
در همـان گیـر و دار شـهید بلباسـی زخمی شـد و بـه سـختی او را به عقب 
برگرداندنـد و شـهید کهنسـال جـای او فرمانـده گـردان شـد. در مرحلـۀ دوم 
عملیـات بـا خاکریزهـای مثلثـی کـه طراحـی اش از اسـرائیل بود مواجـه بودیم. 
در طرح هـای مثلثـی مشـخص نبـود گلولـه از کـدام جهـت شـلیک می شـود. 
ایـن مرحلـه هـم بـا موفقیـت به پایان رسـید و بـه قول یکـی از رزمنده هـا که در 
مصاحبـه اش بـا یـک خبرنـگار کـه از او پرسـیده بود کمـک پـروردگار در این 
عملیـات چقـدر بـود؟ گفـت: »خـدا در این عملیـات به ما کمـک نکرد بلکه 

همـۀ کارهـا را خودش انجـام داد.«
عملیـات تمـام شـد و مـن از آن همـه آتـش گلوله سـالم به عقب برگشـتم. 
بـه اتفـاق سـید در دهکـدۀ سـعدونی بودیـم. ناگهانـی ترکشـی بـه مـن خـورد. 
خوشـحال بـودم و می خندیـدم که مورد عتـاب خداوند قرار گرفتـم. به ذهن ام 
آمـد اصابـت ترکشـف تاوان لحظـه ای بود کـه دل ام لرزید و اکنون می توانسـتم 

خـون ام را بـرای پذیـرش توبه پیشـکش درگاه احدیـت اش کنم.



لبخند یک معجزه    |      109

نمی خواهم سیم شهادت قطع شود!
راوی: مرتضی قربانی | نویسنده: سید حمید مشتاقی نیا

حسـین علـی مهـرزادی معلـم فـداکاری بـود کـه راه جبهـه را در پیـش 
گرفـت. بـا توجـه بـه قابلیت هایـی که داشـت مسـئولیت سـتاد لشـکر25 کربا 

به ایشـان سـپرده شـد.
مهـرزادی، والفجـر8 را آخریـن حضـور نظامی خـود می دانسـت. به همین 
خاطـر خـودش را بـرای شـهادت آمـاده کـرده بـود. قبـل از عملیـات هـر بـار 
جلسـه ای در اتـاق فرماندهی برای هماهنگی بیشـتر عملیات برگزار می شـد، از 

همـه می خواسـت تا بـرای شـهادتش دعـا کنند.
در مقـر لشـکر بودیـم و داشـتیم بـرای اعـزام بـه منطقـۀ عملیاتـی آمـاده 
می شـدیم. بچه هـا آخریـن سـفارش ها و وصیت هـای خـود را انجـام می دادند. 
چهـرۀ مهـرزادی بیـش از همیشـه نورانـی شـده بود. موقـع حرکت، خبـر دادند 
که همسـر ایشـان پشـت خط تلفن منتظر اسـت. این آخرین تماس او با پشـت 
جبهه بود. از مهرزادی خواسـتم برود با همسـرش خداحافظی کند و بعد راهی 
خـط شـود. او از ایـن کار امتنـاع کـرد. اصـرار بچه ها هـم فایده ای نداشـت. با 
لبخند می گفت: »نمی خواهم سـیم شـهادت قطع شـود!« او عاشـق همسـرش 

بـود امـا می ترسـید ایـن ارتبـاط عاطفی مانع وصـال حقیقی او شـود.
سـه روز پـس از عملیـات، مهرزادی به آرزوی خود رسـید و خـاک را برای 

خاکیان گذاشـت و رفت.
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شهید یا مفقود؟
راوی: رضا دادپور | نویسنده: سید حمید مشتاقی نیا

همیشـه بـا او شـوخی می کـردم اما غـروب وقتی یک گوشـه می نشسـت و 
بـه شـفق خورشـید نگاه می کـرد، دیگر جـرأت نزدیک شـدن به او را نداشـتم.

محمـد نوجـوان چهارده سـاله نحیفی بـود که بـا تقلب در شناسـنامه، خود 
را بـه جبهه رسـانده بود.

بحث شهادتش که به میان می آمد، می گفت: »من لیاقت شهادت را ندارم.«
یـک شـب بـه من گفـت که دوسـت دارد مفقـود شـود. مـن از او بزرگ تر 
بودم. گفتم: »نه، شـهادت بهتر اسـت. چون خون شـهید و تشـییع پیکر او در 

خیابآن هـا می توانـد روی عـده ای تأثیر بگـذارد و...«
سـکوت کـرد. چنـد روزی به عملیات مانده بود. آن شـب ها با همۀ شـب ها 
تفـاوت داشـت. همه داشـتند با خودشـان تصفیه حسـاب می کردند. یک شـب 
محمـد همین طـور کـه دراز کشـیده بود نگاهـش را به بـالا دوخت و بـا صدایی 
مایـم گفـت: »رضا! دوسـت دارم موقع شـهادت، تیر درسـت بخـورد به قلب ام 
همیـن جایی که این شـعر را نوشـته ام.« کنجکاو شـدم. سـرم را بـالا گرفتم. در 

تاریک روشـن سـنگر بـه پیراهنش نگاه کـردم. این بیت نوشـته بود:
آن قــدر غمــت بــه جــان پذیرم حســین
تــا قبــر تــو را بغــل بگیــرم حســین

موقـع عملیـات مـا بایـد از هـم جـدا می شـدیم. والفجـر8 بـا رمـز مقـدس 
یافاطمه الزهـرا )س( آغـاز شـد. چنـد روز از عملیـات گذشـت.
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وقتـی بـه مقـر برگشـتم، رفتم سـراغ بچه هـای امدادگـر. دل ام بـرای محمد 
شـور مـی زد. پرسـیدم: »کسـی نوجوانی به نام محمـد مصطفی پـور را دیده؟« 
برای توضیح بیشـتر گفتم: »روی سـینه اش هم یک بیت شـعر نوشـته بود«. تا 
ایـن را گفتـم یکی جواب داد: »آهان دیدمش برادر! او شـهید شـده...« منتظر 

جوابـی غیـر از ایـن نبودم. گفتـم: »الحمدلله... محمـد هم رفت.«
دوباره پرسیدم: »شهادت او چه طور بود؟«

امدادگر گفت: »تیر خورد روی همان بیتی که روی سینه اش نوشته بود.«
هـم تعجـب کـردم و هـم خیـال ام راحـت شـد. محمد آن طور شـهید شـد 

کـه خودش دوسـت داشـت.
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کربلا این جاست
راوی: سید حبیب حسینی | نویسنده: سید حمید مشتاقی نیا

شـهید علی اصغر خنکدار موقع وداع، شـهید بلباسـی را سـخت در آغوش 
کشـید و رهـا نمی کـرد. بـا این کـه همۀ بچه هـا مشـغول خداحافظـی بودند اما 

وداع آن دو از همـه تماشـایی تر بود.
عملیـات که می خواسـت آغاز شـود، اصغر چهره ای متفکرانه بـه خود گرفته 
بـود. وقتـی قایق ما به سـمت فـاو حرکت کرد با این که آب خروشـان ارونـد آن را 
به تاطم واداشـته بود اما اصغر ناگهان از جا برخاسـت و شـروع کرد به صحبت. 
در آن تاریکـی او حرف هایـی زد کـه مـو بـر تن مان سـیخ شـد. می گفـت: »بچه 
هـا! مـن کربـا را می بینم... آقـا اباعبداللـه را می بینـم...« از حـرف هایش بهت 
زده بودیم. جماتش را که ادا کرد، تیری آمد و درسـت نشسـت روی پیشـانیش. 
آرام در قایـق زانـو زد و افتـاد تـوی بغـل ام. خشـک ام زده بود. دسـت انداختم تو 
موهایـش. سـرش را بـالا گرفتـم و بـه صورتش خیره شـدم. چهـره اش مثل قرص 

مـاه می درخشـید. خون موهایـش را خضاب کـرده بود.
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زخم و نبرد
راوی: مفید اسماعیلی سراجی | نویسنده: سید حمید مشتاقی نیا

صبـح روز عملیـات والفجـر8 بـه یـک سـتون در حـال حرکـت بودیـم. 
بچه هایـی کـه بـرای تصـرف یکـی از پایگاه هـای دشـمن رفتـه بودنـد، دچـار 

مشـکل شـدند و از مـا کمـک خواسـتند.
هنـوز بـه مواضـع دشـمن نزدیـک نشـده بـا آتـش شـدیدی مواجـه شـدیم. 
عراقی هـا از بـالای سـاختمانی مشـرف بر جاده به سـوی ما شـلیک می کردند.

همـۀ سـتون روی زمیـن دراز کشـیدیم تـا شـاید از حجـم آتـش کم شـود. 
آتـش دشـمن لحظـه ای قطـع نمی شـد و ایـن موضـوع مـا را آزار مـی داد.

درسـت در همیـن اوضـاع چشـم مان بـه دو نفـر از بـرادران امدادگـر افتـاد 
کـه مجروحـی را روی برانـکارد قـرار داده و روی زمیـن درازکـش بودنـد تا در 

فرصتـی مناسـب بـه عقـب بروند.
به آن برادر که روی برانکارد افتاده بود نگاهی کردم. تمام بدنش غرق خون 
بود. مچ یک دستش هم قطع شده بود. وضعیت ناگوار او دل بچه ها را ریش 
کرد. حال مان بدجوری گرفته شد. او که دید روحیه مان با دیدن او خراب شده، 
دردش را فراموش کرد. همان دستی که از مچ قطع شده بود را بالا برد و شروع 

کرد به شعار دادن... لااله الا الله... الله اکبر... مرگ بر صدام...
وقتی بچه ها روحیه اش را این گونه دیدند، لبخند بر صورت شان نشست.
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محرم بی بی فاطمه زهرا )س(
راوی: سید حسین مشهدی سری | نویسنده: سید حمید مشتاقی نیا

مهـدی نصیرایـی مـداح اهـل بیـت )ع( بـود. یـک پایـش جبهـه بـود و پـای 
دیگـرش شـهر. بـه بابل که می رسـید، خسـتگی اش را فراموش می کـرد. آرام و 
قـرار نداشـت. نمی توانسـت یک جا بنشـیند. هر جـا کار خیری بـود، او هم از 
راه دور یا نزدیک، دسـتی بر آن داشـت. این کارهایش برای او شـهرت زیادی 
بـه همـراه آورد. امـا ایـن کـه همـه فهمیـده بودنـد او اهـل حـال اسـت، برایش 
دردسـر سـاز شـده بـود. هر جا که بـرای خواسـتگاری می رفت بـا اولین تحقیق 
می فهمیدنـد کـه او چطـور آدمـی اسـت. گویـا همـه می دانسـتند کـه او دیگر 
ماندنـی نیسـت. بـرای همین خیلـی محترمانه دسـت رد بـر سـینه اش می زدند. 
می گفتنـد: »اگـر شـهید شـدی چـی؟ بچه مـان را کـه از سـر راه نیـاورده ایـم، 
دل مـان نمی خواهـد دخترمـان زود بیـوه شـود.« مهـدی ایـن اواخر کـم طاقت 
شـده بـود. از ایـن حرف هـا دلـش می گرفـت. یـک بـار بغضـش گرفـت و 
توسـل کـرد به حضـرت زهـرا )س(. بعد هم رفت به خواسـتگاری خانمـی از تبار 
حضـرت. ایـن بـار موفق شـد تا رضایـت خانوادۀ عـروس را جلب کنـد. »بله« 
را کـه شـنید در پوسـت خـود نمی گنجیـد. مهدی و ایـن همه شـادی آن هم به 
خاطـر ازدواج؟ بـرای همـه تعجب آور بـود. یعنی مهدی عوض شـده؟ بالاخره 
روزها به سـرعت گذشـت و زمان جشـن فرا رسـید. مهدی شـب عروسـی اش 
مداحـی راه انداخـت. مجلس سراسـر شـده بود ذکـر اهل بیت )ع(. همان شـب 

چنـد تـا از بچه هـا بـه او اصـرار کردنـد: »خـودت باید مداحـی کنی.«
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مهـدی اولـش قبـول نکـرد، امـا بعد تسـلیم شـد. رفت پشـت تریبـون. قبل 
از خوانـدن، مکثـی کـرد. یـک لحظـه رنگ چهـره اش عوض شـد. نگاهی به 

جمعیـت انداخـت و بعـد بـا دل سـوخته اش شـروع کرد بـه خواندن:
از سنگر حق شیر شکاران همه رفتند مستان می پیر جماران همه رفتند 

غم نامـه بـود نالـۀ پر سـوز شـهیدان ما بـا که نشسـتیم که یـاران همـه رفتند
بودنـد. آن  او اشـک همـه را درآورد. خیلی هـا تعجـب کـرده  آن شـب 

غم انگیـز! نجواهـای  ایـن  و  غیرعـادی  شـادی های 
سـه چهار ماه بعد، شـب عملیات والفجر8 مهدی پاسـخ همۀ این ابهامات 

را داد. او حرف هایـی زد کـه بـرای همۀ بچه بسـیجی ها اتمام حجت بود.
مهدی1 یکی از دوستانش را کناری کشید و گفت:

»سـید! مـن امتحـان سـختی را گذرانـدم و خـودت می دانـی کـه روزهـای 
اول زندگـی چقـدر شـیرین اسـت. مـن می توانسـتم تُـوی سـپاه بابـل بمانـم و 
خدمـت کنـم، اما خیلی بـا خودم کلنجار رفتـم. بالاخره حریف نفس ام شـدم 
و وسوسـه ها را کنـار زدم. بـا خـودم گفتـم: مهـدی! پـس امام زمان چـی؟ قرار 
نبـود یـاورش باشـی. یعنـی ایـن قـدر نامـردی کـه تـا زن گرفتـی آقـا را فراموش 
کـردی؟ مـن می دانسـتم کـه شـهادت ام در گـرو ازدواج من اسـت. این طوری 
بایـد دیـن ام را کامـل می کـردم. بقیـه اش بـا خـدا. حـالا خوشـحال ام کـه بـه 
واسـطۀ ایـن خانـم سـید بـا حضـرت زهـرا )س( هـم محـرم شـدم. سـام مـا را به 

بچه هـا برسـان و بگـو گـول دنیـا را نخورنـد...«

1. مهـدی نصیرایـی در روز چهـارم عملیـات والفجـر8 در حملـۀ گارد عـراق در سـاعت 
یـازده شـب به شـهادت رسـید. 
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لودرهای مامور!
راوی: رمضان علی صحرایی رستمی | نویسنده: مریم سعدزاده

قبـل از عملیـات والفجر8، بنـده در حال سـپری کردن دورۀ دافـوس1 بودم 
کـه اولیـن دورۀ برگـزاری اش هـم بـود. در خـود عملیـات بـه عنـوان نماینـدۀ 
مسـتقیم سـردار قربانـی در منطقه حضور داشـتم. هنگامی که عزیـزان غواص، 
دور از نـگاه دشـمن بـه پـای کار رسـیدند، ناگهـان قایق هایـی کـه آمـاده برای 
پشـتیبانی از نیروهـای خط شـکن بودنـد، بـه واسـطۀ جزر و مـد مکـرر اروند به 
پل هـای نهرهـای اطـراف ارونـد برخوردنـد. هرطـور شـده می بایسـت پل هـا را 
از مسـیر عبـور قایق هـا خـارج می کردیـم. تمـام تاش هـای مـا کـه در فضـای 

خامـوش و بی سـر و صـدا صـورت می گرفـت بی نتیجـه مانـد.:
لودرهـا را بـرای خـارج سـاختن پـل بـه کار گرفتیـم. صـدای مهیـب لودرها 
موجـب شـد حجـم عظیم آتش دشـمن، متوجۀ لودرها شـود، از ایـن رو غواصان 
در سـایۀ فرصت پیش آمده و در فضای غفلت دشـمن، توانسـتند در شـرایط امن 
تـری بـه مواضـع حسـاس دشـمن رسـیده و آن هـا را مـورد هـدف قـرار دهند که 
ایـن امر در کنار حضور نیروهای پشـتیبانی کننده، باعث شـد دشـمن به سـرعت 

مراحـل عقب نشـینی خـود را آغـاز کنـد. گویا لودرهـا مامور الهـی بودند

1. دورۀ عالی جنگ
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ماجرای کلاه کج قرمز رنگ
راوی و نویسنده: رحیم کابلی

صبـح عملیـات والفجـر8 دسـته ای کـه مـن فرماندهـی اش را بـه عهـده 
داشـتم، کنـار چهـار راهـی کـه درسـت بعـد از آن منبع هـای بـزرگ نفـت قرار 
داشـت، مسـتقر شـد. شـهید »حسـینی1« معـروف بـه حسـینی رشـتی از بـر و 
بچه هـای نتـرس گـردان حمـزه بـود کـه بـا تعـدادی از نیروهـا، همان جایی که 
مـا مسـتقر بودیـم حضور داشـت. سـاعت 9 صبح، یـک کامیون آیفـای عراقی 
کـه از آن بیشـتر بـرای جابـه جایی اسـتفاده می کردند به سـمت مـا آمد. متوجه 
شـدیم کـه راننـدۀ کامیـون از سـقوط شـهر فـاو خبر ندارد. حسـینی کـه منتظر 
چنیـن فرصتـی بـود، بـا کاه کـج قرمز رنـگ عراقی کـه دژبآن ها آن را به سـر 
می گذاشـتند، سـریع بـه محـل نگهبانی رفت؛ طـوری که راننـدۀ عراقی متوجه 
نشـد او ایرانی اسـت. پوشـیدن لباس پلنگی عراقی و کاه کج و ادا و اطواری 
کـه او در مـی آورد مـا را روده بُـر کـرده بـود. بعـد از ایـن کـه او تابلوی ایسـت 
قِـف بـه زبـان عربـی را تـکان داد، آیفـا ترمز زد. وقتی بچه ها از پشـت سـنگرها 
بیـرون آمدنـد، راننـده مـات و مبهوت به حسـینی کـه هنوز با صابـت در حال 
قـدم زدن بـود، خیـره شـد. باورش نمی شـد کـه او یک رزمنـدۀ ایرانی اسـت. 
بـا ایـن ترفنـد چند ماشـین که بیشـتر آن ها کامیونـت بودند، صحیح و سـالم در 

همان جـا بـه غنیمـت بچه هـای مـا درآمدند.

1. شـهید حسـینی اهـل گیـان و از بـر و بچه هـای گـردان حمـزه بـود کـه در عملیـات 
کربـای5 شـهید شـد. 
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شادی پاهای بی رمق!
راوی: رضا قاسمی | نویسنده: مفید اسماعیلی سراجی

عـرض رودخانـۀ »بهمن شـیر« کـه مـا در آن آمـوزش دیـده بودیـم، کم تـر از 
ارونـد بود. شـب عملیات به وسـط های اروند که رسـیدیم، پاهایـم دیگر نای تکان 
دادن »فین هـا1« را نداشـت. مأموریت دسـتۀ ما رسـیدن به اسـکلۀ چهـارم بود. دعا 
می کردیـم سـرعت آب مـا را منحـرف نکنـد. شـدت آب ارونـد و مـوج هایـش، 
خیلی بیشـتر از بهمن شـیر بود. نزدیکی های سـاحل، دعا می کردم که وقتی پایم را 
پاییـن می آورم به کف رودخانه برسـد. همین طور هم شـد. وقتی کـف رودخانه را 
زیر پایم حس کردم خیلی خوشـحال شـدم. خوشـحال کننده تر این که درسـت به 
نقطۀ مورد نظر رسـیده بودیم. دو تا از بچه های تخریب برای بریدن سـیم خاردارها 
و پاک سـازی مین ها زودتر از ما به سـمت سـاحل رفتند. بدون هیچ سـر و صدایی 
خودمـان را بـه آن طرف سـیم خاردارها رسـاندیم. دو نفر آرپـی جی زن هم کنار ما 
بودند که در صورت شـلیک دوشـکاها، سـنگر آن ها را هدف قرار دهند. بعثی ها 
بـالای خاکریـز در حال قـدم زدن بودند و کاماً در زیر نور دیده می شـدند. ما آرام 
بـه سـوی اسـکله حرکت کردیم. چند متری به اسـکله بیشـتر نمانده بـود که یکی 
از دوشـکاها متوجـۀ حضـور ما شـد. وقتی دوشـکا شـروع به شـلیک کـرد، آرپی 
جی زن دسـته جرأت نکرد بلند شـود آن را بزند. یکی از بچه ها با نارنجک دسـتی 
به سـراغ سـنگر دوشـکا رفـت و با نارنجـک آن را منهدم کـرد. درگیـری با انفجار 
 نارنجک شـدید شـد. بر و بچه های تخریب به سـرعت مین ها را خنثی می کردند. 

1. پای قورباغه ای
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مـا زودتـر از بقیـۀ غواص هـا بـه سـاحل رسـیدیم، چـون تنها معبـری کـه در لحظۀ 
اول بـاز شـده بـود، معبـر مـا بـود. غواص ها که بیشترشـان از بـر و بچه هـای گردان 

حضـرت رسـول )ص( بودنـد، داخـل آب هـدف تیرهای دشـمن قـرار گرفتند.
مشـغول پاک سـازی سـنگرها بودم که یکهو سوزشـی در دسـت راسـت ام 
احسـاس کـردم. زود فراموشـش کـردم، چـون شـدت درگیـری فرصـت فکـر 
کـردن بـه آن را نمی داد. فردای آن شـب متوجه شـدم سـوزش مربوط به ترکش 

ریـزی بـود کـه به دسـت ام اصابـت کرد.
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می خواهیم به شهید آباد برویم!
راوی: عسگری معیلی | نویسنده: مفید اسماعیلی سراجی

پنـج مـاه قبل از عملیات والفجر8 بر و بچه های اطاعات عملیات لشـکر25 
کربا را با چشـمان بسـته به منطقۀ »بهمن شـیر« بردند. شـهید طوسـی مسئولیت 
گـروه مـا را به عهده داشـت. به او گفتیم: »آقای طوسـی! مـا را کجا می برید؟«

گفت: شهیدآباد.
همـه تعجـب کردنـد. شـهیدآباد اسـم روسـتایی بـود در بهشـهر مازنـدران. 

شـهیدآباد؟ گفتیم: 
گفت: آن جا نه کسی مجروح می شود، نه جانباز. کسی هم حق مریض شدن نداره.

چنـد ماهـی آن جـا بودیـم، امـا هیچ کـس نمی دانسـت کـه در کـدام نقطـه از 
مناطـق عملیاتـی به سـر می برد. بـا دیدن نخل هـا و آب تـا حدودی فهمیـده بودیم 
کـه مـا را کجا آورده اند، ولی به طور دقیق نمی دانسـتیم آبادان اسـت یا خرمشـهر؟

کارمان آن جا شده بود غواصی و آموزش های مربوط به یک رزمندۀ آبی - 
خاکی. در آب تیراندازی می کردیم، آرپی جی می زدیم و با سرعت خودمان را به 
آن طرف آب می رساندیم و خیلی از آموزش ها و تمرین های عجیب و غریب دیگر 
را از سر می گذراندیم. با خودمان می گفتیم واقعاً این آموزش ها چه فایده ایی دارد؟ 

کجا می تواند به درد ما بخورد؟ برای چی این همه نیرو را آوردند این جا.
مدتـی بـه همیـن صـورت گذشـت و مـا بـه تمرین هـا و آموزش هـای هـر 
روزه مـان طبـق دسـتور ادامـه می دادیم. یک وقتـی هم آمدند مـا را جمع کردند 

بردنـد. مثـل این کـه آمـوزش تمام شـده بود.
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وقتی شب عملیات والفجر8 در آن شرایط سخت شب های زمستانی جنوب ما را 
لب اروند آوردند تا شناکنان به آن طرف آب برویم، به یاد آموزش های چند ماه قبل مان 

افتادم. تازه فهمیدم که آن آموزش ها برای چی بود و حالا چقدر به دردمان می خورد.
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نماز شکری بعد از باران
راوی: جعفر جعفرنژاد | نویسنده: مفید اسماعیلی

یـادم هسـت در لحظـات اولیـۀ عملیـات فرمانده مـان آمـد و گفـت: همان 
طـور کـه می دانیـد عملیـات مهمـی پیـش رو داریـم و بایـد تمـام تاش مـان را 

انجـام دهیـم تا بـا موفقیـت آن را بـه اتمام برسـانیم.
سـپس برنامـه را بـرای ما تشـریح کـرد. همۀ ما و حتـی خـود فرماندهان در 
دل شـان انتظـار یـک عنایـت الهـی را داشـتیم. خوشـبختانه در همـان لحظات 

ابتدایـی عملیـات آن چـه کـه در انتظـارش بودیم اتفـاق افتاد.
در سـنگر بودیـم کـه فرمانده مـان بـا شـور و شـوق خاصـی داخـل شـد و 

گفـت: »بچـه هـا! نمـاز شـکر بخوانیـد.«
بـا تعجـب بـه یکدیگـر نـگاه کردیـم و بـه دنبـال فرمانـده از چـادر بیـرون 
آمدیـم. بـا تعجب دیدیـم دارد باران می بـارد، چه بارانی! باران بهترین وسـیله ای 

بـود کـه دشـمن را تـوی سـنگر نگه می داشـت.
بعـد از عبـور خط شـکن ها سـوار قایق ها شـدیم و به طرف سـاحل دشـمن 
حرکـت کردیـم. وقتـی بـه خـط رسـیدیم، بـا صحنـه ای شـیرین و خنـده دار 
مواجـه شـدیم. عراقی هـا پـا بـه فـرار گذاشـته بودنـد. جالب تـر ایـن کـه برای 
 ایـن کـه بتواننـد راحت تـر فـرار کننـد، عـاوه بـر لبـاس هـا، پوتین های شـان 

را هم درآورده بودند.
را در دسـت گرفتیـم. وقتـی تجهیـزات  منطقـه  مـا  فـرار عراقـی هـا،  بـا 
داشـتیم،  را  امکانـات  ایـن  مـا  اگـر  گفتـم  دیـدم،  را  عراقی هـا  امکانـات   و 
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مسـلماً کارمـان در جنـگ راحت تر بود: سـنگرهای بتـون آرمـه و موانع زیادی 
کـه تـا آن روز ندیـده بـودم. اصـاً در حـد تصـور مـا هـم نبـود کـه بـا آن همه 
موانـع و سـنگرها و سـیم خاردارهـا بتوانیـم آن مناطـق را تصـرف کنیـم. غنایـم 
زیـادی هـم گرفتیـم. هـر چنـد صـد متـری کـه جلـو می رفتیـم، کلـی غنایـم 
نظامـی مثـل: تـوپ، تانک، اسـحله و ماشـین بـه دسـت مان می افتـاد. در حین 
عملیـات بچه هـای زیـادی مجـروح و شـهید شـدند. روحانیونی هم کـه همراه 
مـا بودنـد، عاوه بـر کارهای تبلیغاتـی در کنار ما می جنگیدند. با این کارشـان 

بـه مـا قـوت قلـب می دادنـد و انگیـزۀ مـا را زیـاد می کردند.
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عراقی ها شگفت زده شدند!
راوی: سید علی علی پور | نویسنده: مفید اسماعیلی سراجی

در عملیـات والفجـر8 بـارش باران باعث شـده بود غواص هـای ما راحت تر 
بتواننـد خـود را بـه آن طرف اروند برسـانند. عاوه بر آن بارندگـی به موقع برای 
همـه بچه هـا و حتـی فرماندهـان یک امـداد خداوندی تلقی شـده بـود، عرض 
زیـاد ارونـد و خروشـان بودنش هم نیروهـای بعثی را خاطر جمع کـرده بود که 
هیـچ وقـت ایرانی هـا از این نقطـه عملیات نمی کننـد. به همین خاطـر نیروهای 

مـا توانسـتند خط را بشـکنند و بعثی ها را غافـل گیر کنند.
بعـد از آن، بچه هـا سـریع خـط را پاک سـازی کردنـد و عراقی هـا بـه میـان 
نخلسـتان ها گریختنـد. نیروهـای مـا در همـان سـاعت اولیه بعد از پاک سـازی 
منطقـه، راه هـای فرار دشـمن را بسـتند. به ایـن ترتیب مرکز فرماندهـی عراقی ها 

بـه تصـرف نیروهای مـا درآمد.
خاطـرۀ خوبـی کـه از آن عملیـات در ذهـن ام مانـده اسـت، برخـورد بچه ها 
بـا اسـرای عراقـی بـود. بچه هـا بـا اسـرای عراقـی بـه گونـه ای برخـورد می کردند 
کـه رفتارشـان حتـی خـود عراقی ها را هـم متعجب می کـرد. وقتی بچه هـا آب و 
غـذای خودشـان را در اختیـار آن هـا قـرار می دادند، آن ها با شـرمندگی غـذا را از 
دست شـان می گرفتنـد و شـگفت زده به رزمنده ها و رفتارشـان نـگاه می کردند.
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امشب شب عاشوراست!
راوی: عسگری معیلی | نویسنده: مفید اسماعیلی سراجی

عملیـات والفجـر8 یکـی از عملیات هـای مهم و سـختی بود کـه در دوران 
دفـاع مقـدس انجام شـد. در این عملیات بچه های ما توانسـتند محـور کارخانۀ 

نمـک از سـخت ترین محورهـا را بـا چنگ و دنـدان حفظ کنند.
»شـهید حاج حسـین بصیر« - فرمانده گردان یا رسـول )ص( - با نیروهایش در 
همین محور حضور داشـت. از کل نیروهایش پنجاه و سـه چهار نفر بیشـتر نمانده 
بودنـد. پشـت بی سـیم به من گفـت: »دو تا اسـیر گرفتیم، بیا آن هـا را ببر عقب.«

مـن مسـئول محـور اطاعـات بـودم. حـاج حسـین اصـرار داشـت کـه من 
حتمـاً بـروم. مـن هـم یـک نفربـر گرفتـم و راه افتـادم. وقتـی به آن جا رسـیدم، 
شـرایط بحرانـی و سـختی کـه بچه هـای مـا در آن بـه سـر می بردند، مـرا متحیر 
کـرد. رزمنده هـا چطـور در ایـن اوضـاع و احوال مشـقت بار طاقـت می آورند: 
تـا زانـو در آب بودنـد و پشـت سـنگرهایی کـه با کلـوخ و گونی های پـاره پاره 

سـاخته شـده بود پنـاه گرفتـه بودند.
حاج بصیر گفت: »اسیرها را بده یک نفر ببرد پشت، تو بمان.«

مانـدم. آن شـب عراقی هـا تـک سـنگینی کردند. از همیـن تعـداد باقیمانده 
هم هفت هشـت نفر به شـهادت رسـیدند و یازده نفر هم مجروح شـدند. فشـار 
دشـمن هر لحظه سـخت تر می شـد. یکـی از بچه هـا را دیدم که با سـر و صورتی 
خونی وارد سـنگر شـد. یک دسـتش هم با چفیه محکم بسـته شـده بود. چیزی 

را میـان روزنامـه ای پیچیده بود. گفتیم: »چی هسـت؟«
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گفت: »سوغاتی، می خواهم ببرم پشت جبهه.«
اصـرار کردیـم. روزنامـه را بـاز کـرد. دیدیـم دسـتی اسـت کـه از آرنـج بـه 
پایین قطع شـده اسـت. دسـت خودش بود. آن شـب تا صبح با همان وضعیت 
پیـش مـا مانـد. بچه هـا در جـواب تـک عراقی هـا پاتـک سـنگینی را طراحی و 
اجـرا کردنـد. یـادم نمـی رود وقتـی تعـدادی از بچه هـا آمدنـد و به شـهید بصیر 

گفتنـد: »شـرایط سـخت شـده، مـا نمی توانیم مقاومـت کنیم.«
به آن ها گفت: »امشـب، شـب عاشـورای ماسـت. این جا جنگ اُحد است 
ما را توی این تنگه گذاشـتند تا دشـمن از آن رد نشـود؛ پس ما مقاومت کنیم.«
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جگرکی بهشت
راوی: بهزاد شیرسوار | نویسنده: علی اصغر بابازاده

یـک مـاه قبـل از عملیـات والفجر8 مـن در گروهـان 3 حمزه سید الشـهدا 
بـودم. از گروهـان ما درخواسـت چند نفر شـناگر جهت آموزش غواصی شـد.

من، »حسین دل بیشه« و چند نفر دیگر عضو شدیم.
- مسـن ترین عضـو گـردان- حتـی سـواد خوانـدن و نوشـتن  بیشـه  دل 
نداشـت. او یـک مغـازۀ جگرکـی در قائم شـهر داشـت و از ایـن راه، امـرار 
معـاش می کـرد. او در بیـن مـا بـا بیشـترین سـابقۀ حضـور در جبهه، بـا وجود 
مجـروح شـدنش همیشـه در عملیات هـا شـرکت می کـرد. بـا سـن بالایـش 
لبـاس و ظـرف همـۀ بچه هـا را می شسـت و اگـر مخالفـت می کردیم بـا تندی 
او مواجـه می شـدیم. همیشـه می گفـت اگـر راسـت می گوییـد بیاییـد بـا هـم 
کشـتی بگیریـم تـا معلـوم شـود چه کسـی قوی تر اسـت؟ مـن اهل شـمال ام و 

بیـدی نیسـتم کـه بـا ایـن بادها بلـرزم...
بعضـی وقت هـا بچه هـا بـه شـوخی بـه او می گفتند: »وقتی شـهید شـدی، 

می خواهـی تـو بهشـت جگرکـی بزنی؟«
او می خندیـد و می گفت: »بگذارید شـهید شـوم و به بهشـت بـروم، آن جا 

تصمیـم می گیرم که چه حرفه ای داشـته باشـم.«
از آن جـا کـه مـن بـا پانـزده سـال سـن کوچک ترین عضـو عملیـات بودم، 
دل بیشـه همیشـه در کنـار مـن بـود و از مـن مواظبـت می کـرد و تمـام کارهای 
مـرا انجـام مـی داد. دل بیشـه و مـن مثـل یک پدر و پسـر همیشـه با هـم بودیم.
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وقتی در آموزش غواصی، مرتضی قربانی- فرمانده لشکر- دل بیشه را دید، گفت: 
»پیرمرد! تو کجا، این جا کجا؟ تو چرا در این آموزش سخت شرکت کردی؟«

دل بیشـه رو بـه فرمانـده کـرد و بـا صـدای بلند بـه او گفت: »من شـمالیم 
و اهـل آب، بـه مـن از ایـن حرف هـا نـزن. راسـت می گویـی بیـا با هم کشـتی 

بگیریـم تـا قدرت هـر کـدام ما معلوم شـود«
آقـا مرتضـی که از حاضر جوابی دل بیشـه تعجب کرده بـود، لبخندی زد و 

دسـتی روی شـانه های پیرمرد کشـید و بعد هم از او خداحافظی کرد.
عملیات شروع شد و بچه ها دسته دسته وارد خاک عراق می شدند.

شـب دوم عملیـات سـتون مـا در حـال پیشـروی بـود. مـن جلو بـودم و دل 
بیشـه کمی پشـت سـر من حرکـت می کرد. به خاطـر آتش زیاد دشـمن مجبور 

بودیـم دائماً بایسـتیم، بنشـینیم و حرکت کنیم.
هوا خیلی سرد بود و دل بیشه از پشت سر با زبان مازندرانی به من روحیه می داد.

سـرعت ام را زیـاد کـردم و از او فاصلـه گرفتـم. لحظه ای بعد گلولـه ای قوی 
که ظاهراً مینی کاتیوشـا بود به پشـت ما شـلیک شد. نمی توانسـتیم بایستیم. باید 
حرکـت می کردیـم. پـس از مدتـی کـه جلوتـر رفتیـم و از آتـش دشـمن در امان 
ماندیـم، بچه هـا از حالـت پراکنـده درآمدنـد و در گوشـه ای جمع شـدند. هرچه 
گشـتیم خبری از دل بیشـه نبود. انگار آب شـده رفته بود توی زمین. من و چند 
نفـر دیگـر از بچه هـا به عقب برگشـتیم تا دل بیشـه را پیدا کنیم. وقتی رسـیدیم با 
صحنـۀ تـکان دهنده ای مواجه شـدیم. گلولۀ مینی کاتیوشـا درسـت بـه کمر دل 
بیشـه اصابـت کـرده بـود و پیرمـرد گـروه را از وسـط دو نیـم کـرد. در حالی که 
نیمـۀ بالایـی او را در آغـوش گرفتـه بودم بلند فریـاد می زدم و اشـک می ریختم.
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حلقۀ بیست و هشتم
راوی: حجه الاسلام محمدمهدی باباپور | نویسنده: علی اصغر بابازاده

عملیـات والفجـر8 در سـه موج صورت گرفـت: غواصی- تصـرف )جاده 
فـاو- البحـار، فـاو- ام القصـر و فـاو- بصره و عبور از جلو تا پشـت شـهر.(

مـوج اول عبـور غواص هـا از رودخانـۀ اروند بـا امواج متاطم و سـرعت جزر 
آب حدود هفتاد کیلومتر در سـاعت و ارتفاع آب 8 الی 12 متر همراه بود. عبور 
از چنیـن رودخانـۀ وحشـی بسـیار سـخت بود. بـه خصـوص این که بچه هـا باید 

گروهـی و بـه صورت دسـته های 14 الـی 18 نفری از آن عبـور می کردند.
ــدن و  ــده ش ــان، پراکن ــی غواص ــور گروه ــی عب ــکات اصل ــی از مش یک
متفــرق شــدن نیروهــا بــر اثــر فشــار جریــان آب بــود. اســتفاده از طنــاب کــه 
ــد  ــود از ارون ــایی های خ ــات در شناس ــات- عملی ــد اطاع ــش از آن واح پی
ــود. او  ــن کار ب ــام ای ــرای انج ــن ب ــیلۀ ممک ــن وس ــد، بهتری ــه کار می بردن ب
 طنــاب ســی متــری بــه یکــی از بچه هــا داد و از او خواســت کــه بــه ازای هــر 

یک متر حلقه ای درست کند.
بـا تـاش بچه هـا حلقـه بـه سـرعت سـاخته شـد. پـس از درسـت شـدن 
حلقه هـا فرمانـده از مـن خواسـت کـه ایـن حلقه هـا را بشـمارم؛ وقتـی شـمردم 
متوجـه شـدم تعداد حلقه ها بیسـت و هشـت تاسـت و ایـن در حالی بـود که ما 

بیسـت و هفـت نفـر بودیم.
ایـن موضـوع را بـه گـوش فرمانـده رسـاندم، او منکـر حـرف ام شـد و بـا 
اسـت.«  درسـت  تعـداد حلقه هـا  و  می کنـی  اشـتباه  »تـو   قاطعیـت گفـت: 
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تعجـب کـردم و دوباره شـروع به شـمردن کردم! اشـتباه نکرده بودم!: بیسـت و 
هشـت عـدد! دلیـل انکار فرمانـده را نمی دانسـتم. از او پرسـیدم: »چرا حلقه ها 
یکـی زیـاد اسـت و شـما اصـرار داریـد بگویید درسـت اسـت؟!« او در پاسـخ 

سـوال ام گفـت: »حقیقتـش فرمانـده همه مـا در این عملیـات پس از
خـدا، آقـا امـام زمـان اسـت.« سـپس سـربندی کـه رویش مزیـن به نـام »یا 
مهـدی« بـود را بـه حلقـه اول بسـت و گفت »این حلقـه هم مال فرمانـده اصلی 
مـا در ایـن عملیات - آقا امام زمان- اسـت، خود او محافظ و پشـتیبان ماسـت.«

بـه فکـر فـرو رفتـم! واقعـاً چـه حکمتـی در ایـن کار بـود؟! این همـه اصرار 
فرمانـده بـرای چی؟!

همه نیروها حلقه خود را بسـتند و به آب زدند. حدود سـاعت هشـت شـب 
بـود کـه بـا ذکـر یـا »مهـدی« و آیه شـریفه »و جعلنـا من بیـن ایدیهم و سـدا و 
خلفهـم سـدا فاغشـینا هـم فهـم لا یبصـرون« وارد آب شـدیم و بقیـه نیروها نیز 

یکی یکـی وارد رودخانه شـدند.
همیـن کـه وارد آب شـدیم ناگهـان در کمـال نابـاوری و در شـرایطی کـه 
هیچ کـس احتمـال بـارش بـاران را نمـی داد، بـاران شـدیدی شـروع بـه باریـدن 
گرفـت. ایـن اولیـن بـاری بود کـه یکـی از امدادهای غیبـی خداونـد را به عینه 
می دیـدم کـه بـه کمـک مـا غواصان آمـده بود تـا از دید دشـمن مخفـی بمانیم 

و راحت تـر بـه ادامـۀ عملیـات بپردازیم.
شـدت بـارش به قـدری زیاد بـود که عراقی ها حتـی خواب عملیـات را نیز 

از طـرف مـا نمی دیدند! تـازه متوجه کار فرمانده شـده بودم!
در حالی که بچه ها )یا مهدی یا مهدی( بر لب های شان نجوا می شد، فرمانده را 

دیدم که با لبخند به من گفت: »این هم از کمک و راهنمایی فرمانده!!!«
چندی بعد سراغ فرمانده را که از بچه ها گرفتم گفتند: »شهید شده«
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رادیولوژی مجروح عراقی
کبر خنکدار | نویسنده: علی اصغر  بابازاده راوی: ا

شـب قبـل عملیـات داداش جعفـر1 که مسـئول محـور بـود به گـردان حمزه 
آمـد تـا مـرا ببینـد و با من خداحافظی کند. او آن شـب پیش مـن خوابید. کلی با 
هـم حـرف زدیم. جعفر از من خواسـت تا از گلولۀ دشـمن نترسـم و قوی باشـم.

پـس از شـروع عملیـات حوالـی نیمه هـای شـب بـود کـه گروهـان مـا وارد 
عمـل شـد و همـراه سـایر گروهآن هـا کار خـود را شـروع کرد. مسـافت زیادی 
را طـی کردیـم تـا بـه چهـار راه فـاو واقـع در خاک عراق رسـیدیم. چنـد متری 
مانـده بـه چهـار راه سـنگر گرفتیـم و خـود را مخفـی کردیـم تا از دیـد و پاتک 

دشـمن در امـان بمانیم.
تـازه صبـح شـده بود که دیدیم سـه آیفـای عراقی دارند به سـمت ما می آیند. 
یکـی از رزمنده هـا وسـط جـاده پریـد و بـا آر.پی.جـی بـه سـمت آن ها شـلیک 
کـرد. او توانسـته بود یکی از آیفاهـا را نابود کند، اما دو آیفـای دیگر فرار کردند.

بـا فـرار دو آیفـا قطـع یقیـن موقعیت مـا لو می رفـت. مجبـور به پیشـروی در 
خـاک عـراق شـدیم و تغییر موقعیت. کمی جلوتر که رسـیدیم لباس عراقی های 

زخمـی یـا اسـیر کنار جـاده را پوشـیدیم تـا کم تر جلب توجـه کنیم.
مسـیر قابـل توجهـی در خـاک عـراق پیشـروی کـرده بودیـم، ولـی تعجب 
ایـن بـود کـه آن هـا هنوز متوجـه ایرانی بودن ما نشـدند. حتی بعضـی از آن ها به 

سـمت ما دسـت بلنـد می کردنـد و سـام می دادند.
1. شهید جعفر خنکدار برادر سردار شهید علی اصغر در تاریخ 67/4/4 در جزیره مجنون شهید شد. 
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کمـی جلوتر دوباره سـه آیفای عراقـی را دیدیم. توجهی به آن هـا نکردیم، ولی 
آن ها به ما مشـکوک شـدند و متوجه ایرانی بودن ما شـدند. با هم درگیر شـدیم.

صحنـه ای کـه از آن زمـان تاکنـون همیشـه در خاطـرم مانـده، ایـن بـود که 
وقتـی سرنشـین های عراقـی آن سـه آیفـا را بـه هاکت رسـاندیم در میـان آن ها 
فـرد زخمـی ای بـود. بالای سـر او رفتـم. قصد کشـتنش را داشـتم. روی زمین 
دراز کشـیده بـود و سـرش را روی خـاک گذاشـت و آمـادۀ مُـردن شـده بـود. 
به عربی، دسـت و پا شکسـته پرسـیدم: »بزنم؟« او چشـمانش را بسـت؛ یعنی 
بـزن. بـا دیدن این صحنه دل ام برایش سـوخت. از کشـتن او صرف نظر کردم. 
وقتی فهمید که نمی کشـمش خوشـحال شـد. اشـاره به کوله پشـتی اش کرد و 
از مـن خواسـت کـه درِ آن را بـاز کنـم. کولـه پشـتی اش را که باز کـردم، لوازم 
شـخصی اش را دیـدم. یـک عکس رادیولـوژی توجه مرا جلب کـرد. عکس را 
درآوردم. بـه عربـی گفت: »این عکس من اسـت. من مریض هسـتم و دکترها 
از مـن قطـع امید کردنـد و بعثی های عراق بـه زور مرا به این جنـگ آورد وگرنه 

مـن قصد آمدن بـه جنگ را نداشـتم.«
در خـودم بـودم کـه عراقـی مـرا صـدا کـرد و لبـاس گرمـش را درآورد و 
داشـت بـه زور تـن ام می کـرد. هرچـه ممانعت کـردم فایـده ای نداشـت. قصد 

داشـت بـا ایـن کار یـک جـوری از ایـن کـه نکشـتمش تشـکر کند.
بـا هـم دوسـت شـدیم. کمـی آب و غـذا بـه او دادم. بعـد آمـاده شـد تا به 

عقب فرسـتاده شـود.
وقتی که به عقب برده می شد تا چند صد متر برایم دست تکان می داد.

ظهـر عملیـات وقتـی داداش جعفـرم را دیـدم، از مـن پرسـید: »چطـوری 
پهلـوان، خـوش میگـذره؟« در جوابـش گفتـم: »ایـن جـا چیزهایـی دیـدم که 

هیـچ خوشـی ای نمی توانـد جـای آن هـا را بگیـرد...«
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سلامی از راه دور
راوی و نویسنده: مفید اسماعیلی سراجی

معمـولًا در عملیات هـا رادیـوی کوچکـی بـا من بود تـا از اخبـار عملیات با 
خبـر شـوم. در یکـی از عملیات ها نمی دانسـتم این بار اسـم عملیاتـی که در آن 

حضور دارم، چیسـت. خیلی دوسـت داشـتم بدانم.
چنـد روزی از عملیـات نگذشـته بـود که گوینـدۀ معروف رادیـو که اخبار 
عملیات هـا بـا صـدای او پخـش می شـد در حالـی کـه همـراه با پخـش مارش 
عملیـات، اخبـار آن را اعـام می کـرد، با صـدای جذابش گفت: »پرچم سـبز 
ثامن الائمـه در عملیـات غرورآفریـن والفجـر8 بـه دسـت پرتوان فرمانده لشـکر 

ویـژه 25 کربـا بر بـالای منارۀ مسـجد فاو بـه اهتـراز درآمد.«
بـا شـنیدن ایـن خبـر احسـاس شـعف عجیبـی بـه مـن و بقیـۀ دوسـتان ام از 
جملـه شـهید »صمصام طـور« دسـت داده بود. روزهـای بعد، محـل اقامت مان 
نزدیکی هـای مسـجد فـاو بـود؛ طوری که منارۀ مسـجد بـه راحتی دیده می شـد.

پرچـم را کـه نـگاه می کردیم، خسـتگی از تن مـان بیرون می رفـت. پرچم با 
نسـیمی آن بـالا بـه زیبایـی تـکان می خـورد. با دیـدن این صحنه حـس پیروزی 

سراسـر وجودمان را فـرا می گرفت.
انگار پرچم، بوی عشق را در منطقه پخش می کرد، بوی زیارت و بوی بوسه های 
زائرین؛ پرچمی که با هر نگاه، دل مان را پرواز می داد و می برد کنار ضریح با صفای امام 
غریبان، امامِ والفجر8، غریب الغربا- آقا علی بن موسی الرضا )ع( -؛ امامی که خیلی از 
دوستان شهید ما از آستان ملکوتی آن حضرت جواز پر گشودن را دریافت کرده بودند.
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هـر صبـح کـه بیـدار می شـدیم چشـم مان کـه بـه پرچـم می افتـاد، دسـت بـه 
سـینه می گذاشـتیم و از راه دور زائر حرم با صفای آن حضرت می شـدیم و زمزمه 

می کردیـم: صلی اللـه علیـک یـا اباالحسـن. صلی الله علـی روحـک و بدنک.
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پزشکی در میان خون و آتش
راوی: فرهاد احمدی پور | نویسنده: علی اصغر  بابازاده

دو روزی از عملیـات والفجر8 گذشـته بود که از طرف فرماندهی تقاضای 
اعـزام اکیپی از پزشـکان به خـاک عراق برای مداوای مجروحان جنگی شـد.

همه بچه ها دوسـت داشـتند به خط مقدم اعزام شـوند تا ضمن خدمت رسـانی 
بیشـتر به مجروحان جنگی، از نزدیک حال و هوای رزمندگان را درک کنند.

پـس از کلـی سـماجت موفق شـدم به همراه تعـدادی از دوسـتان ام از جمله: 
دکتـر توگـه، دکتـر عراقی زاده، شـهید دکتـر عباسـی، دکتر کیایی مجـوز حضور 
گرفته، با دیگر دوسـتان راهی خاک عراق شـویم. بعضی از همکاران پزشـک ام 

کـه نتوانسـتند بـا ما در ایـن ماموریت باشـند با افسـوس به ما نـگاه می کردند.
در میـان بارانـی از گلولـه و خمپـاره از سـاحل رودخانـۀ ارونـد سـوار قایـق 
بودیـم کـه اصابـت گلولـۀ ضـد هوایی خـودی بـه یک هواپیمـای عراقـی توجه 
مـرا بـه خـود جلب کـرد. هواپیما آتـش گرفته بـود و خلبان آن با چتـر نجات به 

زمیـن پریـد و در مسـیر خلیـج فارس از چشـم ها محو شـد.
صـدای انفجـار و رگبـار گلولـه در آب، موج هـا و پرش هـای فـواره ای را در 
ارونـد بـه وجـود می آورد که رعب و وحشـت را در جمع ما ایجاد می کرد. سـعی 
کردیـم بـا ذکـر و یـاد خدابـر ترس مان غلبـه کنیم و فقـط به کارمـان فکر کنیم.
بالاخره پس از طی مسافتی به آن سمت اروند رفتیم و وارد خاک عراق شدیم.

وقتی به خاک عراق رسیدیم شاهد تله های انفجاری و میله گردهای ستاره ای 
 بودیـم کـه عـراق جهـت جلوگیـری از نفـوذ رزمندگان سـر راه گذاشـته بودند،
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امـا نیروهـای مـا با همـت و تاش آن هـا را برداشـته بودند تـا راه بـرای نیروهای 
عمـل کننـدۀ بعدی باز شـود.

پـس از طی مسـافتی بـه انتهای شـهر، نزدیـک خورعبدالله و ابتـدای جادۀ 
ام القصـر بـه سـوله های بزرگ بیضوی شـکلی که ظاهـراً اورژانـس عراقی ها بود 
رسـیدیم و توانسـتیم از مختصـر ابزارهـا و لوازم پزشـکی موجـود در آن جا برای 

درمـان مجروحان خود اسـتفاده کنیم.
نکتـه ای کـه خیلـی جالـب و در عین حال عجیب بـود، وجـود جعبه های پر 
از بیسـکوییت و آب میوه هـای ایرانـی بود که احتمالًا از طریق کشـورهای حوزه 
خلیـج فـارس بـه دسـت نیروهـای عراقی رسـیده بـود. پـس از مختصـر پذیرایی 

فـوری دسـت به کار شـدیم و شـروع بـه مـداوای مجروحان حاضـر کردیم.
سوله به قدری از لحاظ بهداشتی سطح پایین و شلوغ بود که دست و پای خیلی 
از مجروحان روی بقیه می افتاد و ما مجبور بودیم در همان وضعیت مداوای شان کنیم.

چـه بسـیار عزیزانی کـه در کنارمان بودنـد و به محض بیرون رفتن از سـوله 
در چشـم بـر هـم زدنی در مقابل ما به شـهادت می رسـیدند.

پس از چند روزی که در خاک عراق بودیم دستور برگشت داده شد.
وقتـی بـه خـاک ایـران و موقعیـت شـهید کریمی رسـیدیم، با صحنـۀ تکان 
دهنـده ای مواجـه شـدیم. موقعیت شـهید عباس کریمـی بر اثر بمباران دشـمن 
از بیـن رفتـه بـود و تمامـی دوسـتان عزیـزم کـه آن جـا بودنـد و غبطـۀ آمـدن به 

خـاک عـراق و شـهادت را می خوردنـد، شـهید یـا مجروح شـدند.
از تـه دل آرزو می کـردم ای کاش آن لحظـات در کنـار دوسـتان خود بودم؛ 
کنـده از سـموم و مـواد شـیمیایی کار می کردنـد؛  دوسـتانی کـه در فضایـی آ
دوسـتانی کـه هنـوز هـم زخم هـا و جراحـات جنـگ بر تن شـان مانده اسـت و 
شـاهد جدا شـدن قشـرهایی از پوسـت بدن آنان و نیز تنگی نفس آنان هسـتم. 

انـگار قسـمت نبـود و خـدا نخواسـته بود که مـن هـم در کنار آنان باشـم.
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زهره ای که ترکید
کبر خنکدار | نویسنده: علی اصغر  بابازاده راوی: ا

بالاخـره عملیـات شـروع شـد و هـر کـدام از نیروهـا بنا بـه وظایف شـان در 
عملیـات شـرکت کردند.

قبـل از اذان صبـح پـس از پیـاده روی طولانی به پشـت شـهر فاو رسـیدیم. 
وقتـی آن جـا رسـیدیم با مقاومت شـدید و بی امان نیروهای عراقی مواجه شـدیم 
تـا ایـن که سـرانجام توانسـتیم چهـار راه فـاو بصره را فتـح کنیم. منتظـر گردان 
امـام حسـین )ع( ماندیم که سـر ایـن چهار راه به ما ملحق شـوند. قرار بـر این بود 
کـه بـه اتفـاق گـردان امام حسـین کـه بعداً بـه ما ملحق می شـد به سـمت چپ 

چهـار راه کـه پالایشـگاه های نفت دشـمن در آن جا بـود حمله کنیم.
بارندگـی شـب قبل خیال دشـمن را از مـا راحت کرده بـود و مطمئن بودند 

کـه ایرانی هـا فعاً حملـه نمی کنند.
هنـوز چنـد سـاعتی نگذشـته بـود کـه چهـار راه فـاو بصـره بـا شـهامت و 

دلیـری بچه هـای رزمنـده تبدیـل بـه قتلـگاه عراقی هـا شـد.
مـا از فرصـت اسـتفاده کردیـم و قبـل از رسـیدن گـردان امـام حسـین، هـر 
عراقـی ای را کـه بـه مقابلـه بـا ما بـر می خاسـت غافل گیـر کرده و بـه هاکت 
می رسـاندیم. چنـد جیـپ و کامیـون حامـل سـربازان عراقـی هـم بـه محـض 
رسـیدن بـه آن منطقـه و قـرار گرفتـن در دیدو تیر ما غافلگیر شـدند و بـه دام ما 

افتادنـد و بعـد هم کشـته شـدند.
در یکـی از صحنه هـا یکی از دوسـتان ام بـه نام اصغر قلی تبـار کاش خود 
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را برداشـت و نزدیـک یکـی از عراقی ها شـد تـا او را هاک کند.
اصغر بالای سـر او رسـید و به سـمتش نشانه رفت. شـلیک کرد اما صدایی 
شـنیده نشـد. تفنـگ اصغـر خالی از فشـنگ بـود. سـرباز عراقی فرصـت پیدا 

کرد تا سـاحش را مسـلح کنـد و اصغر را نشـانه بگیرد.
اصغـر زهـره اش ترکیـد و خشـک اش زده بـود. چشـمانش را بسـت و بـا 

زندگـی خداحافظـی کـرد. همـۀ بچه هـا شـوکه شـده بودنـد.
ناگهـان صدای شـلیک گلوله ای همـه را میخ کوب کـرد. برخاف انتظار 

همه، سـرباز عراقی به زمین افتاد و کشـته شـد.
گلولـه از سـاح مـن شـلیک شـده بـود. مـن کـه اصغـر را زیر نظر داشـتم 

قبـل از سـرباز عراقـی شـلیک کـردم و او را از پـا درآوردم.
اصغر از ترس زیاد از هوش رفت و به زمین افتاد.

صـدای خنـدۀ بچه هـا بلنـد شـد. چند لحظـه بعد اصغر بـه هوش آمـد و از 
ایـن کـه جانـش را نجات داده بـودم از من تشـکر کرد.

پس از آن هر وقت اصغر را می دیدم به یاد آن صحنه شروع به خندیدن می کردیم.
اصغـر همیشـه موقـع عملیات هـا بهتریـن و تمیزتریـن لباس هـای خـود را 
می پوشـید و مـا همیشـه به شـوخی بـه او می گفتیم: »اگـر عراقی ها تـو را با این 
لبـاس تمیـز ببیننـد امـان از روزگارت در می آورند.« او با خنـده به ما می گفت: 

»بایـد در مهمانـی لباس های تمیز پوشـید.«
اصغر بعداً در عملیات دیگری به شهادت رسید.



لبخند یک معجزه    |      139

موقعیت اورژانس شهید عباس کریمی
راوی: فرهاد احمدی پور | نویسنده: علی اصغر  بابازاده

صبـح روز بیسـتم بهمـن مـاه سـال شـصت و چهـار بـود کـه از بیمارسـتان 
نجمـۀ تهـران با لشـکر محمد رسـول الله بـه صورت ویژه بـه اهواز اعزام شـدیم. 
از آن جـا بـا آمبولانس هایـی در دو مرحلـه کـه به شـدت از لحاظ امنیتی اسـتتار 
شـده بـود و در گروه هـای مجـزا ابتـدا بـه سـاحل بهمـن شـیر و بعـد بـه منطقۀ 

خسـرو آباد اعزام شـدیم.
مـا گروهـی از دانشـجوهای پزشـکی دانشـگاه تهـران بودیـم کـه در مواقـع 

ضـروری قبـل یـا هنـگام عملیات هـا بـه منطقـه می رفتیـم.
به نظر می رسید که قرار است عملیات مهمی توسط رزمندگان ایرانی انجام شود.

در خسروآباد با تحویل مدارک و لوازم شخصی خود، لباس رزم پوشیدیم و 
پس از تحویل گرفتن پاک های شناسایی با خودروهایی به ساحل اروندرود رفتیم.

درسـت نیمه هـای شـب پـس از طـی مسـافتی بـا چکمـه و پـای پیـاده در 
زمین هـای باتاقـی کنـار اروند بـه موقعیت اورژانس شـهید عبـاس کریمی که 
خـط مقـدم اورژانـس نیروهـای ایرانی بود رسـیدیم و بافاصله مشـغول مداوای 

مجروحـان رزمنده شـدیم.
اولیـن گـروه مجروحـان، غواصـان بودنـد که شـروع عملیات بـا آن ها بـود. در 
میـان آن هـا افرادی بودند که قبل از مداوا یا در حین مداوا به شـهادت می رسـیدند.

صـدای آه و نالـه مجروحـان فضـای عجیبـی را بـه وجـود آورده بـود. بـا 
صحنه هایـی مواجـه شـدم کـه در عمـر خود ندیـده بـودم. از جوان پانزده سـاله 
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تا پیرمرد هفتاد سـاله، دانشـجو و بسـیجی همه در میان مجروحان قرار داشـتند.
بعـد از اقدامـات اولیـه و کنتـرل خـون ریـزی، مجروحـان سـریع بـه عقب 

انتقـال داده می شـدند.
صدای انفجار و بمباران دشمن بی وقفه به گوش می رسید.

در حیـن مـداوای یکـی از عزیـزان رزمنـده مجبور شـدیم دسـت او را قطع 
کنیـم. در حیـن پـاره کـردن پیراهنـش قـرآن، دعـا و عکس هـای عزیزانـش را 
دیـدم. در حالـی کـه بـه شـدت درد می کشـید و نای حـرف زدن نداشـت زیر 
لـب بـا خـود می گفـت: »من نیـز همچـون ابوالفضـل دسـت ام را برای اسـام 

هدیـه دادم، ان شـاءالله خـدا قبـول کند.«
دو هفتـه ای مشـغول مـداوای مجروحان بودیم که دسـتور برگشـت به عقب 

و پایـان مأموریـت گروه ما صادر شـد.
ناچـاراً بـه موقعیـت بهمـن شـیر برگشـتیم. وقتـی آنجـا رسـیدیم سـاختمان 

درمانـی آن جـا در اثـر بمبـاران از بیـن رفتـه بـود.
پـس از بیسـت و چهـار سـاعت باتکلیفـی هـر چقـدر دنبـال وسـایل و 
مدارک شـخصی خود گشـتم خبری از آن نشـد. جسـتجوی ما بی نتیجه ماند.

توسـط برادران سـپاهی با قطار حامل مجروحان جنگی به عقب برگشـتیم. 
بـا همـان لبـاس و چکمه جنگـی وارد ایسـتگاه راه آهن تهران شـدیم. نیمه های 
شـب بـه خوابگاه مان- واقع در کوی دانشـگاه- رسـیدیم. نگهبـان خوابگاه با 

تعجـب بـه ما زل زده بود. آهسـته و بی سـر و صدا وارد خوابگاه شـدیم.
دو مـاه بعـد در حالـی کـه سـر کاس درس بودیـم؛ خبـر رسـید کـه یـک 
سـری وسـایل و مدارک نامشـخص و مجهول الهویه پیدا شـده و از ما خواسـته 
بودند جهت شناسـایی برویم. بالاخره توانسـتیم وسـایل و لوازم خود را در میان 

لـوازم زیـادی که آن جـا بود پیـدا کنیم...
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شرطی که فراموش نشد
کبر خنکدار | نویسنده: علی اصغر  بابازاده راوی: ا

عضـو گردان حمزه سید الشـهدای لشـکر 25 کربا بـودم، داداش اصغر در 
گـردان امام محمد باقـر )ع( بود.

بـه او پیشـنهاد جانشـینی محـور دو شـد، او به این شـرط که شـب عملیات 
در گـردان امـام محمـد باقر )ع( باشـد پذیرفت.

عاقـه اش بـه گـردان امـام محمد باقر )ع( به حـدی بود که شـرطش از یادش 
نرفتـه بـود. شـب قبـل از عملیات بـه گردان امـام محمد باقـر )ع( آمـد و در کنار 

فرمانده گردان - شـهید بلباسـی- قـرار گرفت.
فاصلـۀ گـردان مـا تـا گـردان محمـد باقـر حـدود ششـصد متـر بـود کـه به 
خاطـر نزدیکـی به خط دشـمن و به لحـاظ اصول حفاظتی و امنیتـی اجازه تردد 
و رفـت و آمـد بـه بچه ها داده نمی شـد. به نـدرت برادرم را می دیـدم. در ضمن 
دل ام نمی خواسـت بچه هـا فکـر کننـد کـه اصغر به خاطـر این که برادرم اسـت 

هـوای مـرا دارد و بیشـتر به من توجـه می کند.
علـی رغـم پنهـان کاری فرماندهـان، روزهـای آخـر بـوی عملیات به مشـام 

همـه رسـیده بـود و معلـوم بـود که عملیـات بزرگـی در پیش اسـت.
بعـد از ظهـر روز قبـل عملیـات، از فرمانـده گروهـان مـان- آقـای احمـد 
محمـودی - اجـازه گرفتـم تـا بـه همراه دامـاد بـزرگ ام - مجید خـان قلی- به 

گـردان امـام محمـد باقـر نـزد داداش اصغـر بـروم و بـا او خداحافظـی کنم.
حـدود سـاعت سـه و نیـم بعدازظهر بـا هـم راه افتادیم. پانصد متـری رفتیم 
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تـا بـه گردان امـام محمد باقـر واقـع در نهر ابوفلفل رسـیدیم.
داداش اصغـر در جلسـۀ هماهنگـی قبـل از عملیات بود. پـس از دقایقی ما 

هـم با اجازۀ او وارد جلسـه شـدیم.
پـس از سـی دقیقـه جلسـه کـه تمـام شـد، فرصـت پیـدا کردیـم تا حسـابی 

همدیگـر را ببینیـم.
با هم از هر دری حرف زدیم و شوخی کردیم.

زمان به سرعت گذشت و غروب شد و لحظۀ سخت خداحافظی فرا رسید.
اذان مغـرب فضـای اطـراف سـنگر را معنـوی کـرده بـود. بیـرون سـنگر بـا 
داداش اصغر، شـهید بلباسـی و چند نفر دیگر از دوستان روبوسی و خداحافظی 

کردیـم و از هم جدا شـدیم.
خیلی سرد و خشک از هم جدا شدیم.

عقب  به  نگاهی  گاه  ناخودآ که  بودیم  اروندرود  کنار  از  برگشت  حال  در 
انداختم. داداش اصغرم را دیدم که کنار سنگر تکیه داده بود و در حالی که 
اشک می ریخت با نگاهی غم بار و ناراحت به من زل زده بود و با نگاهش با من 
خداحافظی می کرد، ولی دلش نمی خواست که غرورش را جلوی بچه ها بشکند.

حال عجیبی داشـتم. از این که این قدر سـرد خداحافظی کردم ناراحت بودم. 
دل ام می خواسـت دوبـاره برگردم و اصغـر را در آغوش بگیرم و با صدای بلند گریه 
کنـم. دوبـاره نگاهی به پشـت سـرم انداختم، هر قـدر که جلوتر می رفتـم، داداش 
گاه هـر دو به سـمت هم  اصغـر نیـز بـه همـان انـدازه سـمت من می آمـد. ناخـودآ
دویدیـم و در لحظـه ای به یادماندنی کنار رودخانۀ اروند به هم رسـیدیم و همدیگر 
را در آغـوش گرفتیـم و در حالـی کـه بـه شـدت یکدیگـر را می بوسـیدیم، گریـه 

می کردیـم. اصغـر مثـل یک پـدر مرا نـوازش می کرد و می بوسـید.
لحظه ای نگذشته بود که با صدای گریۀ ما همۀ بچه ها بیرون سنگر آمدند. 
شهید بلباسی سمت ما آمد و با اصرار و به سختی توانست ما را از هم جدا کند.
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»آن لحظه سخت ترین و بهترین لحظۀ زندگی ام بود.«
نماز جماعت را آن جا خواندیم و به سمت سنگر خود برگشتیم...

در آن عملیـات مـن از ناحیـۀ دسـت و کمـر مجـروح شـدم و در یکـی از 
بیمارسـتان های شـهر رشـت بسـتری شـدم.

تیـری کـه در آن عملیـات بـه دسـت ام خـورده بـود کمانـه کـرده و پس از 
اصابـت بـه کمـرم وارد نخاع شـد. پـس از دو روز که بـه خودم آمـدم و حال ام 

کمـی بهتر شـد از بیمارسـتان مرخص شـدم.
وقتـی نزدیـک خانه رسـیدم صدای قـرآن با سـکوت معنی دار کوچـه همراه 
شـده بـود. خـوب کـه نـگاه کـردم عکـس داداش اصغر بـود که با همان تبسـم 
ملیح اش که بیشـتر وقت ها گوشـۀ لبش نقش می بسـت، به اسـتقبال ام آمده بود. 
همان جـا دو زانـو بـر زمین نشسـتم و به یـاد داداش اصغر زار زار گریه کـردم... .
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ایستگاه صلواتی
راوی: محمد محمودی | نویسنده: علی اصغر  بابازاده

بـه اتفـاق آقـای شـیروانی، مسـئولیت اعـزام نیروهـای کمکـی مازنـدران به 
منطقـۀ جنگـی جنـوب را عهـده دار بودیـم.

حـدود ده روزی از عملیـات گذشـته بـود کـه از طـرف گـردان امام محمد 
باقـر )ع( درخواسـت کمـک و اعـزام نیروی بیشـتر شـد. ایـن خبر از طریق سـتاد 
لشـکر اسـتان مازنـدران بـه ما رسـید و ما بعـد از هماهنگی هـای لازم بـه همراه 

حـدود 420 نیـروی بسـیجی بـه سـمت منطقـۀ هفت تپه حرکـت کردیم.
فرمانـده گـردان امـام محمد باقر )ع( در آن زمان شـهید بلباسـی بود. درس ها 
و نکاتـی را کـه طـی دو هفتـه ای کـه در کنـارش بـودم آموختـم، هرگـز از یـاد 

نمی بـرم؛ درس هایـی کـه ریشـه در زندگـی امامـان و ائمـه معصوم ما داشـت.
شـهید بلباسـی با وجـود مجـروح بودنش به هیـچ وجه حاضر به برگشـت و 
مـداوای خـود نمی شـد و می گفـت: »ایـن عملیـات را باید تـا آخرش بـه پایان 

ببـرم. حتـی اگر در این راه شـهید شـوم.«
شـب زنـده داری هـا و نمـاز خواندنـش بـه گونـه ای بـود کـه توجـه همه را 
بـه خـود جلـب می کـرد. بـا نـور کـم فانـوس بـه قـدری آرام بـا خـدا مناجات 

می کـرد کـه کسـی از خـواب بیـدار نشـود.
پـس از مدتی که کارخانۀ نمک تسـخیر شـد دوباره طـی حکمی از طرف 
مرتضـی قربانـی درخواسـت اعـزام نیرو به شـهر فاو شـد که این بار حـدود 600 
نفـر از نیروهـای شـمال کشـور در دو گروه سـیصد نفری از بچه هـای مازندران 
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و گیـان بـه منطقه اعزام شـدند. نیروها ابتـدا با قطار به اندیمشـک و بافاصله 
از آن جـا به سـمت کارخانۀ نمک برده شـدند.

در یکـی از روزهـا کـه در »سـه راه مـرگِ« شـهر فـاو بودیـم بـه سـمت یک 
ایسـتگاه صلواتـی رفتـم تا شـربتی بنوشـم و تشـنگی ام را برطـرف کنـم. در حال 
نوشـیدن شـربت فـردی عظیم الجثـه و قـوی هیکل به سـمت ایسـتگاه آمد. یک 
لیـوان شـربت برداشـت و بابـت آن از جیبـش اسکناسـی درآورد و بـه بچه هـای 
پشـتیبانی مسـتقر در آن جـا داد. بچه هـا بـا دیدن اسـکناس عراقـی آن فرد تعجب 
کردند و به او مشـکوک شـدند. با پرسـیدن سـوالی از او متوجه شدند که او یک 
سـرباز عراقـی اسـت. فـوری او را دسـتگیر کردنـد و تحویـل بچه هـای حفاظت 
دادنـد. در بازجویی هـای بـه عمـل آمـده از آن عراقـی معلـوم شـد کـه او هفـت 
شـبانه روز را زیـر آوارهـا گذرانـده اسـت. او روزهـا از ترس نیروهـای ایرانی خود 
را زیـر آوارهـا پنهـان می کـرد و شـب ها بیـرون می آمـد و از غذاهـای تـه مانـده و 

زباله هـای موجـود در آن اسـتفاده می کـرد و شـب را می گذرانـد.
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جلودار دستۀ غواصان
راوی: عسگری معیلی | نویسنده: مفید اسماعیلی سراجی

مـن در دسـتۀ غواصـان، آرپـی جـی زن بـودم. فرمانـده گروه مـان »شـهید 
قربـان کهنسـال« بـود. یـک نفر از بچه هـای اطاعات لشـکر هم مأمـور بود تا 
در دسـتۀ مـا حضور داشـته باشـد و بـا ما بیاید. فامیلی اش »شـفاییه« بـود و اهل 
گیـان. خیلـی شـجاع بـود. دسـتۀ بیسـت و هفـت نفره مان بعـد از یـک دوره 
آمـوزش سـنگین غواصـی، در شـب 20 بهمـن 1364، سـاعت 10 شـب، با رمز 
یازهـرا )س( بـرای تسـخیر اسـکلۀ سـوم فـاو وارد آب ارونـد شـد. همـۀ بچه هـا بـا 
سـیم تلفنـی کـه 27 حلقـه روی آن تعبیه شـده بود، بـه هم وصل بودند. شـهید 
شـفاییه مـچ دسـتش را در حلقۀ دوم سـیم تلفن قـرار داد و بقیـۀ بچه ها هم طبق 
مسـئولیتی کـه داشـتند، پشـت سـرش قرار گرفتنـد. حلقـۀ اول خالی بـود تا این 
کـه شـهید سـربند یـا مهـدی اش را درآورد و بـه حلقـۀ اول گـره زد. بـه بچه هـا 

گفـت: »جلـودار مـا حضرت مهدی اسـت!«
وسـط های آب کـه رسـیدیم، شـدت تاطـم آب زیاد شـد. آب راکـد اروند 
کـه ماه هـا آن را اندازه گیـری کـرده بودنـد تـا سـاعت راکد بودن آن را مشـخص 
کننـد، یک دفعـه متاطـم شـده بـود. ترسـیدیم کـه نتوانیـم بـه نقطـۀ مـورد نظر 
برسـیم ولـی انـگار دسـت توانایـی ما را به سـمت اسـکلۀ سـوم عراقی هـا می برد. 
همین طـور هـم شـد و مـا بـا فاصلـۀ کمی از اسـکله به سـاحل رسـیدیم. بعـد از 
عبـور از موانـع خورشـیدی و سـیم خاردارهای حلقـوی خودمان را به سـنگرهای 
دشـمن نزدیـک کردیم. همان اول کار، سـیم خاردار، یـک خراش عمیق در پایم 
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ایجـاد کـرد. خـون گـرم، پای سـردم را نوازش مـی داد. 4 نفر از بچه ها با شـلیک 
پدافنـد مجـروح شـده بودنـد. بـه هـر زحمتـی بود سـنگرهای دشـمن را تسـخیر 
کردیـم. فـردا صبـح مـن و دوسـت ام آقـای قاسـمی کـه بچـه محل مان هـم بود، 
رفتیـم سـراغ پدافنـد. اول فکر می کردیم پدافند حتماً گیر کرده اسـت و مشـکل 
دارد، ولـی وقتی پشـت آن نشسـتیم تا هواپیماها را بزنیم، صـدای گلوله گوش مان 
را کـر کـرد. خـدا را شـکر کردیم کـه عراقی هـا زود پدافند را تـرک کردند وگرنه 

هیچ کدام مـان به سـنگر نمی رسـیدیم.
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هوس بی جا!
راوی: اسماعیل خوشنما | نویسنده: مفید اسماعیلی سراجی

چهل روز از شروع عملیات والفجر8 می گذشت. ما بر و بچه های اطاعات 
عملیات حتی برای دوش گرفتن هم عقب نرفته بودیم. احساس خستگی می کردم. 

دوست داشتم یک نفر به من بگوید: »اسماعیل! برو عقب استراحت کن.«
یکـی از همیـن روزهـا مرتضـی قربانـی- فرمانـدۀ وقـت لشـکر ویـژه 25 
کربـا- بـه اتفـاق سـردار »کمیـل کهنسـال« کنـار سـنگر فرماندهـی لشـکر 
ایسـتاده بودنـد و دنبـال راننده می گشـتند تا بـرای کاری به عقب بـرود. من که 
هـوس پشـت خط رفتـن زده بود به سـرم، به دوسـت ام عسـکری معیلی گفتم: 

»مـی روم بـه آن هـا می گویـم مـن رانندگـی بلدم.«
رفتم جلو و به آقا مرتضی گفتم: »من رانندگی بلدم.«

آقـا مرتضـی هـم وقتـی اعـام آمادگـی مـرا دیـد، سـریع بـا همـان لهجـۀ 
اصفهانـی اش گفـت: »انحسـنت! تـو و آقای معیلی با هـم بروید لـب اروند، کنار 
اسـکلۀ خودمـان. آن جا یک نیسـان هسـت که کمپرسـی هـم دارد. بارکش طارق 
قـرار اسـت الـوار بیاورد. شـما وقتی الوارهـا را خالی کردید، بار نیسـان کنید و ببرید 
پیـش بـر و بچه هـای حاج فتحعلی رحمیان که تو سـه راه مرگ مسـتقر هسـتند.«

بـا شـنیدن کلمـۀ »سـه راه مـرگ« بـرق از چشـمان مان پریـد. چـه عقـب 
رفتنـی. معیلـی هـم بـه آتـش من سـوخت. بـه اتفـاق معیلی رفتیـم لـب اروند. 
نیسـان از دور ما را صدا زد. سـوار نیسـان شـدیم. به معیلی گفتم: »اول استفاده 

از کمپرسـی را یـاد بگیریـم کـه آن جا بـه مشـکل برنخوریم.«
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خاصه با فشـار دادن چند دکمه و دسـتگیره متوجه شـدیم کمپرس نیسـان 
چطـور بـالا و پاییـن مـی رود. وقتـی الوارهـا را بـار زدیـم بـه سـمت خـط مقدم 
حرکـت کردیـم. البتـه تـا سـه راه مرگ بـه نیت مـان می خندیدیم. حـدود 700، 
800 متـر مانـده بـه سـه راه مـرگ دیدیـم: همـه سـینه خیـز می رونـد. عراقی ها 
آن جـا را بـا گلولـۀ تانـک و کاتیوشـا شـخم می زدنـد. لحظـه ای نبـود کـه چند 
گلولـۀ تـوپ، زمیـن دور و بـر مـا را زیـر و رو نکنـد. یـادم نمی آیـد چنـد مرتبه 
اشـهدمان را خواندیـم. بـه خاطـر اصابـت یکـی از گلوله هـا در نزدیکی مـان 
لحظـه ای ایسـتادم. هـوا گـرگ و میـش بـود. یک دفعـه دیـدم از پشـت چیزی 
بـه ماشـین مان خـورد. سـریع پیاده شـدم. دیـدم نفربر زره پوشـی از پشـت دارد 

ماشـین مـا را هُـل می دهـد. داد زدم: »چـی کار می کنـی؟«
راننـدۀ نفـر بـر عینـک را از چشـمش برداشـت. از لای گـرد و خاک هـا 
خـوب کـه دقـت کـرد تازه متوجه شـد کـه دارد از روی نیسـان ما رد می شـود. 
بـا هـزار زحمـت الوارهـا را همان جـا خالـی کردیـم و تحویـل دادیم و برگشـتیم 

عقـب. تـازه فهمیـدم کـه دیگـر نبایـد از این جـور هوس هـا بکنم.
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سجدۀ سرخ گون
راوی: سردار علیجان میرشکار | نویسنده: سید حسین میری

قبـل از عملیـات والفجـر8 منطقـۀ اروندکنـار فقـط یـک جـاده بـا فاصلـۀ 
1/5 کیلومتـر از خـود ارونـد داشـت. با ایـن اوصاف بـرای رفتن به کنـار اروند 
می بایسـت از لبـۀ نهرهـا و داخـل نخلسـتان ها عبـور می کردیـم. بـرای شـروع 
عملیـات هـم لازم بـود ایـن جـاده ترمیم شـود و هـم جاده های آنتنی به سـمت 
ارونـد کشـیده شـود تـا بـرای پشـتیبانی عملیـات دچـار کمبـود نباشـیم. بـرای 
ایـن کار مـا نیـاز بـه کامیون هـا و دسـتگاه های سـنگین مهندسـی مثـل لـودر و 
بولـدزر داشـتیم. از آن جایـی کـه تقریبـاً در مرحلۀ شناسـایی قرار داشـتیم تمام 
ایـن تحـرکات می بایسـت مخفیانـه انجام شـود. برای همیـن برای پنهـان ماندن 
از دیـد دشـمن و نبـودن در تیر مسـتقیم آن ها لازم بـود دیـواره ای را در لبۀ اروند 
ایجـاد کنیـم. جـاده ای در ایـن نقطـه نبـود و بـه دلیـل جـزر و مد ارونـد خاک 
منطقـه بـه شـدت باتاقـی بـود و عبـور و مـرور کامیون هـا و ادوات سـنگین 
ممکـن نبـود. کامیـون هـا، خـاک را در همان جـادۀ قدیـم خالـی می کردنـد و 
رزمنـدگان بـا دوش ایـن خـاک را بـه جلـو بـرای احـداث دیـوار می بردنـد. بـه 
خاطـر سـرّی بـودن منطقـه و عملیـات، از هر گـردان چند نفر نیـروی داوطلب 
داشـتیم کـه هیچ گونـه تقاضـای مرخصـی هـم نمی کردنـد. آن هـا هیچ کـدام 
تـا پایـان کار درخواسـت مرخصـی نکردنـد والحـق و والانصـاف سـنگ تمام 
گذاشـتنه بودنـد. روزی را کـه بـرای سرکشـی کار رفتـه بـودم از یـاد نمی بـرم.

حوالـی سـاعت 11/5 بـود. می دیـدم ایـن نیروهـا در حالـی کـه کـم بـا هـم 
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صحبت می کنند، کیسـه های شـن را روی دوش دارند و به سـمت دیواره حرکت 
می کننـد. تقریبـاً همه شـان لباس های شـان از ناحیـۀ کتـف و شـانه پـاره بود.

در ادامۀ مسـیر پاهایم در محیط باتاقی آن جا فرو رفت. موقع نماز شـده بود. 
بچه هایـی کـه همیشـه وقـت اذان بـرای خواندن نمـاز جماعت عجلـه می کردند 
ایـن بـار رغبـت چندانـی بـه نمـاز جماعـت خوانـدن از خـود نشـان نمی دادنـد. 
تعجـب کـردم. بـا کمـی دقـت متوجه شـدم هـر کـس زیر نخلـی مـی رود و در 
آن جا طوری که دیگران مطلع نشـوند لباس شـان را که خونی اسـت در می آورند 
و کمـی آب می زننـد و آویـزان می کننـد و مشـغول عبـادت می شـوند. فهمیـدم 
هیچ کـدام نمی خواهنـد دیگـران از کتف هـای خونی شـان مطلع شـوند و چقدر 

زیبـا بـود با سرشـانه های زخمی سـجده بـه درگاه دوسـت بردن.
در میـان آن هـا جـوان خـوش سـیمایی بود کـه تعقیبـات نمـازش را چنان از 
عمـق جـان می خواند و محـو نیایش بود که گویـا پرنده ها تـکان نمی خوردند. 
ایـن جـوان بعضـی وقت هـا تـا نیـم سـاعت در سـجده می مانـد. ایـن حالـت 
سـجده ماندنـش باعـث شـده بـود دوسـتان بـدون ایـن کـه نـام وی را بداننـد، 
سـجاد صدایـش کننـد. در یکـی از شـب هایی کـه مشـغول حمـل کیسـه بـود 
ترکـش خمپـاره ای بـه وی اصابـت کـرد و سـجاد بـا گونـی خـاک بـا حالـت 
سـجده بـر زمین افتـاد. بچه هـا که از کنـارش می گذشـتند و تصـور می کردند 

یـک نفـر از خسـتگی گونـی اش را انداختـه... .
بعـد از مدتـی متوجه شـدند سـجاد نیسـت. به گونـی افتاده در مسـیر دقت 
کردنـد و گونـی را کنـار زدنـد. دیدنـد سـجاد در حالـت سـجود بـه شـهادت 

رسـیده و سـر از این سـجود بـر نمـی دارد... .
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لگد های بی وقفه، سهم من از عملیا ت
راوی: سید حبیب الله حسینی   |   نویسنده: سید حمید مشتاقی نیا

دشـمن بی هدف روی اروند آتش می ریخت. شـلیک پراکنده و نامنظم آن ها 
نشـان مـی داد کـه دارنـد آخرین ترفندشـان را برای جلوگیری از سـقوط فـاو به کار 
می بندند. بیشـتر تیرهای آن ها به هدف اصابت نمی کرد و بچه ها سـالم به اسـکله 
می رسـیدند. از بداقبالی ما باک قایق مان در چند متری سـاحل گلوله خورد. قایق 
داشـت می سـوخت و ما می بایسـت زودتر خود را نجات بدهیم. در این لحظه دو 
گلولـه بـه پشـتم خورد. تا بجنبـم نارنجکی کنارم منفجر شـد و ترکش هـای آن مرا 
بی نصیـب نگذاشـت. غـرق در خـون شـدم. از درد بـه خـودم می پیچیـدم. بـه هر 
زحمتی بود خودم را به سـاحل رسـاندم و روی اسـکله دراز کشـیدم. منتظر ماندم 
تـا بچـه های امدادگر به سـراغم بیاینـد. همه اش نگران بـودم که چرا نتوانسـته ام در 
این عملیات نقشـی داشـته باشـم. در همین فکر بودم که بچه های موج سـوم از راه 

رسـیدند. آن هـا از رزمنده های گردان مالک اشـتر بودند.
شب تاریکی بود. بچه های گردان داشتند مالک با شور و هیجان از قایق 
پیاده می شدند تا زودتر وارد عملیات شوند. هر کس که از قایق بیرون می پرید، 
ناخواسته پا روی کمر زخمی من می گذاشت و به سرعت از روی من رد می شد. 
هر چه آه و ناله می کردم: »اخوی... برادر من... یواش تر... آخ... مُردم...«

هیچ فایده ای نداشت. وضعیت خنده داری بود اما نای خندیدن نداشتنم.
صبـح کـه بـرای مداوا بـه عقب منتقل شـدم پیش خودم گفتم: »سـهم من 

از عملیـات، لگدهای بی وقفـه رزمنده ها بود!«
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نگاتیوهای ماندگار
راوی: رحم تالله بهرامی   |   نویسنده: سید ولی هاشمی

سـال 1364 بـود کـه بـرای بار سـوم بـه جبهه رفتم. یکـی از کسـانی که در 
لشـکر مسـئولیت داشـت و مـن می شـناختمش محمدحسـن طوسـی - معـاون 

اطاعـات لشـکر - بود.
سـابقۀ آشـنایی ام با محمدحسـن طوسـی به روزهایی برمی گشـت که ایشان 

بـه عنـوان فرمانده در جنگل های شـمال مشـغول انجـام خدمت بود.
با این سـابقۀ آشـنایی اول رفتم مقر لشکر در هفت تپه.آقای طوسی وقتی فهمید 

آمده ام خیلی خوش حال شـد. از من دعوت کرد به اطاعات لشـکر بیایم.
وقتـی وارد اطاعـات شـدم و چشـم ام بـه نیروهـای واحـد افتـاد، احسـاس 
کـردم از لحـاظ جسـمی و روحـی مقابـل آ ن هـا ضعیـف هسـتم. همـۀ بچه ها 
ورزیـده، بشـاش و آمـاده بـه کار بودنـد. بـرای همیـن پیـش از این کـه آمـوزش 

تخصصـی و عمومـی را ببینـم بـه آقـای طوسـی گفتـم:
- بـرادر طوسـی! واقعـا اگـر فکـر می کنیـد بـه درد واحـد شـما نمی خـورم 

می توانـم جـای دیگـری انجـام وظیفـه کنم.
ایشان با تواضع گفت:

- آقـای بهرامـی! نگـران نباش. بـرای جناب عالـی یک کار خـوب در نظر 
گرفته ام، مناسـب حال شـما.

مدتی گذشت و آموزش به پایان رسید. آقای طوسی پیغام داد بروم پیش اش.
وقتی رسیدم دیدم گل لبخند روی لب اش نشسته است. گفت:
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- بهرامی! وقت آن رسیده که مسئوولیت ات معلوم باشد.
یک دستگاه دوربین تصویربرداری در اختیارم گذاشت و گفت:

- ایـن دوربیـن فیلم بـرداری و ایـن شـما. بروید آمـوزش ایـن کار را ببینید تا 
بعـد بگویم شـروع کارت از کجا باشـد.

کار بـا دوربیـن در اطاعـاتِ لشـکر، تجربـۀ اول مـا بـود. بـه همـراه یکـی 
از دوسـتان، تصویربـرداری را یـاد گرفتیـم. دیگـر تا حـدود زیادی می توانسـتیم 

مشـکات خودمـان را حـل کنیم.
پـس از پایـان آمـوزش قرار شـد به منطقـۀ عملیاتی اعزام شـویم. نمی دانسـتیم 
منطقۀ مورد نظر کجا هسـت؟ قبل از حرکت، آقای طوسـی مرا خواسـت و گفت:

- بهرامی! فکر می کنم وقت آن شـده که اسلحه ات- دوربین فیلمبرداری- 
را بـرداری و بـا مـا بیایی، اما قبـل از آن بگویم که این سـفرِ جناب عالی ممکن 
اسـت چنـد مـاه طول بکشـد. در این مـدت خانـواده ات از تو خبـر ندارند و تو 
هم از آ ن ها با خبر نیسـتی. اگر آمادۀ این سـفر هسـتی زود وسـایل لازم را جمع 

و جـور کن و بـا ما بیا.
نصفه هـای شـب، به سـوی نقطـۀ نامعلومی حرکـت کردیم. چیزی بـه اذان 
صبـح نمانـده بـود کـه بـه روسـتای چوئیبـده، اطـراف آبـادان رسـیدیم. آقـای 

طوسـی مـرا به دوسـتان معرفـی کـرد و گفت:
- آقـای بهرامـی وظیفـه اش این اسـت کـه از مراحل مختلـف کار نیروهای 

اطاعات تصویـر بگیرد.
اولیـن جایـی کـه کار تصویربرداری را شـروع کردم جلسـه ای بـود در منزل 
امـام جمعـۀ خرمشـهر. چندمـاه مانـده بـود بـه عملیـات والفجر8. توی جلسـه 
آقـای مرتضـی قربانی، محمدحسـن طوسـی، فرماندهـان تیپ های تابعه لشـکر 

و تعـدادی از فرماندهـان گردان هـای خط شـکن حضور داشـتند.
از آن جا دوباره به چوئیبده - قرارگاه تاکتیکی لشکر 25 کربا- برگشتیم.
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آقای طوسی مرا خواست و گفت:
- سـعی کن با نیروهای اطاعات مصاحبه های انفرادی داشـته باشـی.قرار 
شـد ابتـدا با مسـئوولین محورهـا، مصاحبـۀ تصویری داشـته باشـم. برنامه ریزی 
دقیقـی انجام دادم و اولین کسـی کـه با او مصاحبه کردم، بـرادر عزیزمان آقای 
روسـتا بـود. پـس از آن از شـهید بهاور، معصومـی و ... . بعـد از پایان عملیات 

والفجـر8، آقای طوسـی گفت:
- از چه کسانی تصویر گرفتی؟

یکایک اسم بردم. گفت:
- نـوار مصاحبه هـا را تکثیـر کـن تـا یـک نسـخه بـه خانواده شـان تحویـل 

بشـود تـا هـر وقـت د لتنـگِ عزیزشـان شـدند تصویرشـان را ببیننـد.
یـادم می آیـد 20 روز مانده بـه عملیات والفجر8 کار توجیـه فرماندهانی که 
بایـد خـط اول دشـمن را تصرف می کردند با مشـکل مواجه شـده بود. اشـکال 
کار در ایـن بـود کـه این بـار بر خـاف عملیات هـای خاکی امکان رفتـن به آن 
طـرف ارونـد تا قبـل از عملیات بـرای فرماندهان وجود نداشـت. آقای طوسـی 

بـه غام رضا اسـماعیلی از نیروهـای اطاعات گفت:
- آقـای اسـماعیلی! آقـای بهرامی را روی یکـی از آن دکل هایی که خودت 
آن هـا را بنـا کـرد ه ای ببـر. آقـای بهرامـی، شـما تـا می توانیـد و لنـز دوربیـن ات 
قـدرت دارد از آن طرف فیلم بگیر. سـعی کـن واضح بگیری. ضمنا هیچ کس 

حـق نـدارد از ایـن مأموریت تو باخبر شـود.
بـالای یکـی از دکل هـا رفتـم. تـا لنـز دوربیـن اجـازه مـی داد، از خطـوط 

پدافنـدی اسـکلۀ شـهر فـاو تصویربـرداری کـردم.
بـه نظـر مـن کار، خـوب از آب در آمـده بـود. نتیجـه را بـه اطـاع آقـای 

طوسـی رسـاندم. ایشـان گفـت:
- صبر کن هنوز کارت تمام نشده است!
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یکی دو روز بعد مرا خواست و با هم رفتیم پیشانی خط، مقابل فاو. گفت:
- مواظـب بـاش تـو را نزننـد. از اسـکلۀ مقابـل تصویـر بگیـر. سـعی کـن 

وضـوح تصویـر خوبـی داشـته باشـی.
در یـک روز آفتابـی کـه خـط آرام و خلـوت بـه نظـر می رسـید، از اسـکلۀ 
دشـمن تصاویر خوبی گرفتم. از محل اسـتقرار پدافند شـلیکا )چهارلول(، سنگر 

تیربـار و سـنگر دیده بانـی. پـس از پایـان تصویربـرداری، آقای طوسـی گفت:
- فیلم را برای نمایش آماده کن.

از توپخانـه، ادوات، تیپ هـا و  در سـنگر بزرگـی کـه فرماندهـان زیـادی 
 گردان های لشکر آمده بودند فیلم را به صورت ویدیویی تلویزیونی نمایش دادم. 
محمدحسـن طوسـی از روی فیلم، تمام نکات لازم را توضیح داد و در لابه لای 

صحبت اش به فرمانـده ادوات گفت:
- مختصـات سـنگرهایی کـه سـاح هایی مثل پدافنـد و... دارنـد را خوب 

یادداشـت کـن تـا تمرکز آتـش خمپـاره روی آ ن ها قـرار بگیرد.
پـس از پایـان نمایـش فیلم کـه چندین بار پخـش آن هم تکرار شـد، همه از 

نتیجـۀ کار و اطاعاتـی که به دسـت آمده بـود راضی بودند.
می شـدیم.  آمـاده  عملیـات  انجـام  بـرای  آرام آرام  زمـان  گذشـت  بـا 
همچنـان کار فیلم بـرداری از نیروها، مصاحبه و جلسـاتِ نیروهـای اطاعات را 

حساب شـده و طبـق نظـر آقـای طوسـی انجـام مـی دادم.
غروب روز بیستم بهمن 1364 به سنگر فرماندهی رفتم. آ ن جا مسوولان 
لشکر همه جمع شده بودند. مرتضی قربانی - فرمانده لشکر- و محمدحسن 
طوسی معاون فرماندهی و سایر نیروهای فرماندهی آرام و قرار نداشتند. ساعت 
حول و حوش 10 شب بود که مرتضی قربانی با حال خاصی رمز عملیات را برای 
نیروها گفت. در همین لحظه محمدحسن طوسی سریع با یک دستگاه دوربین 

دید در شب مادون قرمز بالای سنگر فرماندهی رفت تا کار نیروها را ببیند.
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بـا هر شـلیک نیروهای ادوات، بخشـی ازسـنگرهای دشـمن فـرو می ریخت 
و باعـث می شـد کـه آثـار وجد و خوشـحالی در چهرۀ آقای طوسـی دیده شـود. 
بـرای مـن جالـب بود که آقای طوسـی با هر شـلیک و آتش گرفتـن مخازن نفتیِ 
دشـمن، پـا ییـن سـنگر فرماندهـی می آمد و خبـرش را بـه فرمانده لشـکر می داد 

کـه مثـاً؛ الان مخـزن 1، مخزن 5 و یـا مخزن... آتش گرفته اسـت.
مرتضـی قربانی داخل سـنگر فرماندهـی بود و به نیروهای درگیر دسـتورات 
لازم را مـی داد. از آن طـرف نیروهـای پیـاده و غـواص آن قـدر درگیـر بودند که 

فرصت گـزارش دادن را پیـدا نمی کردند.
همـان طـور کـه کنـار آقـای طوسـی ایسـتاده بـودم، ناگهـان یـک خمپارۀ 
دشـمن افتـاد روی نخلـی کـه نزدیکـی سـنگر فرماندهی قـرار داشـت. نخل به 

شـدت آتـش گرفتـه بـود. آقـای طوسـی گفت:
- بهرامـی! اگـر می توانـی آتـش نخل را خامـوش کن. تا رفتـم کاری انجام 

بدهـم، آتش آن خاموش شـد.
صبح روز اول عملیات، آقای طوسی با همۀ مشغله ای که داشت به من گفت:

- بهرامــی! ســریع تر بــا آقــای درزی دســتیار تصویربــرداری بــه محــل 
ــد. ــری بروی درگی

بـا قایـق از ارونـد گذشـتیم. عراقی هـا به طـرز وحشـتناکی روی اروند آتش 
می ریختنـد. کنـار یکـی از اسـکله های فـاو که رسـیدم، 7 یـا 8 فرونـد قایق در 

آن جـا لنگـر انداختـه بودنـد. تعدادی شـهید در میـان آ ن ها دیده می شـد. 
از شـهدا بـه صـورت کلـی تصویر گرفتم. این شـهدا از دیشـب کـه به خط 
زده بودنـد بـه شـهادت رسـیده بودند. با این کـه برای گرفتن تصویر از مسـجد 
فـاو، رفتـه بـودم، امـا دلم توی اسـکله بود، چـرا که شـهدا و قایق ها در پیشـانی 
فـاو قـرار گرفتـه بودنـد و ایـن بـرای نیروهـای تـازه وارد کـه می خواسـتند در 

عملیـات شـرکت کننـد صحنۀ خوشـایندی نبود.



      |   لبخند یک معجزه158

کار تصویربـرداری از مسـجد و حـال و هـوای آن را انجـام دادم. برای ادامۀ 
کار و گرفتن دسـتور جدید، هر طوری شـده باید محمدحسـن طوسـی را پیدا 

می کـردم. بعـد از کلـی پرس و جو موفق شـدم.
آثـار خسـتگی و بی خوابـی در چهـره اش کامـاً نمایـان بـود. چشـم های 

بادامـی اش کاسـۀ خـون شـده بود.گفتـم:
- آقای طوسی، شاید صاح نباشد من این حرف را به شما بگویم.

گفت:
- نه! بگو.

قصـۀ اسـکله را برایـش توضیح دادم. از من تشـکر کرد و فوری دسـتور داد 
تـا شـهدای تـوی قایق هـا تخلیه شـوند. کنجـکاو شـدم و موقع تخلیـه آمدم که 
آیـا کسـی را از آن جمـع می شناسـم یـا نـه؟ شـهیدی بـود کـه توی پتـو پیچیده 
شـده بـود. جـزو اولین شـهدای عملیات به حسـاب می آمد. آقـای درزی پتو را 

کنـار زد. شـناختمش. او کسـی نبود مگـر برادرمان آقای روسـتا.
عجـب اتفاقـی! اولیـن کسـی کـه بـا او مصاحبـه کـرده بـودم، حـالا اولیـن 

شـهید محـور لقـب گرفتـه بـود... .
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فرار از هر سو
راوی : محمد محمودی کوچکسرایی   |   نویسنده : علی اصغر بابازاده

شب عملیات بود. خودمان را آماده می کردیم. از آن جا که من فرمانده گروهان 
بودم بچه ها را جمع کردم و برای آرامش، یاد خدا را به آن ها یادآور شدم.

پـس از این کـه از اهمیـت عملیـات پیـش رو با آن هـا حرف زدم، برای شـان 
دعـا کـردم و آن هـا را به خدا سـپردم.

آمـاده می شـدیم کـه پیرمـرد هفتـاد سـاله ای پیش مـن آمد و اجازۀ شـرکت 
در عملیـات خواسـت. تقاضـای او را رد کـردم و گفتـم: »پدر! ایـن عملیات با 
بقیـۀ عملیات هـا فـرق دارد. سـختی و پیـاده روی زیـادی دارد و مناسـب حـال 
شـما نیسـت.« هـرکاری کردم منصرف  شـود قبـول نمی کـرد. اصرار بـر آمدن 
داشـت. بـا عصبانیـت به او گفتم: »شـما می توانـی همین جا بمانـی و مواظبت 
از لـوازم بچه هـا را بـه عهـده بگیری. ان شـاءالله خـدا قبول می کند.« قسـم اش 
دادم دیگـر اصـرار نکند. سـرش را پاییـن انداخت و چیزی نگفـت. دلم برایش 
سـوخت. از ایـن کـه سـرش داد کشـیدم ناراحـت بـودم، امـا شـرایط عملیـات 
اجازۀ شـرکت او را در عملیات نمی داد. بالاخره حرکت کردیم. تازه خورشـید 
طلـوع کـرده بود که به چهـار راه فاو-بصره رسـیدیم. همان جا سـنگر گرفتیم.

در سـر ایـن چهـار راه، عراقی هـای زیـادی غافلگیـر شـدند و بـه هاکـت 
رسـیدند. خیلی هـا هـم اسـیر شـدند. حتـی بعضـی از آن هـا هـم کـه فـرار 
می کردنـد و قصـد پاتـک زدن داشـتند بـا هوشـیاری بچه هـا نـاکام ماندنـد.

 چند سـاعتی از حضور ما می گذشـت که یک تانک عراقی متوجه ما شـد. 
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تانـک مـدام بـه سـوی بچه هـا شـلیک می کـرد و مشـکات زیـادی را بـرای 
بچه هـا بـه وجود مـی آورد. من و عـده ای از دوسـتانم تصمیم گرفتیم به سـمت 

تانـک برویـم و خاموشـش کنیم.
طـول مسـیر پـر از عراقی هایـی بـود کـه بـه دسـت ما کشـته یا زخمی شـده 
بودنـد. سـربازهای زخمـی عراقـی دسـت شـان را به سـمت ما به نشـانۀ کمک 
بلنـد می کردنـد ولـی مـا بـدون توجه به مسـیر خود ادامـه می دادیـم و فقط فکر 

نابود کـردن آن تانـک بودیم.
بـه صـورت دشـتبانی به سـمت تانک حرکـت می کردیـم تا دشـمن متوجه 

مـا نشـود و اگـر هـم متوجـه ما شـد تلفات کم تـری از مـا بگیرد.
بـه نزدیکـی تانـک که رسـیدیم فهمیدیم آن جـا از قرارگاه های مهم دشـمن 
اسـت کـه عـاوه بر تانـک، تیربار و نیروهای زیـادی هم در آن جـا وجود دارد.

تیربارچـی بـا دیـدن مـا پـا بـه فـرار گذاشـت. وقتـی بالای سـنگر رسـیدیم  
عراقی هـای زیـادی را دیدیـم کـه مثـل مـور و ملـخ بـه هـر سـمتی می دویدند. 
آن هـا حـدود پنج برابر ما بودند. خواسـتیم درخواسـت کمک کنیـم ولی وقتی 

تـرس و سـردرگمی آن هـا را دیدیـم منصرف شـدیم.
توانستیم  بالاخره  کردم.  شلیک  تانک  آن  آر.پی.جی سمت  چندین  من 
کنترل اوضاع را به دست بگیریم. صدای »الله اکبرِ« بچه ها فضا را پر کرده بود.

بچه هـا توانسـتند همـۀ آن عراقی هایـی را کـه از تـرس بـه خـود می لرزیدنـد 
اسـیر کننند. نکتۀ جالب این بود که همۀ آن اسـرای عراقی را سـوار خودروهای 

خودشـان کردیم و به عقب فرسـتادیم.
بـا تانـک غنیمـت گرفتـه شـده در حال برگشـت بودیـم که فرمانده لشـکر 
- آقـای مرتضـی قربانـی- را دیدیـم. بـه سـمت ما آمـد و در حالی که مـا را در 
آغـوش گرفتـه بـود، بوسـید و گفـت: »آفریـن بـر شـما کـه بـا همـت و تاش 

توانسـتید یـک مرحلـه از عملیـات را جلـو بیندازید.«
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کنش های برخی از صاحب نظران نظامی دنیا وا
در خصوص دستاوردهای عملیات والفجر8

شـط العرب  از  ایرانیـان  عبـور  لنـدن:  چـاپ  کونومیسـت،  ا هفته نامـه 
)ارونـدرود( نشـان می دهـد کـه فرماندهان ایرانی به نقشـه های نظامی آشـناتر از 

عراقـی هسـتند. ژنرال هـای 
ژنـرال سـعدالدین الشـاذلی، فرمانـده و استراتژیسـت معـروف مصـری و 
فاتـح عبور از کانال سـوئز و خط دفاعی بارلو اسـراییل در جنـگ اکتبر 1973.

ایـن عملیـات )والفجـر8( جسـورانه تر از عملیـات عبـور از کانال  سـوئز در 
جنـگ اکتبـر 1973 بود.1

کنـت ارتیمرمـن در کتـاب ))سـوداگری مـرگ((: نیروهـای رزمنـده ایـران 
)والفجـر8( کاری کردنـد کـه تـا آن زمـان از نظـر ناظـران نظامـی غیـر ممکن 
بـود. این شـبیخون سـریع، کار آمـد و نمایان، کار رزمنـدگان غواصی بود که به 
یـاری هـزاران پاسـدار در قایق هـای کوچک فایبـرگاس از اروندرود گذشـتند 

و قـدم به فاو گذاشـتند.
روزنامــه نیوزویــک: تصــرف فــاو توســط نیروهایــی صــورت گرفــت کــه 
ــن کار دســت  ــه ای ــد و ســربازانی کــه ب ــه ســر می بردن در شــرایط ســختی ب
زدنــد اطاعــات پیچیــده ای از رزم شــبانه و تاکتیک هــای جنگ هــای 

ــی- خاکــی داشــتند.2 آب

1. ستار ناصر )سرگرد عراقی(، مدال های شکسته، انتشارات سوره.
2. اسماعیل منصوری لاریجانی، تاریخ دفاع مقدس، انتشارات خادم الرضا )ع(

*
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ماهـر عبدالرشـید از فرماندهـان ارشـد نظامـی عـراق: ایـران در عملیـات 
جـاری خـود از روش های نظامی نوینی اسـتفاده کرده اسـت و بـر خاف توقع، 
در شـرایط جـوی سـختی کـه بارآن هـای شـدید می باریـد بـا اسـتفاده از مـردان 
قورباغـه ای و پیشـقراولان رزمی، حمله خـود را به مواضع عراقی ها آغـاز کرد...1

کونومیسـت 1364/12/22: اشـغال جزیـرۀ فـاو توسـط ایرانیـان  هفته نامـه ا
نشـان داده اسـت کـه چقـدر نیـروی رزمی ایـران در چنـد هفته اخیر پیشـرفت 
کـرده اسـت. آنـان قـادر بودنـد برتـری و تفـوق عراقی هـا را کـه متضمـن پیش 
بینـی حرکت هـای نظامـی ایرانیـان بـا توسـل بـه اطاعـات و اخبـار جاسوسـی 
بـه دسـت آمـده از عکس هـای ماهـواره ای آمریکایـی بـود، خنثـی نماینـد. 
ایرانیـان نشـان داده انـد کـه چگونـه قادرنـد شـگفتی برانگیزنـد! بـا تشـخیص 
این کـه عراقی هـا انتظـار حملـه دیگـری را در منطقـه بصـره و یـا باتاق هـای 
هویـزه دارنـد، فرماندهـان راه متفاوت دیگـری را برگزیده انـد... نیروهای ایران 
در کنـار داشـتن انطبـاق بـا شـرایط محیط و نیـز توانایـی برای غافلگیر سـاختن 
گاهـی لزوم پوشـش و پنهـان شـدن از ماهواره های جاسوسـی، قادر  دشـمن و آ

بوده انـد خـود را در مقابـل آتـش برتـر و سـنگین عراقی هـا حفـظ نماینـد.

1. خبرگزاری جمهوری اسامی ایران 1364/11/25

* * *
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شناسنامه عملیات والفجر8

نام عملیات: والفجر8
رمز عملیات: یا فاطمه الزهرا)س(

منطقه عملیات: جبهه جنوبی – فاو
زمان عملیات: 1364/11/20 تا 1365/2/9

گسترده نوع عملیات: 
هدف: تصرف فاو و تهدید بصره از جنوب

فرماندهی و سازمان رزم عملیات: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گردان توپخانه گردان پیاده 16  استعداد نیروهای درگیری خودی: 140 

گـردان  مکانیـزه، 29  گـردان  زرهـی، 23  گـردان  پیـاده، 33  گـردان   126 دشـمن:  درگیـر  نیروهـای  اسـتعداد 
جمهـوری ریاسـت  گارد  گـردان   20 کمانـدو، 

کشته و زخمی، 2105 اسیر تلفات دشمن: 50000 
خسـارات دشـمن: انهـدام 39 هواپیمـا، 5 بالگـرد، 540 تانـک و نفربـر، 150 قبضـه تـوپ صحرایـی، 55 تـوپ 

پدافنـد هوایـی، 5 دسـتگاه مهندسـی، 250 خـودرو، دو ناوچـه موشـک انـداز
غنایـم: 95 دسـتگاه تانـک و نفربـر، 20 قبضـه تـوپ، 120 قبضـه تـوپ پدافنـد هوایـی، 30 دسـتگاه  مهندسـی، 

180 خـودرو
نتایج:

کیلومتر مربع - آزادسازی و تصرف 940 
از سرزمین های ایران و عراق

- تصرف شهر بندری و مهم فاو
- انهدام وسیع نیرو و تجهیزات دشمن

- تسلط بر اروندرود
- انسداد راه عراق به خلیج فارس

کویت - هم مرز شدن با 

*
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*     تصاویر
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بهمن شیر □
روزهای طاقت فرسای آموزش به مربی گری شهید حاج حسین بصیر □

کبر موسوی □ کربلا - سید علی ا از راست: شهید سردار حسین علی مهرزادی )رئیس ستاد لشکر25 

گری شهید حاج حسین بصیر □ بهمن شیر - روزهای طاقت فرسای آموزش به مربی 

کبر موسوی □ کربلا( - سید علی ا از راست شهید سردار حسین علی مهرزادی )ر ییس ستاد لشگر 25 
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کهنسال - سردار شالیکار □ کمیل  از راست: سردار 

کارگر - سردار شهید علی اصغر خنکدار - ... - سردار شهید علیرضا بلباسی - عسگری اباذری □ از راست: علی 
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اسرای عراقی □

نفر پنجم ایستاده از راست: شهید طوسی □
نفر دوم ایستاده از چپ: سردار شهید غفاری )گرگان( □
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فرماندهان در عملیات والفجر8 □
از راست: شهید طوسی - سدار مرتضی قربانی / رزمنده با لباس بادگیر روشن: شهید بصیر □

پل بعثت □
کهنسال / نفر سوم نشسته از سمت راست: شهید طوسی □ کمیل  نفر ایستاده: حاج 
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روحانیت دوشادوش فرماندهی در عملیات □

از راست: سردار شهید ناصر بهداشت - ... - بادلی )گرگان( - سردار شهید حاج حسین بصیر □
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شهید مجید سعادتی □

پناهگاه شهرک پایگاه شهید بهشتی اهواز - لحظاتی بعد از حضور جنگنده های عراقی بر فراز آسمان □
نفر دوم ایستاده از چپ: همسر شهید طوسی به همراه تنها یادگار شهید □
نفر سوم ایستاده از چپ: همسر سردار صحرایی به همراه فرزندان □
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کهنسال □ نفر سمت چپ: سردار شهید قربان 

از راست: سردار شهید علی اصغر بصیر - هادی بصیر □
برادران سردار شهید حاج حسین بصیر □
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ع )بخش دودانگه شهرستان ساری( □ نفر سوم ایستاده از چپ: شهید اسماعیل زار

شهید محمد مصطفی پور □سردار شهید نورعلی یونسی □


